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 پيشگفتار

پيروزي انقلاب اسلامي در ايران علاوه بر تأثير بنيادي بـر نهادهـاي   
موجود و مستقر در جامعه ، روابط و ارتباطات خـارجي ايـران را كـاملاً    

سوء ظن و بي اعتمادي كاذب بر روابط ايـران و   دگرگون ساخت . نوعي
كشورهاي عربي منطقه حـاكم شـد و اسـتكبار جهـاني بـه سـركردگي       
آمريكا كه منافع خود را در اثر اين انقلاب از دست رفته ديدند شروع به 
تبليغات مغرضانه و تحرّكات و جوسـازي در منطقـه و جهـان بـر عليـه      

ت و     توطئه هاي بي شـمار را  جمهوري اسلامي ايران كرده و تحريكا
شروع نمودند . از جمله تحريك گروهك ها و فريـب مـردم در منطقـه    
شمالغرب و ايجاد ناامني و درگيري گسترده در اين منطقه را مي تـوان  

تحرّكـات و   1359سرآغاز اين توطئه هاي خطرناك ناميد ، با آغاز سال 
يـري يافـت و   تحريكات ضدايراني دولـت بعـث عـراق افـزايش چشـم گ     

تهديدات جنگ طلبانه آنها عليه جمهوري اسلامي ايران شدت گرفـت و  
اظهار نظرهاي مقامات عراقي در اين هنگام و تأكيد بـر آمـادگي عـراق    
براي حل و فصل تمام اختلافات خود با ايران از طريق زور و طرح يـك  

 سري ادعاهاي واهي نشان از سياست تجاوزكارانه عراق مي باشد.
بـه اوج خـود رسـيد و     59لافات ايران و آمريكا در اوايـل سـال  اخت -

آمريكا فعاليت خصمانه خود را بر عليه ايران اسلامي شدت بخشـيد  



 

 

عمليـات كمانـدويي بـراي رهـايي      59و در پنجم ارديبهشـت سـال  
گروگان ها و براندازي حكومت اسلامي ايران طرح ريزي و اجراء كه 

فان شن طعم تلخ شكست را به به ياري خداوند متعال در طبس طو
توطئـه برانـدازي    59تيرماه سال 19آنان چشاند و به دنبال آن در 

جمهوري اسلامي به دست ايادي بيگانه با اجراي كودتاي نوژه نيز با 
 شكست كامل مواجه و آمريكا به اهداف خود نرسيد .

تجاوزات مرزي عراق عليه ايران شدت يافت و  1359نيمة اول سال  -
شـهريور   31تدريج زمينه تجاوز ارتش عراق فـراهم گشـت و در   به 

تهاجم ناجوانمردانه و گسترده و همه جانبه از طريق هـوا ،   59سال
دريا ، زمين آغاز و جنگي خونبار ، ويرانگر و طولاني به مـا تحميـل   

 8پـس از   (ره)گرديد كه به ياري خدا و رهبري قاطع حضرت امـام 
 شمنان نقش بر آب شد .سال دفاع مقدس نقشه هاي د

 (ره)نيروهاي مسلحّ جمهوري اسلامي ايران به رهبري حضرت امـام  -
با همة محدوديت هاي ناشي از حصـر اقتصـادي بـه يـاري خـداي      
بزرگ و با كمك مردم شجاع و شهيد پرورمان براي حفـظ انقـلاب   

سال با  8اسلامي و دفع تجاوز با ايثار و فداكاري و از خودگذشتگي 
وز جنگيدند و در نهايت دشمن را از رسيدن به اهـداف  دشمن متجا

شوم خود ناكام گذاشتند و در رسيدن به اين پيروزي بزرگ شـهيد  
سپهبد علي صياد شيرازي امير سرافراز ارتش و فرماندهي شـجاع و  

 بي نظير نقش بسيار برجسته اي داشته اند .
گري لحظه به لحظه دفاع مقدس گوياي رشادت ، فـداكاري و ايثـار   -

هاي دلاور مرداني است كه آن طور كـه بايـد و شـايد تـاكنون بـه      



 

 

تحرير در نيامده اسـت و بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف بـه تـلاش         
 گسترده نياز مي باشد .

هيأت معارف جنگ شهيد سپهبد علي صياد شيرازي با هدف انتقال 
سـال   8تجربيات دفاع مقدس به نسل جوان و نگارش و تدوين حوادث 

سال دفاع مقدس به نسل جـوان   8دس ضمن آموزش تجربيات دفاع مق
ارتش اقدام به تدوين كتب مختلـف در مـورد حـوادث و حماسـه هـاي      
جنگ تحميلي نموده و شروع به گـردآوري و نگـارش خـاطرات نمـوده     
است . كتابي كه در پيش رو داريد خاطرات دو سال اول جنگ تـا فـتح   

ط اميـر سـرت    بازنشسـته سـتاد سـعيد     2يپخرمشهر مي باشد كه توسـ
پورداراب از فرماندهان محترم دوران دفـاع مقـدس بيـان شـده اسـت ،      
گوشه اي است از مقاومت ها و فداكاري ها كه اميد است مورد استفاده 

  و مقبول شما خواننده عزيز قرار گيرد . 
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 آغاز حملة عراق به ايران

حملة سراسري قواي نظامي ارتش عراق ابتدا با تجـاوز هواپيماهـاي   
عراقي و بمباران پايگاه هـاي نظـامي و فرودگـاه هـاي مهـم در داخـل       

ادآور اين واقعة تلخ ي 1359كشورمان انجام گرفت . سي و يكم شهريور 
حمزه بودم . محل استقرار  21لشكر 1است . من در آن ايام معاون تيپ

اين تيپ در پادگان قصـر تهـران بـود . در آن روز از نحـوة بـارگيري و      
آمادگي يكي از گردان هاي تيپ بازديد مي كـردم كـه ناگهـان صـداي     

ديم هـيچ  انفجار مهيبي شنيده شد . با آن كه در حالت آمـاده بـاش بـو   
در اختيـار نداشـتيم .    50گونه سلاح ضد هوايي غير از تيربارهاي كاليبر

ضمن آن كه عمليات نيروي هـوايي ارتـش عـراق بـه طـور غافلگيرانـه       
صورت گرفت و پدافندهاي ضد هـوايي هـم كـاري از پـيش نبردنـد در      
نتيجه هواپيمايي از دشمن سقوط نكرد و بدين ترتيـب اولـين عمليـات    

ش عراق بدون مانعي تحققّ پذيرفت اين عمليات مقدمه اي بر نظامي ارت
يورش همه جانبة قواي پياده و زرهي دشمن در سرتاسر نـواحي مـرزي   
ايران بود . البتّه عراق از ماه ها قبل تجاوزات زميني و هوايي و شـرارت  
هاي خود را در نواحي مرزي غرب و جنوب كشور آغاز كـرده بـود ، بـه    

بار بـه وسـيله آتـش توپخانـه، زرهـي، بمبـاران        637 نحوي كه بيش از
هوايي مناطق مرزي، اراضي و پايگاه هاي مرزي و روسـتاها و شـهرهاي   
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۱۸ 

مرزي ميهن اسلامي ما را مورد تجاوز قرار داده بود و تـا شـروع جنـگ    
بار نقض حريم هوايي ايران توسـط ارتـش عـراق صـورت      182تحميلي 

ودن ايـران بـه واكـنش و عكـس     پذيرفت كه هدف عمده عراق وادار نم
العمل و توجيه تجاوز و حمله ناجوانمردانه سراسري و گسترده خود بـه  

 سرزمين ما بود . 



 

 

 

 
 
 
 
 

 اعزام به جبهه

پس از بمبـاران فرودگـاه هـا و پايگـاه هـاي نظـامي ايـران توسـط         
هواپيماهاي عراقي و عمليات تعرضّي نيروي زمينـي ارتـش دشـمن در    

ب و شرق ، فرماندهان تصـميم گرفتنـد بـه منظـور     نوارهاي مرزي جنو
تقويت يگان هاي نظامي مستقر در جنوب شرقي نيروهايي را از مركز و 
ساير نقاط كشور به مناطق مورد نظر اعزام كنند . به عنوان نمونه اعزام 
دانشجويان دانشكده افسري به خرمشهر توسط شهيد سرلشكر نامجو در 

حمزه  21ة اين تدابير فرماندهان بود. لشكراز جمل 59اوايل مهرماه سال
مركز تشكيل شده بود و چند روزي بيشـتر از   2و1نيز كه از ادغام لشكر

تشكيل آن نگذشته بود به فرمانـدهي سـرهنگ سـتاد   زيـن العابـدين      
ورشوساز كه افسري بسيار شجاع ، متعهد ، با قدرت ، باسواد و مدير بود 

ضـمن انجـام     )مركز را به عهده داشـتند  2لشكر 1قبلاً فرماندهي تيپ (
حمـزه و        21اقدامات گسترده در امر ادغام ، سازماندهي و تشكيل لشـكر 

آماده شدن جهت حركت به منطقه عملياتي تلاش گسترده اي در مورد 
شـامل   138اعزام يگان ها به منطقه عملياتي از جمله اعزام گروه رزمي 

شـرفه و يـك گروهـان تانـك      به فرماندهي سرگرد حسـين  138گردان
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۲۰ 

چيفتن به فرماندهي سروان محموديـان بـه منطقـه جنـوب بـود . مـن       
مسئوليت داشتم اين گروه رزمي را تا دزفول همراهي كنم . ايـن گـروه   

قرار گيرد و بر اساس تصـميم   92قرار بود كه در اختيار تيپ دوم لشكر
يروهـاي عراقـي   فرماندة آن تيپ ، تاكتيك مورد نظر را در برابر هجوم ن

 اتّخاذ نمايد .
به فرماندهي سرگرد حسين شرفه به وسيلة قطـار   138گروه رزمي 

به انديمشك و از آنجا با ستون نظامي به دزفول اعزام شـد . ابتـدا ايـن    
اس (در ارتفاعـات بلتـا)     گروه در منطقة عمومي عين خوش و دشت عبـ

زمـي لازم بـود   استقرار يافت . براي مشخصّ شدن مأموريت اين گروه ر
كه فرماندة تيپ دزفول را ملاقات كنم و لذا به اتّفاق سرگرد شـرفه بـه   

 عين خوش رفتيم و با سرهنگ دوم مظاهري مشغول گفتگو شديم .
به گروه رزمي شيراز كه  138نتيجة مذاكرات اين بود كه گروه رزمي

 در منطقة فكّه و چنانه مستقر بود ، ملحق شود . منطقة اسـتقرار تيـپ  
اس گسـترش داشـت ، در      92دوم زرهي لشكر از موسيان تا دشـت عبـ

زرهي شيراز مستقر بـود كـه    37محور فكّه نيز يك گروه رزمي از تيپ 
نيز به آن منطقه اعزام شود . استقرار  138تصميم گرفته شد گروه رزمي

زرهـي عـراق دو تيـپ     10اين نيروها در حالي تحققّ پذيرفت كه لشكر
مكانيزه عراق  1دزفول و لشكر 2پ زرهي در مقابل تيپمكانيزه و دو تي

 138و گـروه رزمـي   37با دو تيپ تقويتي ، در برابر گـروه رزمـي تيـپ   
مستقر بود ، بنابراين چون توازن قوا در آن محور وجود نداشت نيروهاي 
ما تنها با عمليات تأخيري قادر بودند كـه مـانع پيشـروي ارتـش عـراق      

 شوند .
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، بـا سـرهنگ ورشوسـاز فرمانـده      138وه رزمـي پس از استقرار گـر 
در تهران تماس گرفتم ، نابرابري نيروهاي ايراني بـا نيروهـاي    21لشكر

عراقي را به اطلاعش رساندم و سپس بـا كسـب اجـازه از او بـه تهـران      
مراجعت كردم . فرمانده لشكر دستور داده بود كه از تيپ دوم هم يـك  

بـه فرمانـدهي    141ترتيـب گـردان  گردان به جنوب اعزام شود و بدين 
احد مهدي پور به جنوب حركت كرد . حركت اين گردان بـه   2سرهنگ

 سمت اهواز همزمان با حملة سراسري ارتش عراق بود .
روز سوم مهرماه در حالي كه اخبار ناخوشايندي از منـاطق جنـوب   

« مخــابره مــي شــد ، ســرهنگ ورشوســاز مــرا احضــار كــرد و گفــت :  
بود به اهواز برود ، در حالي كـه در انديمشـك از قطـار     قرار 141گردان

پياده شده و به دزفول حركت كرده اند ، شما بايد به منطقه بـروي ، از  
همان روز خودم را بـه  .» نزديك علتّ را بررسي و به من گزارش بدهي 

ايستگاه راه آهن رساندم و به سمت انديمشك حركت كردم . صـبح روز  
پادگان دو كوهه توقـّف كـرد . صـداي انفجارهـاي      بعد قطار در نزديكي

ات دوكوهـه در حـال انفجـار و        متوالي شنيده مي شـد . آمادگـاه مهمـ
سوختن بود . صدها تن مهمات كه براي پشـتيباني از يگـان هـا بـه آن     
نقطه حمل شده بود ، در اثر بمباران هواپيماهاي عراقي در حال نابودي 

در حدود يك كيلومتر ، فضاي منطقه را و آتش گرفتن بود . ابري سياه 
متـر   50ريل هاي راه آهن در مجاورت محل انفجار حدود پوشانده بود .

به اطراف پرتاب، منازل ويران و همه در بهت و ناباوري بودنـد . ارتبـاط   
راه آهن از دوكوه به سمت جنوب قطع شده بود و جابه جايي نيروها به 

چنان وضعيتي از قطار پياده شـدم و بـا    اهواز با قطار امكان نداشت . در
 يك وانت خودم را به پادگان دزفول رساندم .
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از مسئول باقي مانده پادگان دزفـول در مـورد منـاطق عمليـاتي و     
عراقـي هـا   »   موقعيت نيروها سئوالاتي نمودم . با تأثّر و ناراحتي گفت :

يست ، همه چيـز  آنها موجود ن دارند مي آيند ، نيروي كارآمدي در برابر 
به هم ريخته ، مردم منطقه چون نيروهاي نظـامي از امكانـات مـادي و    

از جمله وانـت هـايي     پرسنلي محروم هستند به كمك ارتش آمده اند ،
 »كه در حال مأموريت و حركت    مي بينيد همه غير نظامي هستند . 

ه اين گردان ب« در دزفول نيز گفت :  141درباره علتّ حضور گردان
از وي ». علتّ نياز منطقه چنانه دوسلك به آن محور اعـزام شـده اسـت   

خواستم كه مرا به محل استقرار آن گردان ببرند . ساعتي بعـد بـا يـك    
خودروي نظامي پادگان را ترك كرديم . يك كيلومتر پس از پل نـادري  

به شكلي غير عادي با تعدادي خودرو ، نفربر » بر روي رودخانه كرخه« 
 مواجه شديم كه گروهي سرباز و درجه دار را حمل مي كـرد .   و تانك

» چون عراقـي هـا دارنـد مـي آينـد     « آنان از ما خواستند كه بر گرديم 
دقايقي توقفّ كرديم ، انفجار گلوله هاي توپخانة دشـمن هـر لحظـه در    
اطراف ما در حال بيشتر شدن بود . چاره اي جز برگشت نداشتيم . بعد 

مجاورت فرودگاه اضطراري به يك آشـپزخانه صـحرايي   از پل نادري در 
رفتيم . مسئول آشپزخانه با ديدن تانك و خـودرو و افـرادي كـه بـدون     

شروع به گريه كرد و گفت : گـردان    برنامه در حال عقب نشيني بودند ،
 ما محاصره شده و راه برگشت ندارد .

پل نادري عبور از راننده خواستم مرا به چنانه ببرد . يك بار ديگر از 
كرديم و از راه روستايي كه در نزديكي پل بود و با استفاده از جاده هاي 
خاكي بعد از نيم ساعت پيمـودن مسـير بـه چنانـه رسـيديم . سـرگرد       

خوشحال بود . او از مقاومـت دليرانـه    138حسين شرفه فرمانده گردان
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شكر صحبت كرد . بر اساس گفتة وي دو روز قبل يك ل 138گروه رزمي
ا   37و   گروه رزمي 138عراقي به مواضع گردان شيراز حمله آورده ، امـ

و گـروه رزمـي   138تانك آنان توسط رزمندگان گـروه  26پس از آن كه 
شيراز منهدم شد ، مبادرت به عقب نشيني كردند . علي رغـم شـنيدن   
اين خبر مسرتّ بخش چون نيروهاي عراقي از محـور ديگـري در حـال    

 نگرانيم رفع نشد . پيشروي بودند ،
به اتفاق سرگرد شـرفه بـه مواضـع    » پنجم مهرماه«عصر همان روز 
رفتيم ، پاسگاه فرماندهي ايـن گـروه در داخـل     37پدافندي گروه رزمي

نفربر بود . در همان جا فرماندهان دو گروه رزمي را از پيشروي نيروهاي 
ديـك پـل   عراقي آگاه كردم . در آن هنگام چون سـربازان عراقـي بـه نز   

نادري رسيده بودند ، راه ارتباطي ما به آن سـمت قطـع شـده و مـا در     
 محاصرة دشمن بوديم .

شب ششم مهرماه فرا رسيد . به اتّفاق سرگرد شرفه و فرمانده گروه 
رزمي شيراز به سايت دزفول در ارتفاعات ابوصليبي خات كه در فاصـله  

ا بـراي ارتبـاط بـا    چند كيلومتري ما واقع بود عزيمت كرديم ، تلاش م ـ
بي نتيجه ماند . در آن روزهـا توپخانـه    92تهران و يا با فرماندهي لشكر

مناسبي هم نداشتيم كه لااقل به وسيله آتش پشتيباني نيروهاي دشمن 
در سكوت و نگرانـي بـه مواضـع گـروه هـاي       را مورد هدف قرار دهيم .

رابر هجوم رزمي مراجعت كرده و مصمم شديم تا آخرين قطرة خون در ب
 لشكر متجاوز عراقي ايستادگي كنيم .

نيمه هاي شب از جناح راست نور چراغ خودروهـايي را ديـديم كـه    
خاموش و روشن مي شد . يكي از خدمه تانك ها با ديدن ايـن صـحنه   

اين نورها از چراغ خودروها نيست بلكه از تانـك هـاي عراقـي    « گفت : 
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قرار نداشت . نيروهاي عراقي هيچ نيرويي در جناح راست ما است». است
در حال گسترش مواضع اشغالي خود بودند . حدود ساعت دو نيمه شب 
صدها گلوله رسام از جناح چپ ما نيز تيراندازي شد . مطمئن بوديم كه 

 نيروهاي عراقي از هر دو جناح ما قصد نفوذ و پيشروي دارند .
ومتر و نيم بـه  ده نفر تيرانداز آر پي چي را انتخاب و حدود يك كيل

جلوتر اعزام كرديم . اين گروه در داخل موانع طبيعي در كمين بودند تا 
در صورت حركت تانك هاي دشمن به سمت آنان تيرانـدازي كننـد . از   
آن جايي كه پيشروي نيروهـاي عراقـي اجتنـاب ناپـذير بـود ، منتظـر       

 ـ     ات مانديم كه با حركت قواي پياده و زرهـي دشـمن ، بـا افـراد و امكان
موجود مانع پيشروي آنان بشويم . سـاعت پـنج صـبح توپخانـة ارتـش      

 دشمن شروع به گلوله باران منطقه كرد .
صداي غرشّ تانك ها سراسر مواضع مقابل ما را فرا گرفت . همزمان 
با گلوله باران توپخانه ، تانك ها از جنـاح راسـت شـروع بـه تيرانـدازي      

شروع شد . شدت و تراكم آتش  كردند . لحظاتي بعد رگبار كاتيوشا هم
ات و      گلوله هاي توپخانه و تانك در همان دقايق اوليه سـه سـنگر مهمـ
سه دستگاه از   تانك هاي ما را منهدم كرد . انفجار موشك هاي تاو هم 
به حجم گلوله باران دشمن اضافه شد و دو دستگاه ديگر از  تانك ها را 

 آتش سوزاند .
وشا ، توپخانه همچون رگبار تگرگ در حالي گلوله هاي تانك ، كاتي

مواضع مـا را زيـر آتـش خـود گرفتـه بودنـد كـه رزمنـدگان مـا داراي          
استحكامات دفاعي مناسبي نبودند و لـذا تعـدادي از آنـان شـهيد و يـا      
مجروح شدند . در چنين وضعيتي تانك هاي عراقي به كندي به سـمت  

ي تيراندازان آر پي جي هفت ما پيشروي خود را آغاز كردند . گروه اعزام
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فقط سه تانك دشمن را از كار انداخت. نيروهاي زرهي و پياده عراقي با 
گذشت زمان و با ضعيف تر شدن قدرت دفاعي ما بـا اعتمـاد بـه نفـس     

 بيشتري به مواضع ما نزديك تر مي شدند .
شيراز پس از آتش گـرفتن دو دسـتگاه تانـك ديگـر      37گروه رزمي

و شهيد شدن تعداد ديگري از سربازانش دستور عقـب  خود و با مجروح 
بـا   141و يـك گروهـان از گـردان    138نشيني را اعـلام كـرد . گـردان   

شرايطي مشابه گروه رزمي شيراز ، در زير آتش شديد دشـمن مبـادرت   
ــد .    ــاري كردنــــــ ــيني اجبــــــ ــب نشــــــ ــه عقــــــ بــــــ
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 گرفتار در آب و آتش

هر گونه حركتي بـا خـودروي نظـامي در آن شـرايط كـار       با آن كه
صحيحي نبود و هر لحظه امكان اصابت گلوله تانك و توپ به آن وجـود  
داشت ، اما با يك خودروي جيپ كه تعداد سـه نفـر سـرباز هـم در آن     
حضور داشـتند خـودم را بـه سـايت رسـاندم . تانـك هـا و خودروهـا و         

عقب نشيني به سمت پـل نـادري   در حال  37و تيپ 138سربازان گروه
بودند . مي خواستم مانع حركت آنان به سمت پل نادري بشوم ، چـون  
مطمئن بودم دشمن قـبلاَ در آن نقطـه مسـتقر شـده اسـت. نيروهـاي       
دشمن پل نادري را هم در كنترل خود داشـتند در همـان وضـعيت دو    
 دستگاه تانك و سه دستگاه خودروي سـنگين از روبـه رو هـدف تانـك    

هاي نيروهاي عراقي قرار گرفتند و افراد داخل آن در مقابل ديدگان مـا  
 در ميان شعله هاي آتش به شهادت رسيدند .

لحظات وحشتناك و غم انگيزي بـود . ارتـش عـراق بـا مجهزتـرين      
تجهيزات، با ساز و برگ و پشتيباني كامل و با يگان هاي سازمان يافتـه  

كرده بـود ، در حـالي كـه نيروهـاي     كيلومترها به داخل خاك ما تجاوز 
نظامي ما از تجهيزات لازم و نيروي كافي محروم بودنـد ، بـه خصـوص    
آنكه ارتش پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي نظـم و انسـجام خـود را از      
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دست داد و از قالب نظامي خارج شده بود ، آن چه كـه از ارتـش بـاقي    
نـب كليـة كشـورهاي    مانده بود ، در برابر ماشين جنگي عراق كـه از جا 

 بيگانه حمايت مي شد توان مقابله نداشت .
رزمندگان ارتش جمهوري اسلامي ايران در روزهاي اول جنگ علي 
رغم فداكاري و از خود گذشتگي به سختي مي توانستند كه قواي ارتش 
عراق را از پيشروي باز دارند . در چنان شـرايطي يگـان هـاي پراكنـدة     

چـاره اي جـز عقـب نشـيني نداشـتند و در       نيروي زميني ارتش گاهي
همان حال هم تعداد قابل توجهي از آنان به شهادت مـي رسـيدند . بـا    

 اين حال با دلاوري پيشروي دشمن را متوقفّ و تثبيت نمودند .
هفت دستگاه تانك باقي مانده با تعدادي خـودرو پـس از مشـاهدة    

  مسـير دادنـد،  سوختن گروهي از همرزمان خويش به جانب شرق تغيير 
تانك هاي عراقي به سمت ما همچنان در حال تيراندازي بودند . مـن و  
سه سرباز ديگر مجبور شديم جيپ را ترك كنيم و از داخل جوي هـاي  
زمين كشاورزي مسيرمان را ادامه دهيم . هنوز چند دقيقه نگذشته بود 
كه جيپ رها شده هدف تانك هاي دشمن قرار گرفت و منهدم شد . در 

خودمـان    حالي كه پشت سرمان تانك هاي عراقي در تعقيب ما بودند ،
را به ساحل رودخانة كرخه رسانديم . تانك ها و خودروها بايد از داخـل  
رودخانة كرخـه عبـور مـي كردنـد يـك دسـتگاه خـودرو در ميـان آب         
رودخانه خاموش شد و سرنشينانش اين بار در ميان آب گرفتار شـدند .  

 آب با خود برد و ما ديگر هرگز آنها را نديديم .بيشتر آنها را 
از شب قبل تا آن لحظه كه آفتاب در نيمة آسمان بـود حتـّي يـك    
دقيقه هم خواب به چشم ما نيامده بـود ، هـيچ گونـه مـواد غـذايي در      
ة مـا را آزار مـي داد ،       دسترس نداشتيم ، صحنه هـاي دلخـراش روحيـ
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اي درنگ و تأمل سبب مـي شـد    رمقي برايمان باقي نمانده بود ، لحظه
كه به دست دشمن اسير شويم . من و سه سرباز همراهم دست يكديگر 
را گرفتيم و وارد رودخانه شديم . در اثر فشار آب دستم از ديگران جـدا  
شد ، كيف وسـايلم را آب رودخانـه بـا خـودش بـرد . ناچـاراً بـه عقـب         

به آن طـرف رودخانـه   برگشتم . از آن سه نفر سرباز دو نفر خودشان را 
رساندند و يك نفر هم غرق شد . تانك ها و تيربارهاي عراقي همچنـان  

 در حال تيراندازي بودند .
دو نفر سربازي كه به آن سوي رودخانه رسيده بودند بـه مـن مـي    
نگريستند، گويا تصور مي كردنـد كـه آخـرين لحظـات زنـدگي را مـي       

ال غرق شدن فراوان بود ، اما گذرانم . عبور از رودخانه نامطمئن و احتم
در آن شرايط بهترين كار اين بود كه هر طوري شده عرض رودخانـه را  
شنا كنم و لذا به طور مورب ، در مسير آب و با شناي كرال خودم را به 
آن سوي رودخانه رساندم . آن دو نفر سرباز به سـرعت خودشـان را بـه    

باقي نمانده بود ، مرا از آب   من رساندند و در حالي كه رمقي برايم     
بي اختيار لحظاتي روي زمين   بيرون كشاندند . آب زيادي خورده بودم ،

دراز كشيدم . كسي جز ما سه نفر در آنجا وجـود نداشـت ، خودروهـا و    
 افراد از ما دور شده بودند .

با استفاده از يك كانال آب به سمت شرق به راه افتـاديم و پـس از   
مايي و استفاده از خودروهاي عبوري وارد پادگـان دزفـول   ساعتي راه پي

در تهـران وضـعيت    21شديم . پس از تماس تلفنـي بـا فرمانـده لشـكر    
زرهـي عـراق كـه از محـور      10منطقه را بـرايش توضـيح دادم . لشـكر   

موسيان ـ عين خوش تا حوالي پاي پل كرخه پيشروي كرده بـود تيـپ    
زرهـي در محورهـاي    92لشـكر  دوم دزفول را در مقابـل خـود داشـت .   
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خرمشهر، بستان، فكّه ، موسيان موضع پدافندي اتّخاذ كرده بود . از يك 
ســو وســعت منطقــه و پراكنــدگي نيروهــاي لشــكر و از طرفــي هجــوم 
لشكرهاي مجهـّز عراقي در محورهـاي مختلـف زمينـة آسـيب پـذيري      

 نيروهاي ما و پيشروي ارتش دشمن را فراهم ساخته بود .
مركز زرهي شيراز در برابـر لشـكر    37و گروه رزمي 138ميگروه رز

يك مكانيزه عراق به سختي مقاومت كردند و در نهايت مجبور به عقـب  
نشيني اجباري شدند . سايت هاي ابوصليبي خات و بسـياري از اراضـي   
غرب رودخانه كرخه به اشغال نيروهاي دشمن درآمده بـود . واحـدهاي   

نرسيده بودند . تانك هاي عراقي از ساحل  نيروي زميني هنوز به منطقه
رودخانة كرخه خودروهاي جادة شوش ـ دزفول را مورد هـدف قرارمـي    

 دادند و جادة مزبور امنيت خود را از دست داده بود .
فرمانده لشكر از من خواست كه باقي مانده نيروها را كه تا عصر آن 

اً سـازماندهي و بـا   روز به پادگان دزفول مراجعت كـرده بودنـد ، مجـدد   
در منطقه مورد نظر مستقر نمـايم . فرمانـده لشـكر     92هماهنگي لشكر

سـازماندهي شـده و عـازم     21اظهار اميدواري كرد كه بـه زودي لشـكر  
 منطقه خواهد شد .

با فرارسيدن شب اطراف پادگان و خانه هاي سازماني شهر دزفول با    
تعـدادي هـم بـه ايـن      موشك هاي ميان برد مورد اصابت قرار گرفت و

طريق به شهادت رسيدند . البتّه موشك به داخل پادگان اصابت نكـرد ،  
اما براي ايمني بيشتر ، نيروهاي موجود در پادگان را متفـرقّ نمـوديم و   

 هر كدام در گوشه اي شب را به صبح رساندند .  



 

 

 

 
 
 

 

 دفاع از پل كرخه تا شوش و تثبيت دشمن

جانفشـاني ، مقاومـت ايثارگرانـه و تقـديم      تيپ دوم دزفول بعـد از 
شهداء و جانبازان زياد در اثر هجوم همه جانبه نيروهاي عراقي و تحمل 
تلفات سنگيني مجبور به عقب نشيني شد و نيروهـاي پراكنـده و بـاقي    
ماندة آن از منطقة    عين خوش به شرق كرخه عقب نشـيني كردنـد .   

رات بـود . او از يگـان زرهـي و    فرماندهي تيپ به عهدة يك افسر مخـاب 
اصول و تاكتيك هاي پياده و زرهي اطلاعي نداشـت. هـر چنـد كـه در     
ص ،      ت باشـد و تخصـ انتصاب فرمانده ، تعهد و ايمان بايسـتي در اولويـ

، اما معمولاً انتصاب مشاغل فرماندهي در ماه هاي  دانش نيز ملاك باشد 
ل پس از پيروزي انقلاب به دلايلي تخصص در اين مـورد نـه تنهـا در    او

 اولويت بعدي نبود بلكه ناديده گرفته مي شد .
بدون ترديد ارتش قدرتمند عـراق بـا ارتـش ضـعيف شـده پـس از       
پيروزي انقلاب اسلامي قابل مقايسه نبود و به طور منطقـي يـك تيـپ    
ايراني در برابر چند تيپ مجهز عراقي توان ايستادگي نداشت ، اما نقش 

د در شـرايط سـخت و     و حضور  يك فرماندة آگاه و در عين حـال متعهـ
بحراني تأثير به سزايي در سرنوشـت نبـرد دارد . چنـان كـه بعـدها در      
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ميدان نبرد و پس از گذشت مدتي از آغاز جنگ اين واقعيت بـه اثبـات   
رسيد . در هر حال مواضع دفاعي تيپ دزفول و ساير يگان ها در حـالي  

ته شاهدان عيني ، نيروهـاي عراقـي از منطقـة    در هم شكست كه به گف
موسيان تا شوش با استعداد سه لشكر مجهز و حداقل سيصـد تانـك در   

 حال پيشروي بودند .
اوضاع بحراني منطقه سبب شد كه سرتيپ ظهيرنژاد فرماندة نيروي 
زميني در پادگان دزفول فرماندهان را احضار كنـد . او فرمانـدة جديـد    

امراالله شهبازي) را معرّفي كـرد و بـه وي دسـتور     تيپ دزفول (سرهنگ
داد كه در حداقل زمان با استفاده از نيروهاي باقي مانده و سـازماندهي  
آنان دفاع از پل نادري را به عهده بگيـرد . يـك گـردان دژبـان نيـز بـه       
دستور فرماندة نيروي زميني ، از تهران فراخوانده شد تا بـا اسـتقرار در   

 راكندگي و بي نظمي موجود را سر و سامان دهند . نقاط مورد نظر پ
موظـّف  » تهـران  21اعزامي از لشـكر  141و گردان 138گردان« ما 

ساعت پس از تجهيـز و آمـادگي بـه سـمت پـل كرخـه        24بوديم  طي
حركت كنيم و دفاع در برابـر نيروهـاي مهـاجم عراقـي را در آن محـور      

سرگرد اسدزاده مأموريـت  انجام بدهيم . گروه رزمي شيراز به فرماندهي 
يافت با تانك هاي باقي ماندة خود تيپ دزفول را پشتيباني كند . پـس  
ــاي    ــه نيروه ــرار شــد ك ــدت دو ســاعت ، ق ــه در م از شناســايي منطق

كـه  «در جنوب پل نادري كرخه در داخـل يـك كانـال آب     138گردان
در قسمت چپ همان پل بـا اسـتفاده از    141و گردان» خشك شده بود

ا گويـا دسـت تقـدير بـر آن بـود كـه        تاريك ي در شب استقرار يابند . امـ
در موضع دفاعي ضروري تري مستقر شـود و ايـن اسـتقرار     141گردان

 بدون پيش بيني قبلي و به طور اتّفاقي انجام گرفت .
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پس از آن كه به صـورت سـتون حركـت داده     141نيروهاي گردان
زگي يك آتشبار توپخانه شدند وقتي به سه راهي سايت رسيدند ، (به تا

در آن نقطه مستقر شده بود) به جاي آن كه در آنجا توقفّ كنند ، چون 
راهنما نداشتند ، مسير خود را ادامه دادند و به پاسگاه ژاندارمري شوش 

مي پرسد كه كجا  141رسيدند . رييس پاسگاه شوش از نيروهاي گردان
مي شود به فرمانده  مي رويد ؟ وقتي حقيقت براي رييس پاسگاه آشكار

اتّفاقاً دشمن قصد دارد به شوش حمله كند ، شـما  « گردان مي گويد : 
بهتر است در ساحل رودخانه مستقر شويد ، حضور اين گردان در اينجا 

از شوش .» لازم تر است ضمن آن كه ديگر فرصتي براي برگشت نداريد 
بود و چنان كه تا پل نادري و يا سه راه سايت حدود ده كيلومتر فاصله 

نيروهاي عراقـي شـوش را تصـرّف مـي كردنـد، دسترسـي بـه دزفـول         
 انديمشك و حتّي اهواز هم براي آنان به سهولت امكان پذير بود .

با وجـود خسـتگي مشـغول كنـدن سـنگرهاي       141سربازان گردان
ه صـداي نزديـك شـدن      انفرادي شدند . در همان حال نگهبانان متوجـ

من مي شوند و سرانجام همان گونه كه ريـيس  تانك ها و نفربرهاي دش
پاسگاه نيروي انتظامي خبر داده بود ، نيروهاي عراقي در حالي كه يـك  

 141گردان مكانيزه با نفربر جلودار آنان بود به رودخانه رسيدند . گردان
،  120، دو قبضه خمپاره انـداز  81داراي شش قبضه        خمپاره انداز

، دو قبضـه   7سي قبضـه موشـك آر پـي جـي    ،  106دو دستگاه تفنگ 
موشك تاو و تعدادي تيربار بود . با وجود آن كه اين تجهيزات در برابـر  
نيروهاي عراقي ناچيز بود ، اما با همين تعـداد سـلاح ، نيروهـا و ادوات    

قـرار گرفـت . توپخانـة     141زرهي عراقي ها زير آتش رزمندگان گردان
زير آتش گلوله هاي خود قرار داد  دشمن نيز شهر شوش و اطراف آن را
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صـبح روز بعـد ادامـه يافـت و چهـار دسـتگاه        9تبادل آتش تا ساعت  .
نفربرو دو دستگاه تانك دشمن در نزديك رودخانه آسيب كلـّي ديـده و   

 آتش گرفتند .
ات بـه     141تعدادي از رزمندگان گردان به شهادت رسـيدند . مهمـ

مبولانس از منطقه تخليه  نشدند پايان رسيد، مجروحان به علتّ نبودن آ
از آب و غذا خبري نبود . در چنين وضـعيتي تعـدادي از پرسـنل بـه      ، 

ات برايشـان      مساجد شوش پناه بردند ، اما تعداد ديگري كه هنـوز مهمـ
و موشك تاو بـه فرمانـدهي    106باقي مانده بود ، از جمله خدمة تفنگ

. يك تانك دشمن و سه  ستوان رهبر موضع دفاعي خود را ترك نكردند
منهدم شـده بـود .    7دستگاه نفربر قبلاً توسط موشك         آر پي جي

تانك دوم در چنين شرايطي كه نيروي دفاعي ما در حـال تمـام شـدن    
 106بود ، شروع به حركت كرد تا از رودخانه عبور كند ، اما هدف تفنگ

 قرار گرفت و از حركت باز ايستاد .
بر با كمك و همراهي گروهي از رزمنـدگان مـانع   آن روز ستوان ره

ورود تانك هـا و نفربرهـاي عراقـي شـدند . در محـور پـل نـادري هـم         
نيروهاي دشمن متوقفّ و در نقطه اي كه بعدها كانال هندلي نام گرفت 
مستقر شدند . سرهنگ امراالله شهبازي فرماندة جديد تيـپ دزفـول بـا    

مانع پيشروي دشمن شـد كـه    هدايت و كنترل به موقع رزمندگان تيپ
ت بـي     138البتّه ياري گردان به فرماندهي سرگرد شرفه در ايـن موفقيـ

تأثير نبود . چند روز پـس از ايـن عمليـات پدافنـدي خـودروي حامـل       
سرگرد شرفه مورد اصابت گلوله تانك دشمن قرار گرفت ، رانندة خودرو 

شـدت   شهيد و سرگرد شرفه و سرباز بي سيم چـي داخـل خـودرو بـه    
 138مجروح و از منطقه تخليه شدند . مـن در مقـرّ فرمانـدهي گـردان    
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بودم ، در وضعيت آماده باش به دقتّ نيروهاي عراقي را تحت نظـارت و  
كنترل خود داشتيم . هر گونه غافلگير شدن از جانب دشمن زحمـات و  

 فداكاري رزمندگان ما را خنثي مي كرد .
داشـتيم و ايـن مسـئله سـبب     خبري ن 141از محل استقرار گردان

نگراني ما شده بود . روز بعد صداي تيراندازي از سـمت شـوش شـنيده    
بيش از حد به سمت چپ حركت كرده  141شد . احساس كردم گردان

است . در حالي كه منطقه شوش زير آتش سنگين گلوله هـاي دوربـرد   
عراقي ها قرار داشت ، خودم را بـه منطقـة عمليـاتي شـوش رسـاندم .      

ه    ف رماندة گردان در كميتة شهر شوش بود ، به نـزد وي رفـتم و متوجـ
شدم كه سربازان گردان در منطقه پراكنـده شـده و انسـجام خـود را از     
دست داده اند . تصميم گرفتم كه بـه هـر نحـوي شـده سـربازان را در      
ه مـي     مواضع مورد نظر مستقر نماييم . اما قبل از آن مهمات بايـد تهيـ

به علت وسعت منطقة عمليـات   92اصلي اين بود كه لشكرشد . مشكل 
و پراكندگي در محورهاي نسبتاً وسيع قادر به كنترل و پشتيباني همـة  
نيروها نبود و لذا در آن شرايط بايد بـدون اتـلاف وقـت چـاره اي مـي      

 انديشيدم .
ابتدا فرمانده گروهان اركان را به دزفول فرستادم تا وسايل و مهمات 

تهيه كند و سپس به محل تجمع پرسنل رفتم . آنان در چند  ضروري را
مسجد جمع شده و منتظر رسيدن مهمات و نيروهاي كمكي بودند . بر 
اين اساس وقتي از آنها خواستم كه از مسجد خارج و در موضع دفـاعي  
مناسبي مستقر شوند ، توجهي به حرفم نكردند . البتّه حق با آنان بـود  

ي امكان دفاع وجود نداشت ، اما در هر صورت حضـور  چون با دست خال
سربازان در مسجد و   خالي كردن سنگرهاي دفاعي ضمن آن كه سبب 
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تضعيف روحية مردم مي شد، به جسارت دشمن مي افـزود و نيروهـاي   
 متجاوز را در حمله به شهر مصمم تر مي كرد .

ل سرانجام با صحبت هاي بيشـتر و ذكـر دلايـل منطقـي بـه سـاح      
رودخانه و نقاط مورد نظر مراجعت كردند و خوشبختانه مهمات هـم تـا   
عصر همان روز رسيد و بين آنان تقسيم شد . فرماندهان گروهان مجدداً 
افراد را سازماندهي كردند و سنگرهاي ديگري در كنار درختان با رعايت 

 استتار احداث شد . 



 

 

 

 

 

 دفاع از شهر شوش

گ ورشوسـاز در تهـران تمـاس گـرفتم .     سـرهن  21با فرمانده لشكر
آخرين وضعيت را براي وي توضيح دادم و ضـرورت اسـتقرار توپخانـه و    
پشتيباني هاي مورد نياز را نيز يادآوري نمودم . سرهنگ ورشوساز گفت 

را هم به شوش ببريد تا در دفـاع از شـهر بـه     138بهتر است گردان: « 
شما ادامه دارد تـا بقيـة    كمك كند ، بدين ترتيب مأموريت 141گردان

روز بعـد  » . يگان هاي لشـكر و از جملـه توپخانـه بـه منطقـه برسـند       
را از سه راهي سـايت بـه شـوش آوردم و در كنـار مواضـع       138گردان
مستقر كردم و به اين ترتيب دفـاع از شـوش را بـا ايـن دو      141گردان

 گردان به عهده گرفتيم .
سـوي رودخانـه در ارتفـاع    از آن جايي كه نيروهاي دشـمن در آن  

بيشتري نسبت به ما قرار داشتند و كاملاً به ما مسلطّ بودند ، لازم بـود  
براي كنترل بيشتر نيروها در همـان جـا حضـور داشـته باشـم و بـراين       
اساس پس از تهية سنگر انفرادي در ساحل رودخانه به وسيلة بي سـيم  

قرار و همچنين يـك  ارتباط بر 141و  138و باسيم با فرماندهان گردان 
با كمك نيروي انتظامي » 138از دستة شناسايي گردان« پست كنترلي 

شوش جاده شوش تا محـل اسـتقرار    يگـان هـا در كنـار رودخانـه را       
 كنترل نموديم .
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مشكل عمدة ما نداشتن توپخانه، آمبولانس براي تخلية مجـروحين  
ه حركتي را در روز و جيرة غذايي بود . در مقابل نيروهاي عراقي هر گون

گلوله باران مي كردند و گاهي تعداد شهداي ما در يـك روز بـه ده نفـر    
مي رسيد و كسي هم نبود كه جـايگزين آنـان بشـود . بنـابراين در روز     
هيچ حركتي انجام نمي شد و خودروي غذا فقط شب ها قادر به حركت 

ثـر  بود آن هم با محدوديت هاي فراوان، بـا ايـن وجـود يـك شـب در ا     
اصابت گلولة توپ به نزديكي خودروي حامل غـذا ، چنـد نفـر شـهيد و     
مجروح شدند و شام هم از ميان رفت . در چنين شرايطي از شهر شوش 

حمـزه شـوش را    21دفاع مي كرديم و به حق مي توان گفت كه لشـكر 
 حفظ و از دسترسي دشمن نجات داد .

وجـود  احتمال آن كه عراقي هـا از جنـوب شـوش پيشـروي كننـد      
ه       داشت ، لذا براي پوشش آن  محـور ، گروهـان تانـك را در سـطح تپـ
ماهورهاي جنوب شهر شوش مستقر كردم . سروان محمـودي فرمانـده   
گروهان تانك افسري شجاع و با شهامت بود ، او به ما اطمينان مـي داد  

 كه نفوذ و پيشروي عراقي ها را در آن محور سركوب خواهد كرد .
ر شهادت تعداد نسبتاً زيـادي از سـربازان ، نيروهـاي    به تدريج در اث

تماس گـرفتم .  » 21لشكر«  % كاهش يافت . يك بار ديگر با تهران50ما
بـه سـرعت انجـام گيـرد . ايـن       203قرار شد اعزام يك گردان توپخانـة 

گردان پس از سه روز به منطقه رسيد ، شناسـايي صـورت گرفـت و در    
پس از استقرار  21قر شد . لشكرمحل مورد نظر يعني شرق شوش مست

 توپخانه ده ها سرباز فرستاد تا كمبود نيروها جبران بشود .
به منطقـة دزفـول رسـيدند و تـا      21چند روز بعد يگان هاي لشكر

ــام   ت بحرانــي مــا ســر و ســامان گرفــت . در همــان ايحــدودي وضــعي
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) دو فرونـد هواپيمـاي عراقـي در منطقـة     1359(هيجدهم مهرماه سال
را  21ل قصد بمباران       يگان هاي در حـال جابـه جـايي لشـكر    دزفو

داشتند اما يكي از آنها توسط سايت ضد هوايي دزفول مورد هدف قـرار  
 گرفت و سقوط كرد كه يك خلبان آن اسير و ديگري كشته شد .

نيروهاي ارتش عراق در محور پل نادري تا شوش زمين گيـر شـده   
اپيماهاي نيروي هوايي ارتش بمبـاران  بود و در همان وضعيت توسط هو

مي شدند . يك روز چهار فروند هواپيما درحال بمباران مواضـع عراقـي   
ها در آن سوي رود كرخه (غرب منطقة شـوش) بودنـد كـه بـه وسـيلة      
موشك هاي ضد هوايي عراقي هـا مـورد هـدف قـرار گرفتنـد . پـس از       

ي در هـوا بـاز   اصابت موشك به يك هواپيما كه قابل رؤيت هم بود چتر
شد و خلبان آن در حال فرود بود كه انواع سلاح هاي نيروهـاي عراقـي   
به طرف آن شروع به تيرانـدازي كردنـد . سـربازان گـردان مـا از درون      

سنگرهاي انفرادي كه شاهد اين اتّفـاق بودنـد ، بـراي سـلامتي او دعـا           
گاه گروهـي را بـا يـك دسـت     138مي كردند . بلادرنگ با كمك گـردان 

متـري   50جيپ به مسير فرود خلبان اعزام كـردم . خلبـان در فاصـلة    
ساحل طرف ما فرود آمد ، اما در اثر برخورد با يك درخت صدمه ديد و 

 با همان جيپ به بيمارستان شوش اعزام شد .
مواضع و  203روز بيستم مهرماه تصميم گرفتم كه با كمك توپخانه

دقيقـه   0530باران كنم و لذا ساعتسنگرهاي عراقي را به شدت گلوله 
بامداد روز بعد آتش سنگين آتشبارهاي توپخانه بر عليه مواضع دشـمن  
شروع به كار كرد . هر چند كه عراقي ها هم اقـدام بـه واكـنش تلافـي     
جويانه نمودند ، اما ضايعات و تلفات افراد آنان قابل توجه بود و قبـل از  

ودند . نيروهاي انتظامي متشكلّ از آن چنين خسارتي را متحمل نشده ب
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ژاندارمري و شهرباني و كميته علاوه بر انجام وظيفه در داخـل شـهر در   
در سـاحل  « قسمتي از غرب شوش نيز به منظور تقويت خطوط دفاعي 

مستقر بودند . فرماندة پاسگاه ژاندارمري شـوش درجـه داري   » رودخانه
م م كوتـاه حمايـل و    40فداكار و از خود گذشته بود كه هميشه تفنگي

قطاري از فشنگ با خود حمل مي كـرد . او در يـك عمليـات موفـّق و     
كمين در غرب رودخانه به شهادت رسيد . اين درجه دار چند بار به من 
گفته بود كه داوطلب حضور در آن سوي رودخانـه اسـت تـا بـه شـيوة      

رودخانـه  كمين نيروهاي دشمن را از پاي درآورد . البتّه بـراي عبـور از   
نياز به قايق بود كه چون در دسترس نداشتيم بايـد از وسـايل ابتكـاري    

 براي عبور از رودخانه استفاده مي كرديم .
 
 عبور از رودخانه و تكميل سنگرها 

روزهاي اول جنگ از صبح تـا غـروب مواضـع نيروهـاي مـا توسـط       
مـي   عراقي ها گلوله باران مي شد و با شروع تاريكي تيراندازي ها قطـع 

شد . اين وضعيت كه تا بيست و سوم مهرماه ادامه يافت ، سبب مي شد 
كه جلسات          تصميم گيري و همـاهنگي بـا فرمانـدهان شـب هـا      
انجام بشود . در شب بيست و يكم مهـر طـي جلسـه اي بـا فرمانـدهان      
تصميم گرفتيم كه با انتخاب تعدادي شناگر ماهر و عبور دادن آنان بـه  

انه ضربه اي به نيروهاي عراقي وارد كنيم . همان شـب ايـن   غرب رودخ
افراد انتخاب شدند و روز بعد با اسـتفاده از طنـاب و تيـوپ لاسـتيك و     
مقداري تخته ، وسيله اي شبيه قايق درست كرديم . همان روز هم بـه  
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وسيلة تراورس هاي مستعمل راه آهن و تهية پليـت سـقف سـنگرها را    
 تلفات را به حداقل برسانيم .پوشانديم تا ضايعات و 

شب بيسـت و دوم بـا عبـور گروهـي رزمنـده اولـين كمـين عليـه         
نيروهاي دشمن در آن سوي رودخانـه و در جـادة منتهـي بـه منطقـة      
ابوصليبي خات انجام گرفت. ( البتّه فرماندة پاسـگاه ژانـدارمري از نظـر    

كه دو دستگاه مسير گروه كمين را راهنمايي كرد) . اين گروه موفقّ شد 
 خودروي سنگين و تعدادي از نيروهاي دشمن را منهدم و نابود كند .  





 

 

 

 

 

 

 1359در روز بيست و سوم مهرماه سال  21حملة لشكر 

وارد منطقـة   21همان گونه كه قبلاً اشـاره شـد يگـان هـاي لشـكر     
عمليات شده بودند ، اما هنـوز قسـمتي از توپخانـه در راه بـود . لشـكر      

ه گردان تانك ، امكانات نسبتاً خوب و دو تيپ تازه نفس بـود .  داراي س
اما هيچ گونه شناسايي و اطلاعي از نيروهاي دشمن و چگونگي استقرار 
آنان در محورهاي مقابل در دسترس نبود . با اين وجود ضرورت داشـت  
كه با حمله به نيروهاي عراقي ضمن گرفتن اسير و كسب اطلاعات لازم 

 عقب رانده شوند .» ارتفاع ابوصليبي خات« ايت دزفول ، دشمن تا س
در مقابل ما تانك هاي فراواني از دشمن مستقر بودنـد ، نفربرهـاي   
آنان مجهز به موشـك هـاي ضـد تانـك بـود ، در روبـه روي مواضـع و        
خاكريزهاي خود ميدان مين تهيه كرده بودند . حداقل دو لشكر عراقـي  

در محور پل كرخه ـ شوش همراه   » زهمكاني 1زرهي و لشكر 10لشكر« 
با يگان هاي پشتيباني مستقر بودند . در چنـين شـرايطي تانـك هـاي     

 از حاشية پل نادري حركت خود را آغاز كردند . 21لشكر
در جبهة شوش مأموريت من اين بود كه با همان قايق ابتكـاري در  

روشنايي  شب عمليات نيروها را از رودخانه عبور دهم تا آنان همزمان با
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ملحـق   21به يگان هـاي لشـكر   » مقابل شهر شوش« روز در سايت ها 
شوند . سـروان تيمـور گـودرزي ، شـهيد سـروان سـيد طـه ضـرابي و         
فرماندهان گردان تا صبح بيدار بودند . ما موفقّ شديم بـدون حادثـه دو   
گروهان را عبور داده و به قسمت جنوب نيروهاي دشمن در غرب شوش 

، خمپاره انداز يگان هـاي پشـتيباني و    203. گردان توپخانةاعزام كنيم 
 تانك هاي موجود آمادة دريافت دستور اجراي آتش بودند .

پـس از عبـور از رودخانـه و     21در محور پل كرخه يگان هاي لشكر
نزديك شدن به خاكريزهاي دشمن با رگبار تيراندازي تانك ها ، موشك 

ر همان لحظه هاي ابتـدايي هفـت   ها و توپخانة دشمن مواجه شدند و د
دستگاه تانك مورد اصابت قرار گرفت . بقيه تانك ها هم ميدان را ترك 
كردند و تعدادي هم در مهلكه درگيري رها شده بودند . افراد پيـاده بـا   
تحمل تلفات به طور نامنظّم عقب نشيني اختيار نمودند و بدين ترتيـب  

 با پيروزي مواجه نشد . 21حملة لشكر
اين عـدم پيـروزي حاصـل تعجيـل در عمليـات و در نتيجـه عـدم        
شناخت از دشمن بود . ضمن آن كه توپخانة مورد نياز نيز هنـوز كـاملاً   

سرهنگ بهروز سليمانجاه كه فرماندهي تيپ يكـم   مستقر نشده بودند .
را به عهده داشت ، به زحمت افراد را جابه جا كرد و به عقب آورد و در 

تقر و شروع به تجديد سازمان و آماده نمـودن تيـپ   منطقه سبزآب مس
 نمود .

 

 ت نسبي در جبهة شوشموفقي 
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ت آميـز مـا در جبهـة شـوش اسـتفاده از        يكي از روش هاي موفقيـ
افسري به نام ستوان حسيني به عنوان بي سيم چـي بـود . او بـه زبـان     

سـر  عربي كاملاً مسلطّ بود . قبل از عمليات بيست و سوم مهرماه اين اف
مأموريت يافت پيام هاي ارتش عراق را در منطقه استراق سمع كند تـا  
در زمان مقتضي از آن         بهره برداري كنيم . وي اجازه نداشت كـه  
وارد شبكه بشود و فقط پيام هاي عراقي ها را براي ما ترجمه مي كرد . 
تا روز بيست و سوم مهر محتواي پيام ها حـاكي از آن بـود كـه ارتـش     
عراق از محور پاي پل كرخـه كـاملاً نگـران اسـت و حتـّي بـراي عقـب        

طرحـي را  » در مقابـل جبهـة شـوش   « نشيني نيروهاي خود تا سـايت  
آماده و ابلاغ كرده بود . بدين ترتيب فرصت و زمينة مناسبي بـراي مـا   

پيـام سـاده اي تهيـه شـد و      59فراهم شد و روز بيست و سوم مهرمـاه 
را بـا مهـارت خـاص و تقليـد صـداي اپُراتـور        ستوان حسيني اين پيـام 

فرمانده عراقي ، به نيروهاي دشمن ابلاغ كرد . بر اساس اين پيام نيروي 
دشمن در منطقة شوش وظيفه داشت تـا سـايت عقـب نشـيني كنـد .      
فرماندة عراقي مقابل ما اين پيام را جدي گرفت و به افراد خـود فرمـان   

عقب نشيني توپخانه و خمپاره         عقب نشيني داد . همزمان با اين  
اندازهاي ما ، نيروهاي عراقي را كه سنگرهاي خود را ترك كرده بودند ، 
مورد هدف قرار دادند و تلفات و ضايعات سنگيني به آنان وارد كردنـد .  
علاوه بر آن يك دستگاه خودروي دشمن با افـراد داخـل آن بـه آتـش     

ادامه داشت . در اين ساعت بـود   11كشيده شد . اين وضعيت تا ساعت
در پاي پل كرخـه متوقـّف شـد و در اثـر      21كه حركت نيروهاي لشكر

 شدت      گلوله باران ارتش عراق مبادرت به عقب نشيني كردند .
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نيروهــاي عراقــي در آن محــور پــس از دفــع پيشــروي تيــپ يكــم 
 ناگهان متوجه شدند كه سربازان آنان در جبهة شوش در حال 21لشكر

عقب نشيني هستند . بلافاصله به فرماندة عراقي جبهـة شـوش دسـتور    
داده شد كه به مواضع قبلي عزيمـت كننـد . همزمـان بـا ايـن دسـتور       
مواضع ما در جبهة شوش به شدت زير آتش گلولـه هـاي دشـمن قـرار     
گرفت . براي تخلية مجروحان از منطقة جنگي آمبـولانس و يـا وسـيلة    

با برانكارد مجروحان را تـا نزديكـي شـوش مـي      ابتدا ديگري نداشتيم .
 رسانديم و از آنجا با وانت به بيمارستان انتقال مي داديم .

مشكل اساسي وجود دو گروهاني بود كه در غـرب رودخانـة كرخـه    
مستقر شده بودند . با استقرار مجدد نيروهاي عراقي در مواضع قبلـي و  

رفي عقب نشيني تيـپ يكـم   شدت آتش گلوله هاي دور برد آنان و از ط
در پل كرخه بـه فرمانـدة هـر دو گروهـاني كـه بـه آن سـوي         21لشكر

رودخانه پيشروي كرده بودند ( تا درصورت ادامة عقب نشيني نيروهـاي  
كيلومتر بـه   3عراقي مواضع آنان را تصرّف كنند.) اعلام كردم كه حدود 

ت سمت جنوب تغييـر موضـع بدهنـد و در لابـلاي درختـان بـه صـور       
پراكنده مخفي بشوند تا پس از تاريكي شب مجدداً با طناب و كرجي از 

 رودخانه عبور كرده و در مكان قبلي خود مستقر شوند .
با فرا رسيدن شب هر دو گروهـان بـدون تلفـات بـه سـمت شـرق       
رودخانه تغيير مكان داده شدند و با توجه به كمبود امكانات براي عبـور  

تا صبح ادامه داشت . ارتش عراق در روز بيست  از آب اين    جابه جايي
و چهارم مهر كه از         فريب خـوردن روز قبـل خـود و همچنـين از     
تلفات و ضايعات نيروهايش بسـيار خشـمگين و سـرخورده شـده بـود ،      
گلوله باران مواضع و سنگرهاي ما را شديدتر از روز قبل ادامه داد كه در 



                                           
 /  ۲۳/۷/٥۹در روز  ۲۱حملة لشكر

 

٥۱ 

ان و درجه داران بـه شـهادت رسـيدند . از    اثر آن تعداد ديگري از سرباز
جمله اصابت گلولة توپ به داخل يك سنگر سبب شد كه هر سه سرباز 

 داخل آن به طرز فجيعي به شهادت برسند .
ستوان نجاريان فرماندة دسته با مشـاهدة قطعـات بـدن سـربازانش     
تعادل خود را از دست داد و بيهوش بر زمين افتاد . تانك هاي دشـمن  

نطقة شوش علاوه بر آن كه خانه هاي مسكوني را مورد هدف قـرار  در م
مي دادند . هر حركت ديگري را نيز تحت كنترل داشتند ، به طوري كه 
همان روز آمبولانسي كه شركت كشت و صنعت هفت تپه به ما واگـذار  

 كرده بود ، قبل از هر مأموريتي منهدم شد .
 
  21مأموريت جديد لشكر 

« چهارم مهرماه من بـا سـروان تيمـور گـودرزي      عصر روز بيست و
، پزشك وظيفة گردان و يكي از افسـران در داخـل   » 138معاون گردان

سنگر مشغول صحبت بوديم كه ناگهـان گلولـة تـانكي در مجـاورت مـا      
منفجر شد . افسر فرماندة دسته شهيد شـد ، پزشـك وظيفـه و سـرباز     

سينة سروان گودرزي ديگري به شدت مجروح شدند ، تركشي به قفسة 
اصابت كرد و من هم از دست و پهلوي چپ مجروح شدم به طوري كـه  

 استخوان دستم ديده مي شد .
با وجود آن كه پزشك بيمارستان شوش پـس از بخيـه زدن محـل    
مجروحيت پانزده روز استراحت برايم تجويز كرد ، اما بـا نگرانـي كـه از    

گردان مراجعت كـردم . روز   وضع شوش داشتم مجدداً به محل استقرار
بعد فرماندهي لشكر سرهنگ ورشوساز و معاون وي سـرهنگ موسـوي   
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قويدل براي ديدن ما به منطقـة شـوش آمدنـد . براسـاس گفتـه هـاي       
وظيفه داشت كه در مأموريت جديد خـود   21سرهنگ ورشوساز ، لشكر

 پدافند جبهة شمال پل نادري تا جنوب شوش را به عهده بگيرد . لذا در
مأموريت جديد وضعيت استقرار نيروها در خطوط پدافندي نسـبت بـه   

 قبل بهتر شد و تا سازمان يك تيپ افزايش يافت .
به اين ترتيب تيپ يكم در محور پل كرخـه ، تيـپ دوم در منطقـة    

مستقر شـدند .  » اطراف روستاي چيچالي« شوش و تيپ سوم در مركز 
فاع از شهر شـوش را بـه عهـده    د 138بنابراين تيپ دوم به جاي گردان

از اول آبان ماه آن منطقه را ترك كرد . من هم كه  138گرفت و گردان
 1از قبل به عنوان معاون فرماندة تيپ يكم منصوب شده بودم بـه تيـپ  

مراجعت تا همراه با سرهنگ سليمانجاه فرماندة آن تيپ انجـام وظيفـه   
آبان ماه خط دفاعي  كنم . تيپ يكم مي بايست در تاريخ پنجم تا ششم

 دزفول تحويل و از منطقة مزبور پدافند كند . 2پاي پل كرخه را از تيپ
در بررســي هــاي بعــدي مشــخصّ شــد كــه بــراي اســتحكام خــط             

دفــاعي نيروهــا و همچنــين ســهولت در هــر گونــه پيشــروي ، توســعه               
ايـن منظـور             سرپل در آن سوي رودخانه ضروري و حيـاتي اسـت .  بـه   

        77زرهي لشكر 291با دو گردان مانوري پياده با گردان 21لشكر 1تيپ
ــاتي لشــكر   ــرل عملي ــت كنت ــه تح ــان   21ك ــم آب ــود ، در شــب شش ب

) در غرب رودخانـه كرخـه مسـتقر و سـرپلي را تـا ارتفـاع       1359(سال
0Fسپتون

 به تصرّف خود درآوردند . ∗
                                                           

ارتفاع سپتون : پس از عبور از رودخانه كرخـه و در  ∗
قسمت شمال غربي پل نادري كرخه يك سري ارتفاع شامل 
تپه خرولي و تپه اسكندر خندان و ارتفاع سپتون قرار 

فاع  يت ارت چه دارد . موقع كه چنان ست  طوري ا سپتون 
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تيپ نگران شـده بودنـد ، در روز    نيروهاي عراقي كه از استقرار اين
نهم آبان اقدام به يك تهاجم گسترده كردند. اما با فـداكاري و رشـادت   

هجـوم دشـمن دفـع شـد و      21رزمندگان تيپ يكم و پشتيباني لشـكر 
ارتش دشمن با تحمل تلفات و ضايعات فراواني منطقة نبـرد را تـرك و   

 در مواضع پدافندي خود قرار گرفتند .
قه سنگرها داراي پوشش بهتري بود . گردان تانـك نيـز   در اين منط

در مواضعي استقرار داشت كه از ديد و تير گلوله هاي ضد تانك مقابـل  
محفوظ بود . علاوه بر آن نيروهاي ما بر روي تپه ها و دشمن در زميني 
مسطح عمليات را انجام مي داد كه همين ويژگـي يكـي ديگـر از علـل     

ا مهـم تـر از عوامـل     موفقيت ما نسبت به دش من به شمار مي رفت . امـ
مزبور اراده و ايمان رزمندگان بود . آنان با عزمي خلل ناپـذير در صـدد   

 بودند كه ناكامي بيست و سوم مهر را جبران كنند . 

                                                                                                                        
نيرويي بر روي آن مستقر شود قادر خواهد بود جاده پل 
كرخه به طرف دهلران و به طرف چنانه را كنترل و زير 
ديد و تير خود داشته باشد . در اختيار داشتن سپتون 
شه  به نق بود . ( ما  هاي  گان  براي ي گي  ياز بزر امت

 ) مراجعه شود)۱-۲شماره (





 

 

 

 

 

  21دفاع سرسختانه و ايثارگرانه لشكر

 9/8/59در پاي پل كرخه در 

رتش عراق پـس از گلولـه   صبح ا 0500ساعت  59روز نهم آبان ماه 
باران منطقه با نيروي مجهزي متشكل از يگـان هـاي زرهـي ، پيـاده و     
كماندو تهاجم خود را آغاز كرد . سرعت پيشروي آنان نسبتاً زياد بود به 
طوري كه ساعتي پس از حمله در فاصلة بسيار نزديكي از نيروهـاي مـا   

ر همان موقعيت بـه  قرار گرفتند . رزمندگان مستقر در محور سر پل ، د
سوي سربازان دشمن آتـش گشـودند . بـا آن كـه تعـدادي از سـربازان       
عراقي به هلاكت رسيدند و چندين تانك از آنان در حال سوختن بـود ،  

 اما با همان سرعت در حال پيشروي بودند .
دشمن « پيام فرستاد كه  0730زرهي در ساعت 291فرماندة گردان

تانك ها آسيب پذير شده اند ، بهتر است دستور فاصلة كمي با ما دارد ، 
فرماندة تيپ پاسـخ  .» عقب نشيني به ساحل شرقي رودخانه داده شود 

با تانك هاي موجود بايد جنگيد ، پل پشت سر شما بسته شـده  « داد : 
و چنانچه تانكي عقب نشيني كند ، يك تيم قوي تيرانـداز آر پـي جـي    

ه به پل نزديك مي شوند ، پس هفت مسئول زدن تانك هايي هستند ك
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، حتّي اگر لازم بود ، جنـگ تـن بـه تـن      چاره اي جز ايستادگي نيست 
 .» كنيد ، ما هم هرگز عقب نشيني نخواهيم كرد 

مقاومت و پايداري رزمندگان سبب شد كه تلاش ارتـش عـراق بـي    
و  131ثمر بماند . نفوذ نيروهاي كماندوي عراقي در عمق مواضع گردان

اي درهم شكستن سد دفاعي رزمندگان گـردان بـه شكسـت    كوشش بر
انجاميد . از آن جايي كه ارتش عراق مطمئن بود كـه سـرپل نيروهـاي    
جديد ما پشتوانة محكمي براي نفوذ ارتش ايران از آن محور است و در 
عين حال مانع نفوذ ناپذيري براي ادامة تهاجمات خود آنـان اسـت ، در   

را در ايـن سـرپل از پـاي     21گان لشـكر صدد بود هر طور شـده رزمنـد  
چهار بار اقدام بـه حملـه كـرد كـه در      18درآورد ، لذا آن روز تا ساعت

 كلية مراحل باز هم با شكست مواجه شد .
از يگان هاي پشتيباني خود سربازاني را در گروه هاي سي  21لشكر

و يا چهل نفري اعزام مي كرد و من به اتّفاق سـرگرد مهـدي عسـگري    
مسعود يوسفي رييس ركن سوم تيـپ ،   2ركن چهارم و سرهنگرييس 

سربازان اعزامي را در غرب پل پس از سازماندهي به محـل هـاي مـورد    
نياز مي برديم . ما همواره در حال حركت بوديم كه نقـاط ضـعف خـط    
دفاعي را ترميم كنيم . ساعت پنج بعد از ظهر آن روز نيروهـاي عراقـي   

غاز كردند كه تا دو ساعت ادامه داشت . حاصل مجدداً حملة ديگري را آ
 اين حمله به غنيمت گرفتن يازده دستگاه نفربر عراقي بود .

يكي از اتّفاقـات ديگـر در آن روز بـه غنيمـت گـرفتن دو دسـتگاه       
خودروي سنگين عراقي حامل مهمات خمپاره اندازها بود . مـاجراي بـه   

الـب اسـت ، بـه ايـن     غنيمت گرفتن اين مهمات با خودروي مربوطه ج
ترتيب كه فرماندة عراقي به رانندة خودروها مي گويـد كـه پـل كرخـه     
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ات هسـتند . خودروهـا بـه      سقوط كرده است و نيروهاي ما منتظر مهمـ
منظور پشتيباني سربازان عراقي پاسگاه ژاندارمري بالاي تپه و مشرف به 

اما زمـاني   رودخانه را پشت سرگذرانده و به طرف پل سرازير مي شوند .
به حقيقت پي مي برند كه ديگر دير شده بود . رزمندگان ايراني كـه در  
روي پل مستقر بودند ، خودروها را متوقفّ كردنـد و فريـاد تكبيـر سـر     
دادند . راننده ها و دو نفر عراقي ديگر كه همراه آنان بودنـد ، در حـالي   

سـليم بـالا   كه سرهاي خود را تكان مي دادند دست ها را بـه علامـت ت  
 بردند و تسليم شدند .

در مدت درگيري اتّفاق ديگـري نيـز افتـاد كـه قبـل از آن سـابقه       
نداشت ، يك دستگاه نفربر عراقي با سرعت بـه طـرف مـا مـي آمـد در      
حالي كه عراقي ها به سمت آن تيراندازي مي كردند ، به نظر مي رسيد 

وقتي به نزديكـي مـا   كه اين نفربر قصد تسليم شدن دارد ، اما سرانجام 
رسيد توسط موشك ضدتانكي كه از سوي نيروهاي عراقي شليك شـد ،  

 منهدم گرديد .
آن روز ارتش دشمن هشتصد نفر تلفات داشت كه جنازه يك صد و 
پنجاه تن از آنان توسط ما تخليه شد . با اين پيـروزي نيروهـاي عراقـي    

عوض رزمنـدگان   براي اولين بار به سختي شكست را تحمل كردند ؛ در
ما از اعتماد به نفس و روحيه اي مناسب برخوردار شدند و اين بـاور در  
آنان قوت گرفت كه با ياري و توكلّ الهي و صـبر و پايـداري مـي تـوان     

 دشمن را هر چند كه مجهز به انواع سلاح ها باشد ، از پاي درآورد .
،  پس از اجراي موفقيـت آميـز عمليـات دفـاعي رزمنـدگان ارتـش      

نيروهاي عراقي در لاك دفاعي فرو رفتند و در اطراف خود مبـادرت بـه   
ايجاد موانع مختلف و ميدان مين نمودند ، حتّي در بعضي از محورهـا ،  
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متر هـم گسـترش يافـت . بـدين سـان سـرپل        500عمق موانع آنان به
ت مناسـب و    تصرّفي در تپه هاي غرب رودخانه كرخه كه داراي موقعيـ

و   وهاي عراقي بود ، تثبيت گرديد ، توسعه اين سرپل مبنامشرف به نير
 زمينه عمليات بزرگ بعدي فتح المبين بود .  



 

 

 

 
 
 
 
 

 اجراي عمليات هاي محدود و ايذايي

همان طور كه گفته شد ، پـس از آن كـه در روز نهـم آبـان ارتـش      
عـراق از تلاش هاي مذبوحانه خود نتيجه اي نگرفت ، از ادامه تهاجمات 
بعدي منصرف شد و با اتّخاذ تاكتيك پدافندي به استحكام مواضع خود 
پرداخت . از سوي ديگر نيروها و تجهيزات ما هم در حدي نبودنـد كـه   
بتوانند به نيروهاي عراقي غلبه كنند ، بر اين اساس فرماندهان تصـميم  
گرفتند ، مدتي با اجراي عمليات محـدود و ايـذايي بـه دشـمن صـدمه      

 در عين حال زمينه اجراي عمليات وسيعي را فراهم سازند . رسانده و
پس از ايجاد سد دفاعي در برابر هجوم ارتش عراق مي تـوان گفـت   
كه اجراي عمليات محدود دومين مرحله جنگ به شمار مي آيد . هدف 
رزمندگان ايراني در اين مرحله خسته كردن ، به ستوه آوردن ، تضعيف 

اق بـود . ايـن مرحلـه در شـرايطي تحقـّق      و انهدام ماشـين جنگـي عـر   
پذيرفت كه خرمشهر در تصرّف نيروهاي دشمن ، آبادان در محاصـره و  
اهواز در تيررس آتش دوربرد سربازان عراقي بود ، علاوه بر آن شهرهاي 

در اشغال دشـمن قـرار    …مهران ، نفت شهر ، قصرشيرين ، موسيان و 
 داشت .
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نادري دو عمليات محدود به نام در چنين شرايطي ما در منطقه پل 
هاي (تپه چشمه) و (كانال هندلي) انجـام داديـم . قبـل از توضـيح دو     
عمليات مزبور اين نكته يادآوري مي شود كه پل فلزي نادري تنهـا پـل   
موجود بر روي رودخانه كرخه بود . ظرفيت اين پل حدود سي تن بود ، 

ز روي اين پل امكان نداشت بنابراين عبور وسايل سنگين مانند بولدوزر ا
كـار   "پي ام پـي "، به همين خاطر در مجاورت اين پل يك دستگاه پل 

 گذاشته شد و از هر طرف با چهار كابل قوي مهار گرديد .
اين پل تا زماني قابل استفاده بود كـه آب رودخانـه جريـان عـادي     
داشت . در زمان هاي بارندگي كه حجم و جريان آب افزايش مي يافـت  

غير قابل استفاده بود . در يكي از روزهاي باراني فشـار آب بـه حـدي     ،
رسيد كه كابل هاي مهاري پاره شدند و قطعات پـل را آب رودخانـه بـا    
خود برد . عراقي هـاي مسـتقر در سـاحل رودخانـه (در نزديكـي هـاي       
سرخه صالح) با ديدن قطعات پل با اين تصور كـه وسـيله جديـدي بـه     

ت است ، قطعات مزبور را مورد هدف قرار مي دهند و سوي آنها در حرك
با رگبار شديد به سمت آن تيراندازي مي كنند . پس از خرابي پل عبور 
و مرور تانك به آن سوي رودخانه متوقفّ شد و ما بايد هر چه سـريعتر  

 راه حلّي پيدا مي كرديم .
همان دو راه به نظرمان رسيد ، اول اين كه پل پي ام پي ديگري از 

نوع را جايگزين كنيم ، مشروط بر اين كه هنگام بارندگي ، كابـل هـاي   
يك طرف آن باز شود . دوم آن كه پل نادري تقويت شود به حدي كـه  

 عبور تانك و خودروهاي سنگين از روي آن به سهولت انجام گيرد .
ابتدا براي تقويت پل استادي از دانشگاه تهران دعـوت شـد . اسـتاد    

با تلاش و زحمات فراوان در حالي كه لباس سـربازي بـر تـن    فرهومند 
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داشت با محاسبات دقيق علمي پس از گذشت يك ماه ، ظرفيت پـل را  
تن  90تن رساند . استاد تصميم گرفت ظرفيت پل را به  60به بيش از 

برساند تا تانك با تريلي هم بتواند از روي آن عبور كند ، پس از گذشت 
وب به نتيجه رسيد و از آن پس اهداف مورد نظر ما روز تغييرات مطل15

 تأمين شد .
هر چند كه بعدها در اثر بي دقّتي دو راننده تانك كـه همزمـان بـر    
روي پل قرار گرفتند و در اثـر شكسـتن يكـي از پايـه هـا ظرفيـت آن       
كاهش يافت اما در هر حال بـراي عبـور و مـرور و حركـت تانـك هـا و       

 ي مواجه نشديم . خودروهاي سنگين با مشكل





 

 

 
 
 
 

 عمليات متهورانه استوار غفاّري
 ))معروف به شكارچي تانك((

كه  21گشتي گردان سوارزرهي لشكر 59در چهارم اسفند ماه سال 
براي شناسايي از منطقه عمومي شوش از كرخـه عبـور و عـازم منطقـه     

( ميشداغ بودند از سه طرف مورد حمله دشمن كه به صورت هلي بـرد  
در شرق تنـگ ميشـداغ    )ده از هلي كوپتر براي نفوذ نيرو در عمقاستفا

با اعزام سـريع   21پياده شده بود قرار گرفتند كه با اقدام به موقع لشكر
كه  21هوابرد و عناصري از گردان سوارزرهي لشكر 55يك گروهان تيپ

به وسيله هلي كوپتر در سه نوبت در منطقه ميشداغ پياده شـدند و بـه   
عراقي حمله كردند و با اسـتفاده از آتـش هلـي كوپترهـاي     كماندوهاي 

كبري از هوانيروز عمليات كماندوهاي عراقي با تلفات سنگيني مواجه و 
يا در تپه هاي رملي متواري مي شوند و وسايل آنان بـه غنيمـت گـروه    

 گشتي در مي آيد .
به منظور عدم دسترسي دشمن به اين منطقه و با توجه به موقعيت 

تيكي ارتفاعات فوق كه چنان چه به دست دشمن مي افتاد قادر مي تاك
گرديد از طريـق محـور عبـد الخـان جـاده شـوش ـ اهـواز را تصـرّف و          

تصميم مي گيرد پس از اين  21مشكلات خطرناكي به وجود آورد لشكر
 55درگيري عناصر گشتي گـردان سـوارزرهي و گروهـان اعزامـي تيـپ     



 / از سپتون تا شلمچه

 

٦٤ 

ارتفاعات رملي رقابيه و تنگ ميشداغ را در هوابرد در محل باقي مانده و 
تصرّف خود نگه داشته و كنترل تنگ ميشداغ يا تنگ سعده را به عهده 
بگيرد و به تدريج اين يگان ها تقويت و عراقي ها نيز حضور خـود را در  

 مقابل اين نيروها تقويت نمودند . 
به ايـن يگـان هـا در     11/12/59 - 0740نيروهاي عراقي در ساعت

نگ ميشداغ حمله نمودند كه با مقاومت و پايداري ايثارگرانه پرسنل و ت
به كارگيري دو تيم كبري از هوانيروز تلاش دشمن بـا شكسـت مواجـه    
شد اما تبادل آتش در منطقه تشـديد شـد و نيروهـاي عراقـي تقويـت      

حمــزه بــا اعــزام يــك گروهــان پيــاده مكــانيزه و  21گرديدنـد و لشــكر 
ي اين يگان ها منطقه تنگ ميشداغ را تقويت مـي  اختصاص توپخانه برا

نمايد و يك گروه رزمي مستقل به نام شـاهين را تشـكيل مـي دهـد و     
براي پشتيباني از اين گروه يك دستگاه پل پي ام پي به طور موقتّ بـر  

 روي رودخانه كرخه در منطقه عبدالخان مستقر مي شود .
رزمي شاهين از سـاير       با توجه به اهميت منطقه و بعد مسافت گروه

يگان هاي لشكر ، فرماندهي و عناصر ستادي لشكر تصميم مـي گيرنـد   
كه به طور مستمر از اين منطقه بازديـد نماينـد و در همـين راسـتا بـه      
منظور بررسي وضعيت اين گروه و وضـعيت دشـمن ريـيس ركـن دوم     

مي و سرگرد نادري و ركن سوم گردان سوار زرهي سروان كاظ 21لشكر
سروان بهتـاش فرمانـده گـردان سـوارزرهي لشـكر هنگـامي كـه بـراي         
شناسايي از مسير رقابيه عازم منطقه      مـي شـوند خـودروي حامـل     
افسران فوق روي مين ضد تانك كاشته شده در مسير رقابيه مـي رود و  
در نتيجه انفجار مين رييس ركن دوم لشكر در همان دم شـهيد و مـچ   
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ان سـوارزرهي قطـع و ريـيس ركـن سـوم گـردان       دست فرمانده گروه ـ
 سوارزرهي نيز ار ناحيه گردن و صورت به سختي مجروح مي شوند .
 21به تدريج نيروهاي عراقي در منطقه تقويت مـي شـوند و لشـكر   

حمزه نيز به طور مداوم با اين يگان ها در تماس و آماده پشتيباني مـي  
كـه سـرهنگ     60ان سالگردد . زمان سپري مي شود و در اوايل تابست

حشمت دهكردي كه افسري علاقه مند ، شجاع و ميهن دوست بود بـه  
منصوب مي شود . وي در همان روزهاي نخست  21سمت فرمانده لشكر

تصميم مي گيرد از منطقه رقابيه بازديد نمايـد بقيـه مـاجرا را از زبـان     
ر كه بـه همـراه فرمانـده لشـك     21سرهنگ سالاركيا افسر عمليات لشكر
با توجه به مسـئوليت عمليـاتي   « بوده است مي شنويم وي مي گويد : 

من بارها از تنگ ميشداغ بازديد كـرده بـودم و بـراي بررسـي وضـعيت      
منطقه رقابيه از منطقه عبدالخان به وسيله دوبه از رودخانه كرخه عبور 
و به سمت تنگ ميشداغ حركـت كـرديم پـس از رسـيدن بـه محـل و       

فرماندهان ، كـلّ يگـان و منطقـه توسـط فرمانـدهي      صحبت كوتاهي با 
لشكر و عناصر ستادي همراه بازديد شدند پس از آن سرهنگ حشـمت  
دهكردي از فرمانده گروه رزمي سؤال مي كند كه گشتي هاي شـما تـا   
كجا به جلو اعزام   مي شوند و وضع دشمن دقيقاً چگونه است؟ كـه بـا   

مانده لشكر تصميم مي گيـرد  توضيحات فرمانده گروه رزمي ميشداغ فر
از نزديك وضع دشمن را بررسي كند بـا مـن و تعـداد انـدكي از گـروه      
رزمي (براي تأمين) به سمت دشـمن بـه راه افتـاديم سـروان همرنـگ      

قـرار   21كه در كنترل لشكر 16رييس ركن سوم تيپ قافلانكوه از لشكر
ه         داشت به طرف مسـير گشـتي هـاي شناسـايي حركـت كـرديم از تپـ
ماهورها گذشتيم وتا آخرين نقطه فعاليت گشتي شناسايي ادامه مسـير  
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داديم و نيروهاي دشمن را شناسايي كرديم فرمانده لشكر تـا ايـن حـد    
قانع نبود و دستور داد تپه هاي رملي مقابل را نيز شناسايي كنـيم كـه   
پس از رسيدن به آن محل فرمانده لشكر و مـن (سـرهنگ سـالاركيا) و    

گ و دو نفر تأمين به طرف يال جنوبي تپه هـا پيشـروي و   سروان همرن
دسـتگاه)   9ادامه مسير داديم كه ناگهان تعدادي از تانك هاي دشمن (

كه به نظر مي رسيد تازه به منطقه فوق رسيده اند (هنوز سنگر مناسبي 
دستگاه از آنها با چشـم غيـر مسـلحّ بـه      8درست نكرده بودند و برجك 

اهده نمـوديم و بـا رعايـت احتيـاط منطقـه و      وضوح ديده مي شد مش ـ
واحدهاي دشمن را شناسايي كرديم و در مراجعت فرمانده لشكر از مـن  
پرسيد راه كاري براي انهدام اين تانك ها بايد جستجو كنيم زيرا ممكن 
است در تدارك حملـه اي باشـند كـه پـس از بررسـي بـه ايـن نتيجـه         

1Fرسيديم كه با موشك تاو

از دور هـدف قـرار دهـيم و     اين تانـك هـا را   1
بهترين فردي كه مي توانست اين مأموريت را انجام دهد استوار غفـّاري  

لشـكر در پـاي پـل     1هوابرد كه در كنترل عملياتي تيـپ  135از گردان
كرخه مستقر بود و به نام شكارچي تانك معروف شـده بـود بـراي ايـن     

ز مستقيماً بـه  مأموريت مناسب ديديم و لذا پس از خاتمه بازديد آن رو
لشكر در پاي پل كرخه آمديم و با فرمانده تيـپ سـرهنگ    1محل تيپ

سليمانجاه و جانشين ايشان سرهنگ پوردارب مذاكره كـرديم و اسـتوار   
غفاّري را احضار و به وي ابلاغ شد كه بايد اين تانك ها را منهـدم كنـد   

ان البتّه حشمت دهكردي به وي گفت براي زدن هر تانك دو هزار توم ـ

                                                           
 ۳۰۰۰ك سلاح ضدتانك بسيار قوي و دقيق است كه برد آن موشك تاو ي - ۱

فوذ آن در  قدرت ت گردد و  مي  هدايت  بط  سيم را بين و  با دور تر و  م
سانتيمتر و قادر است تانك را كاملاً منهدم كند ، اين  ٦۰زره تانك 

موشك از روي سه پايه مستقر در روي خودرو و يا سه پايه مستقر در 
 مي باشد.روي زمين قادر به پرتاب 
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پاداش و تشويق هاي مهم تري در پيش است كه انشاءاالله انجام خواهـد  
شد استوار غفاّري در پاسخ ابلاغ مأموريت جواب داد چشم ، اطاعت مي 
كنم و به ياري خدا اين مأموريـت را انجـام خـواهم داد آن روزهـا مـن      

بودم با ابـلاغ ايـن مأموريـت و تـلاش      21لشكر 1جانشين فرمانده تيپ
سريعاً امكانات لازم را براي انجـام ايـن مأموريـت مهـم فـراهم      همگاني 

كرديم دو قبضه موشك انداز تاو و به تعداد لازم موشـك تـاو و بـا سـه     
دستگاه خودرو جيپ ميول (حامل موشك و موشك انـداز) و وسـايل و   
نيازمندي ها و دو گروه خدمه موشك انداز را آمـاده كـرديم و روز بعـد    

سايل مذكور به همراه عناصر تـأميني لازم بـه همـراه    استوار غفاّري با و
مستقر در منطقه شوش به سمت شوش و  21لشكر 2افسر عمليات تيپ

عبدالخان اعزام شدند و تا بعد از ظهر آن روز به تنگ رقابيه مي رسند و 
 2ابتداء يك شناسايي دقيق توسط استوار غفاّري و افسر ركن سوم تيپ

در كنترل عملياتي لشكر و با حـداقل پرسـنل   (تيپ قافلانكوه)  16لشكر
براي متوجه نشدن دشمن انجام مي شود و با توجه به اين كه متأسفانه 
زمين ها رملي و امكان عبور خودرو وجـود نداشـته اسـت و بـه منظـور      
جلوگيري از سر و صدا استوار غفاّري تصميم مي گيرد موشك اندازها از 

ت به صورت نفـوذي و بـا فاصـله كـه     خودرو پياده شده و به كمك نفرا
ايشان در نظر گرفته بود جابه جا شوند كه بـا مهـارت بسـيار و رعايـت     

 20اصل غافلگيري اين كار انجام مي شود و موشـك انـدازها بـه فاصـله    
متري يكديگر در جايي مستقر مي شوند كـه بتواننـد بـه راحتـي      30تا

هاي شني ضمن كمك  تانك ها را هدف قرار دهند و با استفاده از كيسه
در استقرار موشك اندازها براي تأمين هم چند سنگر تعجيلي آماده مي 
شود شب فرا مي رسد و عناصر تـأميني در محـل مـي ماننـد و اسـتوار      
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غفاّري در شروع روشـنايي روز كـه عراقـي هـا هنـوز در خـواب بودنـد        
درمحل حاضر و به ياري خدا اولين موشك را شـليك مـي كنـد اولـين     

انك دشمن منهدم مي شود موشك دومي كه قبلاً ذخيره گذاري شده ت
بود بلافاصله شليك مي شود دومين تانك هدف قرار مي گيرد و خدمه 
موشك اندازها به سرعت كار موشك گذاري را انجام مي دهند و غفاّري 
اين درجه دار شجاع و بي باك و ايثـارگر ظـرف مـدت بسـيار كوتـاهي      

دشمن را منهدم مي كند نهمين تانك موفـّق مـي   هشت دستگاه تانك 
شود از مهلكه بگريزد جهنمّي از آتش و انفجـار گلولـه هـاي تانـك بـه      
وجود مي آيد عراقي ها سر در گم مي شوند و توپخانه عراق بدون هدف 
واحدهاي ما را در منطقه ميشداغ زير آتش مي گيرند كه پاسخ مناسب 

ري و پرسنل همراه سريعا ًوسايل سبك به آنها داده مي شود استوار غفاّ
موشك اندازها را برداشته و از يك مسير مخفي كه در ديـد عراقـي هـا    
نبوده است به عقب    مي آيند و بقيه وسايل به تدريج تا بعد از ظهر از 
محل اجراي مأموريت عقب آورده مي شود و بدين ترتيب بـرگ زرينـي   

ي خـورد و بـا ايـن حركـت     سال مقاومت و جنگ تحميلي ورق م 8در 
ه      نيروهاي دشمن متحمـلّ ضايعات و تلفات سـنگين مـي شـوند و بقيـ
تانك هاي موجود خـود را نيـز در منطقـه بـه عقـب بـرده و در فاصـله        
دورتري مستقر مي كننـد ايـن عمـل قهرمانانـه اسـتوار غفـّاري هرگـز        
فراموش نخواهد شد و اين عمليات يكي از درخشـان تـرين نفوذهـا بـه     

 اضع دشمن و ضربه اي مؤثّر به آنان به شمار مي رود .مو
با تكميل شدن وسايل موشك اندازها و تخليه آنها به عقـب اسـتوار   
غفاّري در ميان شادي گروه رزمي مستقر در ميشداغ منطقه را به سوي 

مــورد تشـويق و تقــدير   1پـاي پــل كرخـه تــرك مـي كنــد و در تيـپ    
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روز با كسب مجوز از نيروي زميني فرماندهان قرار مي گيرد و در همان 
وي به درجه ستوان سومي مفتخر و به او ابلاغ مي شود ستوان غفـّاري  
قبلاً نيز به هنگام پاتك دشمن شجاعانه به نبرد با تانك هاي دشمن مي 
پرداخت وي افسري شجاع ، آرام و خونسرد و بسيار مسلطّ بـه موشـك   

وبي درخشـيد و تعـدادي از   تاو بود و در عمليات تپه چشمه هم بـه خ ـ 
تانك هاي دشمن را منهدم نمـود ، وي همچنـين در هنگـام محاصـره     
سوسنگرد توسط تانـك هـاي دشـمن سـريعاً بـه آن محـل اعـزام و در        
شكست محاصره تعدادي از تانك هاي دشمن را منهدم مي سازد و يكي 
از دلايل شكست دشمن در پيشروي به عمق خاك ميهن ما و نرسـيدن  

اف شومشان وجود اين دلاور مردان و قهرمانـان سـرافراز اسـت و    به اهد
 135من لازم ديدم در اين يادداشت خود يادي از اين دلاورمرد گـردان 

تيپ هوابرد داشته باشم وي به افسر ركن سوم لشكر اظهار مي نمايد از 
توانستم به ياري خداوند تعداد چهل و   60شروع جنگ تحميلي تا سال

انك و يك تانكر حامل سوخت عراقي ها را منهدم نمايم و پنچ دستگاه ت
تا توان دارم از اين مهارت و توانايي خود براي شكست دشمن اسـتفاده  

  خواهم نمود .  





 

 

 

 
 
 
 

 عمليـات تپه چشمه

در قسمتي از ارتفاعات سپتون  21سرپلي كه توسط تيپ يكم لشكر
كـه همـة ارتفاعـات     تصرّف شده بود ، به تدريج توسعه يافت ، تا جـايي 

سپتون تحت تصرّف و پوشش يگان هاي تيپ قرار گرفت . بر روي ايـن  
ارتفاعات يك ديدگاه توپخانه داير شد . سروان توپخانه نجاتعلي صادقي 
گويا جمعي عقيدتي سياسي لشكر ديده بان داوطلـب توپخانـه دوربـرد    

اده م م در اين ديدگاه حضور يافت و حركات دشمن را در ج130گردان
سه راه قهوه خانه به طرف دهلران تحت كنترل قرارداد و بـدين ترتيـب   
خودروهاي عراقي در آن محور زير آتـش توپخانـه ايـن گـردان و سـاير      

 گردان هاي ما قرار گرفت .
كمي جلوتر از ارتفاعات سپتون تپه اي قرار دارد به نام تپه چشمه . 

ل عراقـي هـا بـود . آنـان از     اين تپه با ساير تپه هاي مجاورش در كنتـر 
كانال ها و سنگرهاي خود حركات نيروهاي ما را تحت كنترل داشتند و 
با گلوله مستقيم تانك و يا خمپاره اندازها متقابلاً به سمت مواضع تيـپ  

كه ( 72يكم تيراندازي         مي كردند . خودروهاي ما توسط تانك تي
مورد هدف قرار مـي گرفـت .    )به تازگي به ارتش عراق واگذار شده بود

تصرّف تپه چشمه اين امتياز را براي ما داشت كه دشمن از دسترسي به 
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ارتفاعات محروم و از طرفي جاده آسفالته دهلران پاي پل كرخـه كـاملاً   
در ديد ما واقع مي شد . قبلاً از طريق لشكر دستوراتي در مـورد اعـزام    

ر نهايت اعزام گشتي رزمي گشتي هاي شناسايي به منظور شناسايي و د
 60براي ضربه زدن به دشمن صادر شده بود در اوايل فروردين ماه سال

با گشتي شناسايي به جنوب سپتون از غرب تپه چشـمه بـراي بررسـي    
وضع دشمن همراه شـدم تـا حـدود جـاده آسـفالته دهلـران پيشـروي        

س داشتيم ، سنگرهاي دشمن به خوبي ديده باني مي شدند و در تيـرر 
ما قرار داشتند و در مقابل ما موانعي وجود نداشت نزديكي هـاي صـبح   
بود هوا كم كم روشن مي شد كه يك نفر از نيروهاي دشمن از سنگرش 
خــارج و كــاملاً در تيــررس مــا قــرار گرفــت از تيرانــدازي بــه طــرف او 
خودداري كرديم چون اين مسير را براي اجراي گشـتي رزمـي مناسـب    

شناسايي دقيق به محل خود مراجعت كـرديم حـال    ديديم و ما پس از
 بقيه ماجرا .

بـود ، سـرهنگ سـليمانجاه فرمانـده تيـپ در       1360فروردين مـاه  
مرخصي و فرمانده لشكر در خارج از منطقه عمليـات حضـور داشـتند .    
هيچ مكاتبه اي هم در مورد حمله به تپه چشمه صـورت نگرفتـه بـود .    

دو (جـام شـده بـود و بـا نيرويـي محـدود       ليكن با شناسايي دقيق كه ان
مي توانستيم تپه چشمه را از تصرّف دشمن رها سازيم . پـس   )گروهان

 از انجام مقدمات عمليات شناسايي و مشخصّ شدن مسيرهاي پيشروي
شب شانزدهم فروردين دو گروهان به سمت تپه چشمه پيشروي كردند 

. 
گفـتم : مـا امشـب در    پيامي به ستاد لشكر مخابره كرده و بـا رمـز   

 )افسرعمليات(چشمه آب مي خوريم . سرهنگ زماني رييس ركن سوم 
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و سرهنگ دژكام معاون فرمانده لشكر گفتنـد كـه مجـاز نيسـتيد آبـي      
بخوريد ، فعلاً اقدامي انجام ندهيد . در پاسخ آنان گفتم : دوستان در راه 

هنگ دژكام و هستند و نمي توانيم كارشان را لغو كنيم . ساعتي بعد سر
ه هـاي    سرهنگ زماني به قرارگاه تيپ آمدند ، (قرارگاه تيپ در كنار تپـ
اسكندر ولي خان نزديك رودخانه كرخه داير شده بود) ، آنان با نگرانـي  
پرسيدند : چرا قبل از هر اقدامي ما را خبر نگرديد؟ تا حدودي نگـران و  

يـد بـه   مضطرب بودم ، نمي دانستم در صـورت شكسـت چـه جـوابي با    
 مسئولان لشكر بدهم .

و شب در تاريكي و سكوت كامل بود ، در شبكه مخابرات  22ساعت 
هم سكوت راديويي برقرار بود . يك ساعت و نيم بعد سـتوان شـرفياني   
فرمانده گروهان اعزامي به تپه چشمه پيام داد كه ما به هدف رسيديم ، 

نان توسط ما منهدم پس از درگيري با نيروهاي عراقي ، پاسگاه گردان آ
نفر را اسير و حداقل يك گردان را متلاشي كرده و  59، معاون گردان و 

 در تپه چشمه مستقر شديم.
نيروهاي عراقي كه به امكانات زرهي و توپخانه و برتري قواي خـود  
مغرور بودند و از طرفي چنين حركتي را در توانـايي مـا نمـي ديدنـد ،     

از دو جنـاح توسـط    )16/1/60(روز بعـد  كاملاً غـافلگير شـدند . صـبح    
نيروي زرهي مبادرت به پاتك كردند . اما توسط آتش توپخانه ضـايعات  

و ستوان خاقـاني   135فراواني به آنان وارد شد . ستوان غفاّري از گردان
دستگاه تانك دشمن  17از دو سمت تپه با موشك تاو  131فر از گردان

وپتر هوانيروز هم وارد عمل شدند و را منهدم كردند . شش فروند هلي ك
بقيه تانك ها را مورد هدف قرار دادنـد . تبـادل آتـش از هـر دو طـرف      
شدت گرفت و در چنين شرايطي براي جلوگيري از صدمه رسـيدن بـه   
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هلي كوپترهاي هجومي توسـط توپخانـه تانـك و آتـش هـاي سـنگين       
د . از افسـر  دشمن صلاح در اين بود ، هلي كوپترها منطقه را ترك كنن

رابط هوانيروز خواستم كه دستور ترك منطقه درگيـري را بـه خلبانـان    
 ابلاغ نمايد . در هر حال نبرد با پيروزي ما خاتمه يافت .

سرتيپ عليمـردان خـزايي جانشين فرمانده نيروي زميني به محض 
شنيدن خبر پيروزي ، خود را به منطقه رساند ، به محل درگيري آمد و 

وي دسـتور  .» درود بر شما و تيغتان بـرا باد « رف او اين بود : اولين ح
داد به مقدار لازم ميوه و شيريني خريـداري و شـبانه ميـان رزمنـدگان     
تقسيم شود . مارش پيروزي از راديو نيز پخش مي شد و بر خوشـحالي  
ما مي افزود . حالا ديگر اين باور در ما قوت گرفت كه با نيـروي انـدك   

 ان ضربه بزرگ به دشمن وارد كرد .هم مي تو
جهاد سازندگي انديمشك به سرعت جاده تداركاتي مـورد نيـاز بـه    
ه   سمت تپه چشمه را احداث كرد و تغييرات لازم نيز در خط دفاعي تپـ
چشمه ايجاد شد . جاده پل نادري به طـرف دهلـران در ديـد مـا قـرار      

ديم ، چون آنان در گرفت و از طرفي به نيروهاي دشمن كاملاً مسلطّ ش
دشت باز و زمين مسطحّ استقرار داشتند . روز بعد عراقـي هـا در حـال    
جابه جايي نيرو بودند ، به نظر مـي رسـيد آنـان درصـدد جبـران ايـن       
شكست و تدارك حمله اي ديگر هستند ، به همين دليل نيروهاي ما در 

 حالت آماده باش به سر مي بردند .
ن ديده بان مقدم خبر نزديك شـدن  نيمه هاي شب هفدهم فروردي

نيروهاي عراق را اعلام كرد . به رزمندگان خط مقدم دسـتور داده شـد   
كه سكوت را كاملاً رعايت كرده و از تيراندازي به سـمت مقابـل پرهيـز    
كنند . هنگامي كه عراقي ها به نقطه اي رسيدند كه اجراي آتش مـؤثّر  
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اندازي داده شد . خمپاره اندازها ، عليه آنان امكان پذير بود ، دستور تير
توپخانه و    سلاح هاي ديگر در يك زمان اجراي آتش كردنـد . نـوزده   
نفر عراقي به اسارت درآمدند كه با افراد قبلي تعداد اسراي آنان در ايـن  

 نفر رسيد . 78عمليـاّت به 
پيروزي در اين عمليات محـدود انگيـزه رزمنـدگان ارتـش را بـراي      

نوع عمليات در ساير مناطق نيز ترغيب كرد ، به طوري كه در ادامه اين 
ه چشـمه در پـي عمليـات هـاي       مدت سه ماه پس از تاريخ عمليات تپـ
متعدد و محدود ، حدود دو هزار نفر از نيروهاي دشمن در منطقه غرب 
و جنوب به اسارت درآمدند . اين موفقيـتّ ها و البتّه استحكام خطـوط  

تهاجمات دشمن توسط نيروهاي ما در شرايطي بود پدافندي و سركوب 
كه هنوز توفيق نيافته بوديم از نيروهاي مردمـي و بـرادران سـپاهي در    

 اين عمليات ها با شركت گسترده همرزم برادر سپاهي داشته باشيم .
عراقي ها از حملات شبانه و برق آساي رزمندگان ارتشي و سـپاهي  

را از دسـت دادنـد و شـب هـا      در مناطق مختلف خواب و آرامش خـود 
بدون هدف تيراندازي مي كردند . وحشت و ترس آنان سبب شد كه در 
اطراف خود    كانال هاي متعدد ، سيم هاي خـاردار حلقـوي فـراوان ،    

، تله هاي انفجاري بي شمار و  )كه بعضي از سيم ها به برق متصل بود(
ه رزمنـدگان مـا در   ميدان هاي مين داير كنند تا به خيال خود از حمل ـ

 مصونيت باشند . 





 

 

 

 
 
 

 عمليات كانال هندلي

كانال هندلي يك خاكريز به شكل هندل بود كه قبل از انقلاب تهيه 
شده بود . مقداري از آب رودخانه كرخه به وسيله پمپاژ به داخـل ايـن   
كانال ريخته مي شد تا به مصرف زمين هاي كشاورزي اطـراف برسـد .   

پل نادري نيروهاي عراقـي در پشـت كانـال هنـدلي        در منطقه مقابل 
 مستقر شده بودند .

موقعيت اين كانال طوري بود كـه عراقـي هـا قـادر بودنـد ، جـاده       
منتهي به  پل نادري از سمت شرق را به دقتّ زير نظر داشـته باشـند ،   
به همين علتّ گاهي خودروهاي ما در آن مسير مـورد اصـابت موشـك    

مي شدند . ديد دشمن به جاده منتهي به پل بعد     هاي دشمن واقع  
از ظهرها بهتر بود و لذا تردد خودروها بيشتر قبل از ظهر انجام مي شد 
. اما روي هم رفته اين وضعيت صدماتي به تجهيزات و نيروهاي ما وارد 
مي ساخت و لذا تصميم گرفته شد كه طي يك عمليات محـدود كانـال   

 قواي عراقي آزاد شود . هندلي نيز از اشغال
ضمن اين كه براي موفقيت در عمليات بزرگتر و بيرون راندن كامل 
دشمن از خاك كشور زمينه هاي آن بايستي فراهم مي گرديد . تصميم 
بر حمله و تصرّف كانال هندلي پس از يك اتّفاق ناگوار كاملاً قطعي شد 

 . كه به اختصار توضيح داده مي شود .
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قزوين در منطقه سبزآب نزديك دزفـول بـود ، بـر     زرهي 16لشكر 
به فرماندهي سرهنگ بهروز سـليمانجاه   1اساس در خواست كتبي تيپ

مبني بر آمدن  تانك هاي آن لشكر به منطقه ما براي اجراي تمرينات و 
تيراندازي هاي آموزشي و همچنين استقرار اين تانك ها در سـنگرهاي  

انك هاي فـراوان دشـمن ، روزي يـك    تهيه شده و هدف    قرار دادن ت
به قرارگاه تيپ آمد . سرهنگ سليمانجاه فرمانده تيپ  16افسر از لشكر 

و من در سمت معاون تيپ وي را در مورد زمان و چگونگي آمدن تانك 
ها توجيه كرديم . با آن كه قرار شد تانك ها پس از شـروع تـاريكي بـه    

ها قبل از فرا رسيدن شب بـه آن  ترتيب وارد آن جاده بشوند ، اما تانك 
جاده رسيدند و در ابتداي پل مستقر شدند ، يعنـي  درسـت در همـان    
نقطه اي كه هدفي بسيار خوب براي موشك هاي دشمن بود. متأسفانه 
از پنج دستگاه تانك چهار دستگاه يكي پس از ديگري منهدم و با خدمه 

                  16پرسـنل لشـكر  در آتش سوختند . انفجار ايـن تانـك هـا در روحيـه     
 تأثير بدي گذاشت .

همان گونه كه گفته شد چنين زيان هاي جبران ناپذيري سبب شد 
كه طرحي براي حمله به نيروهاي عراقي مستقر در كانال هندلي تهيـه  
شود . اما موانع و ميدان مين پيشروي ما را غير ممكن ساخته بود . هـر  

در ميدان مين ايجاد كنيم ، موفقّ نمـي   قدر تلاش كرديم كه گذرگاهي
شديم . حتّي براي اين منظور يكي از درجه داران مهندسي و متخصص 
مين برداري را از دست داديم. او هنگامي كه در ميدان مين قرار داشت 

 ، مورد هدف گلوله عراقي ها قرار گرفت و به شهادت رسيد .
كرديم براسـاس ايـن   طرح ديگري براي حمله به كانال هندلي تهيه 

طرح ، از سه محور بايد به كانال هندلي نزديك مي شديم . يـك گـروه   
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بايد پس از  دور زدن خاكريز دشمن با نيروهـاي مسـتقر در آن درگيـر    
مي شد و افراد ديگر از دو محور موانع را بايستي به سرعت پاكسـازي و  

اما محـوري  كانال را تصرّف مي كردند . همين طرح يك بار اجراء شد ، 
كه بايد كانال را دور مي زد ، از سوي دشمن ديده شد و عمليات ناتمام 
ماند . پس از مدتي همين طرح دوباره اجراء شـد و ايـن بـار تقريبـاً بـا      
موفقيـتّ توأم بود . چون دو سوم كانال تصرّف و بقيـّه در دست عراقـي  

راقـي بـه هلاكـت    ها باقي ماند . هر چند كه تعداد زيادي از سـربازان ع 
 نفر هم اسير شدند اما تصرّف كانال ناقص بود . 39رسيدند و 

روز بعد موجي از تانك هاي دشمن با نفربرهـاي زرهـي بـه كانـال     
نزديك شدند و آن قدر تيراندازي كردنـد كـه قسـمتي از سـطح كانـال      

وضع بحراني بود ، با آن كه تمام توان را بـه كـار    16صاف شد . ساعت 
ديم ، اما پاتك دشمن را نمي توانستيم دفع كنيم . بـه دسـتور   گرفته بو

فرماندهي تيپ براي بررسي وضعيت به اتّفاق سرگرد مهدي عسگري به 
متري را با حـالتي خزيـده    300سمت كانال حركت كرديم . اين فاصله 

رفتيم . از بالاي سرمان تيرها و گلوله ها به شدت در حال عبور بود ، به 
گر دستمان را بالا مـي بـرديم احتمـالاً ده گلولـه اي بـه آن      طوري كه ا

 اصابت مي كرد .
سربازان ما در شرايط بدي بودند . در مقابـل چشـمانم يـك قبضـه     

هدف گلوله تانـك قـرار گرفـت و خدمـه آن شـهيد شـدند .        57تفنگ 
موشك هاي دراگون خدمه نداشت چون اكثر آنان مجـروح و از صـحنه   

ا كمك سرگرد عسـگري سـعي كـرديم از موشـك     تخليه شده بودند . ب
آرپي جي استفاده كنيم اما بي فايده بود ، با يك گلوله آر پي جي نمـي  
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را  )در حال آتش و حركـت (دستگاه تانك  50شد جلوي حركت حداقل
 گرفت .

( علاوه بر گلوله هاي مستقيم تانك ، توپخانه دشمن هم مواضع ما 
آتش گلوله دور بـرد قـرار داده بـود تـا     را زير  )از كانال تا خط پدافندي

مانع هر گونه اعزام نيروي كمكي بشود كه در اين كار موفق هـم بـود ،   
زيرا آنهايي كه براي كمك اعزام شده بودند عملاً كاري از پيش نبردند و 
در مسير خشك رودخانه نزديك كانال پراكنـده شـده بودنـد . چنـدين     

اما حجم سنگين آتش گلولـه هـاي    جنازه شهيد روي كانال افتاده بود ،
عراقي مانع از تخليه آنان مي شد . نيروهاي دشمن هر لحظه به كانـال  

 نزديك تر مي شدند .
دوام آورديم و از آن پس ديگر كاري از دسـت   18ما فقط تا ساعت 

ما ساخته نبود . با هماهنگي با سرهنگ سليمانجاه فرماندهي تيپ من و 
رت سـينه خيـز صـحنه نبـرد را تـرك كـرديم و       افراد باقي مانده به صو

نيروهاي دشمن مجدداً كانال را به تصرّف درآوردند . آن روز بـه قـدري   
سخت و دلگير بود كه سال ها پـس از پايـان جنـگ هـم صـحنه هـاي       
شهادت همرزمان و پيشروي تانكهاي دشمن را بارها به صورت كابوسـي  

ه اي كه منجر به شهادت وحشتناك در خواب ديدم . در اثر انفجار گلول
شد و من در نزديك آنها بودم مدت ها شنوايي ام را از  57خدمه تفنگ 

دست دادم ، اما بدتر از آن وضع بقيه واحدها بود كه به هم ريخته شده 
 بود .

در آن وضعيت قـادر نبـوديم در پـاي پـل بـا آنـان مقابلـه كنـيم ،         
ا از آن روز  خوشبختانه نيروهاي عراقي فقط تا كانال پيش روي كردند امـ

تا عمليات        فتح المبين هر حركتي را در جلوي كانال با موشـك و  
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يا تانك مورد هدف قرار مي دادند . روزي موشكي به داخل سنگر يكـي  
از فرماندهان گروهان اصابت كرد و منفجر شد كه چون كسي در سنگر 

 نبود ، تلفاتي نداشتيم . 





 

 

 

 
 
 

 نطقه كانال هندلياحداث تونل در م

تصرّف اين كانال براي ما به صورت هدفي عمده درآمده بـود و لـذا   
تصميم گرفتيم تونلي از زير زمين تا خاكريز دشمن احـداث كنـيم و از   
اين تونل به عنوان يك محور عمليات استفاده كرده و يك بار ديگـر بـه   

پيشـنهاد   دشمن حمله كنيم ، اما زدن نقب به اين آساني ها نبـود . بـه  
يكي از افسـران عقيـدتي سياسـي لشـكر سـروان توپخانـه كـاظم ميـر         

2Fحسيني

ص   «قرار شد از شهرستان يزد  1 كه در اين كار مهارت و تخصـ
افرادي انتخاب و به كار گرفته شوند . ايشان پـس از مـذاكره بـا    » دارند

امام جمعه يزد تعداد پنج نفر به سرپرستي حاج غلامحسين يـزدي بـه   
 طلب به منطقه آوردند .طور داو

در حفر تونل به همراه اين پنج نفر يك درجه دار از ژانـدارمري بـه   
مأمور شـده بـود داوطلبانـه اعـزام و      1نام    مير محمدخاني كه به تيپ

همكاري نمود و كار حفاّري را آغاز كردنـد هـوا گـرم بـود ، زمـين هـم       
ا و تـاريكي  رطوبت داشت پس از چند متر پيشروي به علتّ كمبـود هـو  

مطلق ادامة كار با مشكل مواجه شد. حاج غلامحسـين مـردي مسـن و    
لاغر اما با ايمان و با اراده بود و با دل و جان كـار مـي كـرد . تونـل در     

                                                           
ستان ۲سرتيپ  - ۱ سيني در تاب ماه  ۱۳۸۰كاظم ميرح ندين  عد از چ ب

بيماري به واسعه عوارا ناشي از سال هاي جنه به           لقا، ا 
 پيوست.
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عمق سه متري زمين احداث شـد و پـس از ده متـر پيشـروي تصـميم      
 گرفته شد براي روشنايي و هواكش داخلي آن فكري بشود .

ر پنج نفر سرباز هم براي حفر تونل به افـراد قبلـي   براي پيشرفت كا
اضافه شدند ، عرض تونل به اندازه اي بود كه يك نفـر بـا فرغـون مـي     
ات در هـر    توانست به راحتي در آن حركت كند . براي انبار كردن مهمـ
ده متر يك اطاقك كوچك هم احداث مي شد ، بـراي آن كـه مسـافت    

قتّ ادامه يابد ، هر پنجاه متـر كمـي از   باقي مانده تا خاكريز هندلي با د
سقف تونل به شكل دايره به شعاع چند سانتي متر سوراخ مي شـد ، بـا   
ت دشـمن        دوربين موشـك ماليوتكـا از درون كانـال وضـعيت و موقعيـ

 بررسي و سپس سوراخ را مسدود و كار را ادامه    مي دادند .
ه شـبي بـه مـا    حدود يكصد و پنجاه متر از تونل احداث شده بود ك

خبر دادند، عراقي ها تونل را كشف كرده ، وارد آن شده و سر و صدايي 
از آن مي آيد. فرمانده تيپ سرهنگ سليمانجاه از مـن خواسـت كـه از    
نزديك وضعيت را بررسي كنم . من به اتّفاق يكي از افسران گردان و دو 

 . سرباز با دو چراغ قوه و با رعايت سكوت به طرف تونل رفتيم
تقريباً نيمه هاي شب بود ، سـرباز نگهبـان در ابتـداي تونـل محـل      
نگهباني را ترك كرده بود ، او مي گفت عراقي ها داخل تونل هسـتند .  
يكي از سربازان حاضر نبود به داخل تونل برود . در هر حال ابتدا خودم 
و افسر همراه اسلحه را آماده تيراندازي كرده ، ابتـداي تونـل در حالـت    

رازكش چراغ قوه را روشن كردم، حركتـي ديـده نشـد ، آهسـته و بـا      د
احتياط تا انتهاي تونل رفتم ، هيچ خبري نبود ، فقـط يـك فرغـون در    
وسط تونل بود ، كه پس از بررسي مشخصّ شد ، اين فرغـون ابتـدا بـه    
صورت عمودي تكيه داده شده بوده بعد به صورت افقي درآمده و صداي 
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ه همين صدا بوده اسـت ، از ايـن جهـت نگرانـي و     داخل تونل مربوط ب
دغدغة فكري و روحي ما رفع شد ، چون براي احداث اين تونل زحمات 
فراواني متحمل شده بوديم و حيف بود كه به سادگي به دست دشـمن  

 بيفتد .
به تدريج تونل به موانع دشمن رسيد ، با احتياط بيشـتري قسـمت   

در دو متري خاكريز عراقـي هـا حفـر    موانع را هم پشت سر گذرانديم و 
تونل را متوقفّ كرديم ، اين تونل يكي از مسيرهاي عمـدة پيشـروي در   
عمليات فتح المبين شد. با عبور از همين تونل در عمليات فتح المبـين  
كانال هندلي به سرعت تصرّف شد ، نيروهاي عراقي به هلاكت رسـيدند  

ه چشـمه نيـز    و پيشروي به سمت مواضع بعدي دشمن ادامه  يافت . تپـ
يكي ديگر از محورهاي پيشروي بود . به اين ترتيـب زمينـه هـاي لازم    

 براي اجراي عملياتي بزرگ مهيا شده بود .
 
  ت منطقه پل نادري كرخهتشريح موقعي 

مسير رودخانه كرخه از شمال به جنوب است و از ارتفاعـات اسـتان   
جريان دارد . سرعت آب  خرم آباد به سمت شوش و بستان و هورالهويزه

به لحاظ وضعيت زمين نسبت به ساير رودخانـه هـا بيشـتر اسـت و در     
فصل بارندگي آب آن به قدري افزايش مي يابد كه قادر است هر مانعي 
را در سر راه خود از ميان بردارد . از جمله موارد محدود كننـده ارتـش   

د همـين  عراق در روزهاي اول جنگ در منطقـة عمـومي دزفـول وجـو    
رودخانه بود . بر روي اين رودخانه فقط يك پل احداث شده بود كه تناژ 
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آن پايين و تانك نمي توانست از روي آن عبور كند. جادة انديمشك به 
 سمت دهلران و موسيان از همين پل مي گذشت.

ه     در غرب رودخانه در منطقة پاي پل نادري كرخـه ارتفاعـات و تپـ
، سپتون و تپه چشمه قرار دارد كـه محـل    ماهورهاي اسكندر ولي خان

استقرار نيروهاي ارتش بود و اگر پل نادري منهدم مي شد ارتبـاط ايـن   
نيروها با يگان هاي پشتيباني قطع مي شد . در كنار پل نادري پاسـگاه  
ات      ژاندارمري و در حاشيه ارتفاعات اسكندر ولي خـان زاغـه هـاي مهمـ

اغه هـا ديناميـت و مـواد منفجـره     تني وجود داشت ، داخل اين ز 200
 متعلقّ به شركت نفت بود .

قبل از رسيدن به پل و در قسمت غرب آن يك فرودگاه اضـطراري  
وجود دارد كه براي هواپيماهاي شكاري بمب افكن هم مناسب بود . سه 
كيلومتر قبل از اين فرودگاه يك سايت موشـكي پدافنـد هـوايي وجـود     

انك هاي دشمن ، اين سـايت جمـع آوري   داشت كه در اثر تيراندازي ت
شد . در غرب پل نادري رودخانه كرخه در جنوب سه راهي موجـود بـه   

متـر و بـه    500نام  سه راه قهوه خانه تپه ماهورهاي كوتاهي بـه عـرض  
طول تقريبـاً دو كيلـومتر كـه       نشـان دهنـده آثـار تـاريخي و دژي        

اي از آن ستون آجري  قديمي در زمان هاي دور مي باشد و در   گوشه
بسيار قديمي است ديده مي شد كه به نام    كـوت كـاپن ناميـده مـي     
شود كه به معني محل كاپن است و به نظر مي رسد به نام يك سـردار  
زمان هاي دور ايران است اين محل كه در شـروع جنـگ تحميلـي بـه     

زرهي اشـغال و   10تصرّف دشمن درآمده بود به وسيله تانك هاي لشكر
انك هـاي زيـادي در آن مسـتقر و در جلـوي آن موانـع گسـترده اي       ت

 احداث شده بود .
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حدود سه كيلومتر پس از پل كرخه يك سه راهي وجود دارد كه به 
 5/1نام  سه راه قهوه خانه معروف بود . نيروهاي عراقي در آن نقطه و تا 
در  كيلومتر به سمت رودخانه خاكريزهاي فراواني ايجاد كرده بودند كـه 

زرهي عراق مستقر بود . اين خاكريزها را  10پشت آن ها تانكهاي لشكر
به كانال هندلي و كوت كـاپن اتصـال داده و خـط دفـاعي مسـتحكمي      

و «ايجاد كرده بودند . در جنوب كوت كاپن ارتفاعـات ابوصـليبي خـات    
قـرار دارد كـه بلنـدترين ارتفـاع منطقـه هسـتند .       » سايت هاي دزفول

وربرد عراقي ها و موشك هايي كه به شهر دزفول شليك توپخانه هاي د
مي شد در اطراف همين ارتفاعات استقرار داشت. يكي از اهـداف مـا در   

 اين منطقه شناسايي محل توپخانه و موشك اندازهاي عراقي بود .  





 

 

2نقشه شماره 





 

 

 

 
 
 

 حمزه 21توسعه و گسترش سر پل ها در لشكر

اوز عراق در لاك پدافندي قـرار  همان گونه كه گفته شد ارتش متج
گرفت و اطراف خود را با حصاري از مين و تله پوشاند . به ايـن ترتيـب   
مشكل ترين مرحلة هر عمليات خنثـي كـردن موانـع دشـمن و ايجـاد      
گذرگاه بود . عراقي ها در شب ها معمولاً تا صبح با گلولة منور منطقـه  

ه ارتش عراق مجهز به را روشن مي كردند . طبق اطلاعات به دست آمد
رادارهايي زميني به نام      رازيت شده بـود كـه مـي توانسـت حركـت      
نفرات و نيروها را مشخصّ كند . در چنين شرايطي عمليات موفقّ ثامن 

به اجـراء درآمـد . هـدف از ايـن      1360در پنجم مهرماه سال  (ع)الائمه
 بود .براي شكست حصر آبادان  (ره)عمليات بر اساس فرمان امام

پيـاده خراسـان و سـپاه     77توسـط لشـكر   (ع)عمليات ثامن الائمـه 
پاسداران اجراء شد كه چند گردان بسيجي از سپاه پاسداران نيز در اين 
عمليات شركت كردند . نيروهاي ايراني در اين عمليات به كليه اهـداف  
مورد نظر خود دست يافتند ، ضـمن آن كـه آبـادان از محاصـره ارتـش      

يافت و نيروهاي عراقـي مسـتقر در آن جبهـه بـه هلاكـت      عراق نجات 
 رسيده و يا به اسارت درآمدند .

سرپل  21هم زمان با اين عمليات در منطقه دزفول تيپ هاي لشكر
هاي موجود را در غرب كرخه توسعه دادند و اين سرپل ها هم موقعيت 
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مناسب ديگري بودند براي عمليات بزرگ فتح المبين . در منطقـه هـر   
سرپل يك پل  پي ام پي احداث شده بود و يگان ها ترددهاي خود را از 

 21آن پل ها انجام     مي دادند . ارتش عراق در مقابل يگان هاي لشكر
زرهي ارتش  عراق  10نيروهاي خود را تقويت كرده بود . علاوه بر لشكر

مكانيزه در مقابـل منطقـه شـوش بـا      1در مقابل پاي پل كرخه و لشكر
استقرار  21انه هاي سنگين و سه تيپ ديگر تقويتي در مقابل لشكرتوپخ

 داشتند .
در لاك  59بر خلاف عراقي ها كـه بعـد از شكسـت نهـم آبـان مـاه      

دفاعي  فرو رفتند ، نيروهاي ما بـا ايمـان و انگيـزه اي قـوي در تـلاش      
بودند كه      سرپل هاي موجود را گسترش داده با اجراي گشتي هـاي  

 هاي ايذايي و كمين هاي متعدد دشمن را به ستوه آورند .رزمي ، تك 
 

 لات جديدانتصابات و تحو 

فرماندهان ارتش و سـپاه بـا    (ع)پس از پيروزي عمليات ثامن الائمه
يك هواپيماي نظامي در حال مراجعت به تهران بودند كـه هواپيمـا بـه    

( علتّ نقص فنّي در اطراف كهريـزك سـقوط كـرد و همـه فرمانـدهان      
شهيد سرلشكر فلاحي، شهيد سرلشكر نامجو ، شهيد سرلشكر فكوري و 

بـه شـهادت رســيدند .    )شـهيد سرلشـكر كلاهـدوز و بــرادر جهـان آرا     
سرلشكر ظهيرنژاد كه تا آن زمان فرماندهي نيروي زميني را بـه عهـده   

به رياسـت سـتاد    (ره)داشت ، طي حكمي از سوي حضرت امام خميني
علـي صـياد شـيرازي بـه     ) يد سـپهبد شـه (مشترك ارتـش و سـرهنگ   

 فرماندهي نيروي زميني منصوب شدند .
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پس از انتصابات جديد تحولاتي در جبهه هاي نبـرد پديـدار شـد .    
هماهنگي و وحدت ارتش و سپاه و تركيب نيروها در تمـامي جبهـه هـا    
تحققّ يافت. نيروهاي مردمي و يا بسيجيان سلحشـور بـا حضـور خـود     

قويت كردند و مردم يكپارچـه در خـدمت جنـگ و    جبهه هاي نبرد را ت
نيروهاي مسلحّ قرار گرفتند . به دنبال ايـن تحـولات ، عمليـات طريـق     

 القدس اجراء و شهرستان بستان آزاد شد.
ل تلفـات سـنگين و شكسـت در      نيروهاي ارتش عراق پس از تحمـ
عمليات آزادسازي شهرستان بستان در خوزستان به دو بخش شمالي و 

تقسيم شدند . در منطقه دزفول هم زمزمه عمليات به گوش مي  جنوبي
و فرماندهان ارتش  )دانشكده فرماندهي و ستاد(رسيد . استادان دافوس 

و سپاه در حال بررسي، برآورد ، شناسايي و تهيه طرح هـاي مقـدماتي   
 بودند .

به مـن محـول    21فرماندهي تيپ سوم لشكر 1360پانزدهم مهرماه
در حسينيه تيپ سـوم   21سليمانجاه معاون جديد لشكرشد . سرهنگ 

مراسم معارفه را انجام داد .  )در منطقه روستاي چيچالي ، شرق كرخه(
تحـت  (تانك  275، گردان 144،  174،  171از       گردان هاي 3تيپ

و يـك گـردان توپخانـه تشـكيل شـده بـود .        )كنترل و مأمور به تيـپ 
 2آبادان اعزام شـد و سـپس بـه تيـپ     ابتدا به منطقه شمال 144گردان

اختصاص يافت . بـه جـاي آن يـك گـردان از مركـز آموزشـي كرمـان        
 عاقبتي در كنترل ما قرار گرفت .  2به فرماندهي سرهنگ 803گردان

سروان حسن براتـي افسـري شـجاع و متهـور ،      171فرمانده گردان
ي كرمان بـه فرمانـده   803كلهر ، گردان 2سرهنگ 174فرمانده گردان

تانـك بـه فرمانـدهي سـرگرد عبـدالعلي       275عاقبتي، گردان 2سرهنگ
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ايوبي همگي از افسران ايثارگر و پرتلاش بودنـد . منطقـه ايـن تيـپ از     
حساسيت خاصي برخوردار بود ، زيرا كليـه گـردان هـا درغـرب كرخـه      
استقرار داشتند ، اما استقرار پيوسته و كامل نبود . از يك طـرف زمـين   

هور و از سوي ديگـر در محـور اسـتقرار تيـپ ، تانـك هـاي       فاقد تپه ما
فراوان دشمن در مقابل ما صف آرايي كرده بودند . بنابراين بين يگان ها 
فاصله افتادن خطرناك بود . در منطقه كوت كاپن در جناح چپ ما هم 

مكانيزه عـراق مسـتقر    1در كنار رودخانه فصلي رقابيه يگان هاي لشكر
 م  جناح ها آسيب پذير بوديم .بودند و ما از تما

 
 احداث خاكريزهاي جديد و آماده شدن براي عمليات 

سرهنگ روحاني شمس فرمانده قبلي تيپ براي پر كردن خلاء بين   
يگان ها به فكر ايجاد خاكريز بود و اقداماتي كرده بود . اما قسمت جناح 

گذارده بود راست از رودخانه تا گوشه جنوب شرقي كوت كاپن را ناتمام 
، زيرا    عراقي ها سه دستگاه لودر و بولدوزر ما را با آر پي جي منهـدم  
كرده بودند . بنابراين اتمام اين خاكريز را در اولويت قرار دادم چون مي 
توانست تأمين بيشتري براي ما فراهم كنـد . توضـيح ايـن كـه هنگـام      

نگ روحاني معرّفي من سرهنگ افشار قاسملو سرپرست تيپ بود و سره
 شمس قبلاً تعويض و از تيپ رفته بود .

متري دهكـده سـرخه    800در جناح راست اين خاكريز و در فاصله
صالح در تصرّف عراقي ها بود . تصميم گرفتم هر طور شده خاكريز را به 
اتمام برسانم و قسمتي ازكوت كاپن را كه عراقي ها هنوز در آن مستقر 

 174قرار دهيم . بدين منظور از گردان نشده بودند ، تحت كنترل خود 
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گروهي تيرانداز آر پي جي انتخاب كرده و دستور دادم با شروع تـاريكي  
مستقر شده و گاهي  )كه قبلاً زمين كشاورزي بود(در شيارهاي موجود 

به طرف مواضع عراقي ها تيراندازي كنند تـا آنـان نتواننـد خـود را بـه      
 را هدف قرار دهند. نزديكي ما برسانند و وسايل سنگين

از سوي ديگر به توپخانه و خمپاره اندازها دستورداده شد شـب هـا   
چند دقيقه قبل از شروع كار ، به سمت مواضع دشمن تيراندازي كنند ، 
تا در اين مدت چهار دستگاه لودر و بولدوزر فعاليت خود را ادامه دهند . 

مـداوم و بـا    بدين ترتيب بدون هيچ گونه مانعي پس از سـه شـب كـار   
نظارت مستمر خاكريزي از رودخانه تا كوت كاپن به صـورت دو رديفـه   

 احداث و يك گردان در پناه آن مستقر شد .
خط دفاعي ما به كوت كاپن رسيد ، همان گونه كه پيش بيني مـي  
شد قسمتي از تپه ماهورهاي جنوب شرقي را در كنترل گرفته و افرادي 

رهاي موجود در مقابل خاكريز مين گذاري را در آن مستقر كرديم . شيا
شد تا عراقي ها نتوانند در آن نفوذ كننـد . ايجـاد يـك خـط پدافنـدي      

تا كوت كاپن  98حدود يك كيلومتر از دو تپه به نام هاي تپه سبز و تپه
اقدام ضروري بعدي بو د. در اين صورت هم  )نزديك موانع مين دشمن(

ا خنثي كنيم و هم مانع فعاليت هاي مي توانستيم مين هاي عراقي ها ر
 ديگر آنان بشويم .

هر چند اين اقدام ، بسيار سخت و مشكل به نظر مي رسيد ولي بـه  
ثمر رساندن آن لازم بود . قبل از هر كاري ابتدا مـين هـايي كـه مـانع     
ايجاد خـط پدافنـدي بودنـد ، بايسـتي خنثـي مـي شـدند . سـتوانيكم         

بـا   3مهندسي لشكر مأمور بـه تيـپ   مهندس سيامك نيا معاون گروهان
اراده اي قوي و داوطلب شهادت با كمك دو سرباز در شرايط مه آلود به 
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كاري بزرگ و به ظاهر غير ممكن مبادرت ورزيـد و قسـمتي از ميـدان    
متـر پاكسـازي و    1500مين جنوب كوت كاپن تا تپه سبز را بـه طـول  

مسـافت فـراهم    خنثي كرد و زمينه را براي احـداث خـاكريزي در ايـن   
 ساخت .

تانك هاي دشمن در فاصله بسيار نزديك مستقر بودند و هـر گونـه   
حركت ما را مورد هدف قرار مي دادند . بـراي دور كـردن تانـك هـا از     

به صورت زماني و محترقه استفاده كرديم . يك هفته  203آتش توپخانه
ب تـر  متر به عق ـ 400تانك هاي عراقي حدود )60بعد ( اواخر آبان سال

رفتند ، اما جاي آنها را افراد پياده پر كرد و تا حدودي كارمان را مشكل 
تر ساخت . در هر حال با فداكاري گروهـي رزمنـده و در شـرايط ديـد     
محدود و يا در شب هاي مهتابي همزمان با اجراي آتش انبـوه بـر روي   

سربازان مواضع عراقي ها ، خاكريز مورد نظر احداث شد . البتّه دو نفر از 
 شهيد و چند تن ديگر در مدت احداث خاكريز مجروح شدند .

در يكي از روزهاي پاياني احداث خاكريز با سرهنگ بهمني ريـيس  
ركن سوم تيپ با يك دستگاه خودرو جيپ ميول براي بازديد به سـمت  
خاكريز     مي رفتيم ، هنوز صد متر به پايان آن بـاقي مانـده بـود . در    

نار خاكريز ناگهان گلوله اي به آن برخورد كرد و خاك و حال عبور از ك
گرد و غبار فراواني به هوا برخاست . از ميان گرد و خاك عبور كـرديم .  
سرهنگ بهمني پرسيد چه بود ؟ گفتم : به نظـرم تانـك دشـمن مـا را     
هدف قرار داده ، اما به خواست خداوند گلوله عمل نكرده و لبه خاك ها 

آن به جيپ شده است . از خـودرو پيـاده شـديم و بـه      هم مانع برخورد
متـري سـالم روي    30محل اصابت گلوله رفتيم . گلوله تانك در فاصـله 



                                 
 حمزه / ۲۱توسعه و گسترش سرپل ها در لشكر

 

۹۷ 

زمين ديده مي شد ، عمل نكردن آن ازامدادهاي الهي بـود كـه شـامل    
 حال ما گرديد .

نيروهاي عراقي از هنگامي كه صد متر به اتمام خاكريز باقي مانـده  
واع تيراندازي سعي كردند كه ما را از ادامه كار منصـرف  بود با تشديد ان

كنند . به همان مقدار كه ما مصمم بوديم هر طور شـده خـاكريز را بـه    
انتها برسانيم ، عراقي ها هم با همان جديت مانع ادامه كارمـان بودنـد .   
ستوان سيامك نيا مأموريت داشت با سه دستگاه وسـايل سـنگين ايـن    

پايان برساند. گاهي به جمـع آنـان ملحـق مـي شـدم و       كار دشوار را به
شاهد بودم كه چگونه ارتش عراق با كليه سلاح هـاي خـود در منطقـه    

 تيراندازي مي كرد .
گلوله سلاح هاي سبك در فضا ديده مـي شـد و همـين وضـعيت ،     
حجم آتش آنها را واضح تر آشكار مي كرد . صداي لـودر و بولـدوزر آن   

صداي خمپاره دشمن مشخصّ نبـود و فقـط انفجـار    چنان زياد بود كه 
گلوله ها در اطراف مشاهده مي گرديـد و بـا ايـن وضـعيت مـا احـداث       
خاكريز را ادامه مي داديم . با احداث خاكريز از رودخانه تا كـوت كـاپن   
در جناح راست ، تأمين آن محور برقرار شده بود . وضعيت استقرار تيپ 

ت و در اطراف آن عراقي ها با انواع سلاح ها ما حالتي نيم دايره اي داش
هر طور كه مي خواستند به داخل اين نيم دايره تيراندازي مي كردند و 

 به ما آسيب مي رساندند .
براي كاهش آسيب پذيري استفاده از زمين را به حداكثر رسانديم ، 
قرارگاه و پاسگاه هاي گردان ها و بهـداري تيـپ در داخـل كـوره هـاي      

مستقر شده بودند و گلوله به آن مكان ها آسيبي نمي رسـاند .   آجرپزي
براي مواقع بارندگي آذوقه و سوخت و مهمات را به اندازه كافي ذخيـره  
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كرديم ، براي جابه جايي مجروحان در صورت نبودن آمبولانس از موتور 
استفاده مي شد ، براي تانك ها هم سنگرهاي مناسبي تهيه شده بود و 

ندگان مستقر در خطوط مقدم كانال و سنگرها و ديدگاه هـاي  براي رزم
سر پوشيده احداث كرديم تا تلفات به حداقل برسد . در جنـاح چـپ و   
راست هم تا مسافتي حدود پنج الي ده كيلومتر نيروهاي خودي مستقر 
نبودند و همين ويژگي سبب مي شد كه ما بعد از خاكريز جناح راست ، 

ل تپة سبز تا كوت كاپن را هم به پايان برسـانيم،  خاكريز مقابل حد فاص
اما همان گونه كه گفته شد براي صد متر باقي مانده پاياني آن نيروهاي 
عراقي به شدت ممانعت ايجاد مي كردند مـا دسـت بـردار نبـوديم و در     
آخرين شب هنگام احداث خـاكريز منطقـه پـر از گلولـه هـاي منـور و       

متـر از  20از هـر سـويي شـنيده مـي شـد ،      محترقه بود ، صداي انفجار
خاكريز زده شد كه انفجار يك گلوله خمپاره دشمن و اصابت تركش به 
راننده بولدوزر و مجروح شدن سه نفر ديگر ادامه كار را متوقفّ ساخت . 

متر بود ، به علتّ انبوه گلوله باران ديگـر   200فاصله ما با دشمن حدود
ا به پايان برسانيم و ما يگاني با استعداد متر آخر خاكريز ر 80نتوانستيم 

مستقر كـرديم   )از تپه سبز تا كوت كاپن (يك گردان را در آن خاكريز 
 متر بقيه را هم با احداث كانال پوشش داديم . 80و

يك شب قصد تصـرّف خـاكريز     60نيروهاي عراقي در دي ماه سال
ا بـا بـه جـا     مياني را داشتند ، آنان تا اولين سنگر ما نفـوذ كردن ـ  د ، امـ

گذاشتن يك كشته و يك مجروح متواري شدند . يـك بـار هـم چنـين     
به فرماندهي سـروان   171حركتي را در جناح چپ محل استقرار گردان

حسن براتي انجام دادند كه بـا مقاومـت رزمنـدگان آن گـردان مواجـه      
 شدند و عقب نشيني كردند .
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رفتم ، از  174گردانروزي براي بررسي مواضع دفاعي خط مقدم به 
شيار و خط رابطي كه در كنار كوت كاپن احداث شده بود ، بازديد  مي 
كردم كه از سمت راست تك تيرانداز عراقي مرا هدف قرار داد كه گلوله 
به سربازي كه در كنارم بود اصابت كرد و به بيمارستان انتقال داده شد 

به خدمتش ادامه داد  . وي پس از يك ماه مداوا از بيمارستان ترخيص و
متـر بـود و وضـعيت     80. فاصله ما با نيروهاي عراقي از آن نقطـه فقـط  

حساس نيروهاي ما در محور پدافندي ايجاب مي كرد كه به طور مداوم 
 در يگان ها حضور داشته باشم .

ت      حضور پيوسته در مواضع پدافندي سبب شـده بـود كـه از كيفيـ
د زرهي ، موانـع و نقـاط آسـيب پـذير     آرايش يگان هاي عراقي ، استعدا

دشمن اطلاعات مورد نياز را كسب و در عمليات فتح المبين از آن بهره 
 برداري كنيم .

استعداد يگـان   21در همان ايام با هماهنگي و دستور فرمانده لشكر
در صدد افزايش يافت . با استفاده از پرسنل وظيفـه   138تا 3هاي تيپ

چهارم سـازماندهي و تشـكيل شـد . ايـن      اضافي در هر گردان گروهان
گرديـد .   804گروهان هاي اضافي سبب تشكيل گـردان تـازه تأسـيس   

حاج اصفهاني افسر لجستيك لشكر بـه عنـوان فرمانـده ايـن      2سرهنگ
گردان تعيين شد . پس از مدتي گردان مأمور از مركز آمـوزش كرمـان   

 م شد .عاقبتي به منطقه غرب اعزا 2به فرماندهي سرهنگ )803(
اين گردان ابتدا تجربه كافي نداشت ، اما به تدريج در اثر شركت در 
مأموريت هاي شناسايي و رزمي تبديل به يك گردان عملياتي شد ، بـه  
ت انجـام مـي داد . پـس از      طوري كه مأموريت هاي محوله را با موفقيـ
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را در منطقه سرپل   804در دي ماه به غرب ، گردان  803اعزام گردان
 جايگزين آن كردم .

يكي از مشكلات عمده ما در سرپل مداواي مجروحـان و يـا تخليـه    
آنان به بيمارستان بود و لذا با تلاش و جديـتّ فراوان درمانگاهي بسـيار  
محكم در محل يكي از كوره هاي آجرپزي ساختيم كه سـالن آن داراي  

يز در شرق ده تخت و امكانات درماني با ارزشي بود . مايك بيمارستان ن
كرخه و در اطراف شهرك خلخالي داير كرديم كه در رسيدگي به وضع 

 مجروحان و مداواي آنان تأثير به سزايي داشت .
 
 پيدا شدن كيف رمزدار 

براي سركشي بـه چگـونگي سـاخت اسـتحكامات در جـاده مقابـل       
شهرك خلخالي ، در شرق روستاي چيچالي ها ايستاده و با چند نفـر از  

ول صحبت بودم. در همان حال يك وانت شخصي در كنارم پرسنل مشغ
توقفّ كرد، راننده اش به سمت ما آمد و پرسيد : سـرهنگ پـورداراب را   
كدام يك ازشما مي شناسيد؟ سئوال كردم : شما از كجا ايشـان را مـي   
شناسيد و با وي چكار داريد؟ پاسخ داد: چند ماه قبل در كنار كرخـه و  

نيدن گاوهايم رفته بودم كه وجود يك كيـف  در جنوب شوش براي چرا
قهوه اي بزرگ و رمزدار در لابلاي شاخه هاي يـك درخـت در حاشـيه    
رودخانه توجهم را جلب كرد . به طرف كيف رفتم ، پس از كمي ورانداز 
آن را برداشتم و تصورم اين بود كه متعلقّ به يكي از افراد نظامي اسـت  

به خانه بردم و بـا كـارد آشـپزخانه     كه در آب غرق شده است . كيف را
قفل آن را شكستم ، وسايل درون كيف پوسـيده و يـك ماشـين ريـش     



                                 
 حمزه / ۲۱توسعه و گسترش سرپل ها در لشكر
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تراش برقي كاملاً زنگ زده بود . يك دست لباس كار هـم داخـل كيـف    
موجود بود . لباس كار درجه سرهنگ دومي داشـت ، اتيكـت آن قابـل    

ايـن افسـر در   خواندن و به نام سعيد پورداراب بـود. مـا تصـور كـرديم     
روزهاي اول جنگ به شهادت رسـيده اسـت ، اگـر شـما ايشـان را مـي       

 شناسيد اين كيف را بياورم تا به خانواده اش تحويل بدهيد .
اتّفاق عجيبي بود ، پـس از گذشـت چنـدين مـاه از شـروع جنـگ       
تحميلي كيف رمزدار دستي من پيدا شده بو د. در هر حال خودم را بـه  

ابتدا باور نداشت كه من صـاحب كيـف باشـم . از وي    او معرّفي كردم ؛ 
خواستم كه كيف را به دژبان پادگان دزفول بدهد و بگويد كه متعلقّ به 
من است . ده روز پس از اين واقعه كيـف را از دژبـاني پادگـان دزفـول     
تحويل گرفتم ، وسيله اي داخل آن نبود و جداره هاي داخلش پوسيده 

اكنون به عنوان يادگاري از آن دوران بسـيار   شده بود . اين كيف را هم
 سخت در منزل نگهداري مي كنم . 
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 آمادگي براي عمليات فتح المبين

طي جلساتي بـا حضـور فرمانـدهان ،     1360در اواخر دي ماه سال 
چگونگي و نحوة اجراي عمليات فتح المبين مورد بحـث و تبـادل نظـر    
قرار گرفت . اهداف كلّي مأموريت به من ابلاغ شد . مقرّر گرديـد بـدون   
آن كه پرسنل متوجه شوند به لحاظ رعايت مسايل حفاظتي زمينه هاي 

يـن اسـاس بـه يـك سـنگر      اجراي عمليات به تدريج فراهم بشود . بـر ا 
فرماندهي براي هدايت عمليات احتياج داشتيم . ايـن سـنگر در حـوالي    

حاشيه روسـتاي ملحـه و دور از ديـد    » نزديك خط مقدم« كوت كاپن 
دشمن در مدت بيست روز آماده شد و من به آن سنگر نقل مكان كردم 

. 
اين سنگر در عمق سه متري زمـين تهيـه شـد و اسـتحكام خـوبي      

ت ، اما داراي موش هاي فراواني بود ، به همين علت سقف و اطراف داش
آن با نايلون پوشيده شد . در سـنگر مزبـور جـاي كـافي بـراي توجيـه       
فرماندهان وجود داشت . چند روز بعد نقشه وضـعيت هـا را هـم آمـاده     
كرديم . در يكي از روزهاي باراني صاعقه اي به زمين اصابت كرد من در 

مرور و بررسي وضعيت بودم كه صـاعقه بـدنم را لرزانـد ،     سنگر مشغول
پاهايم به شدت درد گرفت ، دو لامپ موجود تركيد و سنگر در تاريكي 
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فرو رفت . همان روز رودخانه كرخه طغيان كرد يك طرف پل پي ام پي 
را باز كرديم كه آب نبرد ، لذا ارتباط ما با شـرق رودخانـه قطـع شـد و     

 يق استفاده كنيم كه كاري خطرناك بود .ناچار شديم از قا
قايق هم واژگون شد و دو نفر سرنشين آن در آب افتادنـد . سـتوان   
ماشاءاالله كريمي معاون سرگروهبان قرارگاه تيپ را مسئول كنترل قايق 
تعيين كرده بودم . او كه فردي قوي هيكل و ورزشكار بود لحظه اي كه 

كه يك طرف آن باز شـده و بـه    قايق واژگون شد بر روي پل پي ام پي
صورت مورب در روي آب بود ، نظاره گر ايـن اتفـاق بـود، بلافاصـله در     
روي پل دراز كشيده و آن دو نفر را وقتي جريان آب به پل رسـاند ، بـا   
دست هاي قدرتمند خود نجات داد ، هرچند كه احتمـال سـقوط خـود    

مـي داد ، بـا بدنـة پـل     وي در رودخانه بود اما اگر آن دو نفر را نجات ن
برخورد مي كردند و پس از عبور از زير آن در آب غرق مـي شـدند . در   

 هر حال افراد نجات يافتند اما قايق و وسايل داخلش را آب برد .
علاوه بر آماده كردن سنگر فرماندهي عمليات ، اقدامات ديگري تـا  

ر توضـيح  قبل از شروع عمليات فتح المبين انجام گرفت كه به شرح زي ـ
نورالـدين مكـّـي    2داده مي شود و لازم مي دانم كه از شـهيد سـرتيپ  

كه در تمام مدت اين مرحله و تا زماني كه عهـده   3معاون عمليات تيپ
دار اين سمت بودند و با تمام وجود ، با جديت و پشتكار و با حوصله اي 

هر وصف ناپذير و با شجاعت فعاليت مي نمود يادي كرده باشم ، وي مظ
ايمان ، تعهد ، تلاش و فعاليت بود و انسـاني مخلـص و بسـيار صـادق ؛     

هنگام تصدي فرمانـدهي مركـز پيـاده     1370وي در سال(روانش شاد . 
 )شيراز به لقاء االله پيوست . 
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و باز كردن معابر در ميدان هـاي   3گسترش خطوط پدافندي تيپ – 1
 مين 

در غـرب   21كرتوسعه و گسترش خطوط پدافندي تيـپ سـوم لش ـ  
كرخه و استقرار يگان ها در تپه ماهورهـا و خاكريزهـا در اوايـل بهمـن     
خاتمه يافت . اقدام بعدي باز كردن معابر و گذرگاه در ميدان هاي مين 
دشمن و شناسايي دقيق تر استعداد نيروهـاي عراقـي در منطقـه بـود .     

ص در ايجـاد       معبـر  براي اين كار تعدادي از سـپاه پاسـداران كـه تخصـ
داشتند با ما همكاري مي كردند تا با كمك پرسنل مهندسي تيپ سـوم  

 مشكل ترين و حساس ترين مقدمات عمليات تحققّ پذيرد.
ــمن در    ــتعداد دش ــتحكامات و اس ــع و اس ــق از موان ــايي دقي شناس

به عمل آمد . مكان هايي كه براي بـاز كـردن معـابر      60اسفندماه سال
ناچار بوديم از نقاطي استفاده كنـيم كـه   بود شناسايي و مشخصّ شد . 

زمين كشاورزي باشد . چون اين زمين ها داراي شيارها و يا جوي هاي 
آب قديمي بود و راحت تر قابل تشخيص بودند ، ضمن آن كه نسبت به 

 زمين هاي مسطح ديگر از نظر اختفاء مناسب تر هم بود .
راه را  كـه بـه   براي باز كردن معبر بايستي مين هاي موجود در سر 

صورت تله هاي انفجاري كار گذاشته شده بود خنثي و سپس سيم هاي 
عامل آن مجدداً بسته مي شد ، تا شكل ظاهري آن تغييـري نكنـد كـه    
دشمن متوجه آن شود . اين كار يك ماه و نيم طول كشيد و معابر مورد 

 نظر باز شدند ، اما دو حادثة ناگوار هم اتّفاق افتاد .
ح جنوبي محل استقرار دشمن در سـاحل رودخانـة خشـك    در جنا

رفائيه   مين هاي خنثي شده جمع آوري شده بود كه هنگام بـارگيري  
به علتّ عدم توجه به حساسيت چاشني ها در اثر بي دقّتي ضربه اي به 
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يكي از چاشني ها وارد مي شود ، مين منفجر ، خودرو منهدم و سه نفر 
شهادت مي رسـند . از پرسـنل تيـپ سـوم      از پرسنل مهندسي سپاه به

نيز به خاطر بـي تـوجهي بـه ايـن حساسـيت و عـدم رعايـت         21لشكر
مين ، دو نفر شهيد و دو نفر ديگر مجروح  5احتياط و در نتيجه انفجار 

ه     شدند ، البتّه اين حوادث در عمق محل استقرار بـود و دشـمن متوجـ
 چگونگي آن نشد .

 
 ليمتري در خط مقدممي 203استقرار توپ  – 2

در منطقة روستاي ملحه و محل استقرار ما قسمتي از زمـين داراي     
ديواره اي عمودي و بريده به شكل پله بود . با توجه به فضاي خوبي كه 

در آن مستقر شده بودند . يكـي   120اين مكان داشت خمپاره اندازهاي
دن قدرت تخريب اجراي تير قائم و زياد بو 203از      ويژگي هاي توپ

آن است. براي انهدام توپخانه هـاي عـراق مسـتقر در سـايت ارتفاعـات      
ابوصليبي خات ، استقرار اين توپ درغرب كرخه ضروري بـه نظـر مـي    
رسيد . شرايط زمين در نقطه اي كه توضيح داده شد به گونـه اي بـود   

در آن به خوبي مستقر مـي شـد و لـذا يـك عـراّده تـوپ        203كه توپ
در اين محل مستقر شد كـه بـر روي توپخانـه هـاي عـراق در      م.م 203

ابوصليبي خات اجراي آتش مي نمود . استقرار اين توپ ضـمن آن كـه   
ضايعات فراواني بـه توپخانـه هـاي عـراق وارد كـرد ، بـراي پشـتيباني        

 عمليات فتح المبين هم بسيار لازم بود .
 
 نده گردانتهية اورژانس گردان ها و قرارگاه هاي هدايت كن – 3
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ه شـد . بـراي      اورژانس و محل مداواي مجروحان پيش بينـي و تهيـ
فرماندهان گردان قرارگاه هاي هدايت كننده ايجاد شـد . ديـدگاه هـاي    
خوبي تهيه كرديم تا بتوان از درون آن عمليات را هدايت و كنترل كرد 

.  در كنار كوت كاپن ساخته شـد  98. بهترين ديدگاه در تپه سبز و تپه 
 اين ديدگاه ها سرپوشيده و محكم بود .

 
 زرهي 92دژ لشكر 151در كنترل گرفتن گردان  – 4

به  92دژ لشكر 151ده روز قبل از شروع عمليات فتح المبين گردان
 2تيپ سوم مأمور و در اختيار ما قرار گرفت. فرمانـده گـردان سـرهنگ   

محـل اسـتقرار   قوام رازاني پس از آن كه خودش را به من معرّفي كرد ، 
گردان را به وي نشان دادم . اين گردان در خط پدافندي از كنار كرخه 

ه سـبز جـايگزين گـردان       شـد .   171تا كنار پل رودخانـه رفائيـه و  تپـ
به محل دانشگاه جندي شاهپور دزفول نقل مكـان كـرد تـا     171گردان

يـك روز قبـل از    151اقدامات بعدي انجام بشود . طبق طـرح ، گـردان  
قرار گرفـت ، تـا آن لشـكر بـا       77يات فتح المبين در كنترل لشكرعمل

عمليـات خـود را بـه منظـور تصـرّف       151عبور از محل استقرار گـردان 
 ارتفاعات ابوصليبي خات و سايت هاي دزفول به انجام برساند .

 
 ادغام گردان هاي ارتش و سپاه – 5

پـس از آمـاده كـردن طـرح هــاي آفنـدي ، جلسـات مشـتركي بــا        
رماندهان سپاه تشكيل گرديد تا براي ادغام گردان هاي ارتش و سپاه و ف

بسيج برنامه ريزي شود . البتّه رزمندگان سپاه و بسيج داراي سلاح هاي 
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سبك بودند و افراد هر گردان آنها دويست الي سيصد نفر بيشتر نبـود ،  
در حالي كه گردان هاي ما هزار تا هزار و دويست نفر پرسـنل داشـت .   
در هر حال تصميم گرفته شد گردان ها به صورت تركيبي و سـربازان و  

 سپاهيان در كنار هم با دشمن وارد نبرد شوند .
سه تن از فرماندهان گردان سپاه به نام هاي كوسه چي ، محمدي و 
سوداگر و همچنين سرتيپ شهيد مكي كه در آن زمان معاون عمليـاتي  

نيروها مرا ياري كردند . براي اولين را به عهده داشت براي ادغام  3تيپ
كه در سـاختمان هـاي    171بار تركيب سربازان و سپاهيان را از گردان 

نيمه تمام دانشگاه جندي شاهپور دزفول به طور موقـّت مسـتقر بـود ،    
شروع كرديم . به اين ترتيب كه گروهان هاي بسيجي را با گروهان هاي 

را با يكـديگر آشـنا مـي كـرديم و     سربازي در كنار هم قرار داده و آنان 
 سپس تا رده گروه و تيم ها در گروهان ها ادغام صورت مي پذيرفت .

 
 آموزش گردان هاي ادغامي – 6

 5تـا   4زمان آموزش كه براي نيروهاي ادغامي در نظر گرفتـه شـد   
روز بود . به خصوص در مورد اجراي عمليات شبانه زمان بيشتري صرف 

از انجام صحيح امور از تمام گروهان ها بازديـد   مي شد . براي اطمينان
مي كردم و بدون آن كه نكته اي از عمليات مطرح بشـود ، آنـان را بـه    
انهدام دشمن و بازپس گيري زمين هاي از دست رفته تشويق و ترغيب 
مي نمودم . تجهيزات به دقتّ كنترل و بازديد و سـازماندهي چنـد بـار    

 اجراي عمليات خطايي صورت نگيرد .تمرين داده مي شد تا در حين 
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پس از پنج روز آموزش و تـذكّر نكـات لازم و اطمينـان از آمـادگي     
، بقيه گردان ها را تعويض و آنها به عقب آمدند تا به  171گردان ادغامي

 همان ترتيب آموزش داده شوند .
 

 تشكيل قرارگاه هاي فرماندهي نصر – 7

دان سوارزرهي و يك گـردان  گردان پياده و يك گر 4تيپ ما شامل 
وليعصـر بـه    7تانك و دو گردان توپخانه با چهار گردان سپاهي از تيـپ 

ادغـام    3تحت عنوان جديـد نصـر   »كوسه چي« سرپرستي برادر پاسدار
به من و برادر كوسه چـي محـول شـد . جلسـات      3شد . فرماندهي نصر

غامي اعم به صورت تركيبي و اد(توجيهي براي فرماندهان تا ردة دسته 
تشكيل دادم. شب ها پس از اقامة نماز و دعا  3در تيپ )از ارتش و سپاه

اين جلسات را كه جنبة راهنمايي و مشخصّ كردن مسئوليت ها داشت 
ادامه دادم ، تا جايي كه هر فرماندة دسته مـي دانسـت كـه در صـورت     
حمله چه عملي بايد انجام بدهد. مسيرهاي حركت و تانـك هـايي كـه    

در مسير منهدم شود و ساير مسايل ديگر نيز بيان شد تا جاي هيچ بايد 
 گونه ترديد و ابهامي باقي نماند .

مسئوليت هـا مشخصّ ، شناسايي ها تكميـل و توپخانـه هـا كـاملاً     
آماده شدند . مواضع و سنگرهاي فرماندهان و اورژانس ها كامـل شـد ،   

ري و سـازماندهي  جيرة اضافي و عملياتي تقسيم ، تجديد نظرهاي ضرو
انجام شد ، از پرسنل بازديد و حاضر بـه كـاري جنـگ افرازهـا تأكيـد ،      
تيراندازي فشرده برنامه ريزي و اجراء و اصول جنـگ در شـب آمـوزش    
داده شد . لازم به توضيح است سرهنگ حسين حسني سعدي كه قبـل  
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را بـه عهـده گرفـت ،     21از اجراي عمليات فتح المبين فرماندهي لشكر
ري فداكار، شجاع ، مؤمن ، باسواد ، پرتلاش و حاضر و ناظر بر همـة  افس

مراحل بود . او در انجام صحيح ايـن مأموريـت و توجيـه فرمــاندهان و     
شنـاسايي از منطقه و پشتيباني و هدايت يگان ها نقش بسيار ارزنده اي 

 داشت و بر كلية امور به طور مستمر نظارت و راهنمايي مي كرد .
 
 
 و يگان هاي مجاورش 3ارگاه تاكتيكي نصرمحل قر 

متري خط مقـدم در داخـل    400در فاصلة  3قرارگاه تاكتيكي نصر
ساختمان مخروبه اي در كنار كوت كاپن احـداث شـد . شـايد انتخـاب     
چنين نقطه اي با فاصلة كم از خط مقدم طبق اصول نباشد اما به لحاظ 

ابه جـايي قرارگـاه در   حضور در صحنه و كنترل بيشتر و جلوگيري از ج
متري  5مراحل بعدي اين مكان انتخاب شد . قرارگاه تاكتيكي در عمق 

سطح زمين احداث شد . كلية سـيم هـا و كابـل ارتبـاطي را در داخـل      
خاك قرار داديم تا در هنگام عمليات ارتباط و برق قطع نشود . قرارگـاه  

رودخانه  هم در شرق رودخانه كرخه بين شهرك خلخالي و 3يدكي نصر
 احداث شد .

خراسان بايستي عمليـات خـود را انجـام     77در جناح چپ ما لشكر
 5و  4و  3مي داد . هدف نهايي اين لشـكر دسترسـي بـه سـايت هـاي     
مكـانيزه   1دزفول در ارتفاعات ابوصليبي خات بود . در مقابل آنان لشكر

 عراق در منطقة شوش استقرار داشت كه داراي ميدان هاي مين فراوان
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و موانع مستحكمي بود . البتّه ميدان هاي مـين و موانـع مسـتحكم در    
 همة جبهه هاي ارتش عراق وجود داشت.

ه چشـمه     در مقابل ما در كوت كاپن و رودخانه رفائيه تا مقابـل تپـ
زرهي عراق در دو رده و بعضي از محورهاي حساس مثل كوت  10لشكر

 10تانـك هـاي لشـكر    كاپن در سه رده خط پدافندي داير كـرده بـود .  
زرهي در مقابل بسـيار زيـاد و داراي مواضـعي محكـم بودنـد و تنهـا از       
نزديك قابل انهدام بود . بنابراين در شب بايد تا نزديكي تانك پيشـروي  

 صورت مي گرفت تا بتوان با آر پي جي آن را منهدم كرد .
مت البتّه اين نوع پيشروي كار ساده اي نبود و نياز بـه ايثـار و شـها   

فراواني داشت . گذشته از اينها توپخانه ها و مهندسي دشمن نسبت بـه  
ما داراي برتري بود و از نظر هوايي نيز با ما قابل مقايسه نبود . نيروهاي 
عراقي از بهترين و كامل ترين امكاناتي كه استكبار جهاني و كشـورهاي  

 حامي آن در اختيارش گذاشته بودند بهره مي بردند .
در جناح چپ ما مستقر بود .  77ر كه قبلاً اشاره شد لشكرهمان طو

دو روز قبل از آغاز عمليات فتح المبين ، ارتش عراق بـه مواضـع يگـان    
در غرب شوش حمله كرد و پـس از نفـوذ بـه سـنگرهاي      77هاي لشكر

تأثير  بدي  77آنان تعدادي را به اسارت برد و اين اتّفاق در روحية لشكر
 گذاشت .

و  21لشكر 1شامل تيپ «1ست ما قرارگاه عملياتي نصردر سمت را
قرار داشت . هـدف آنـان نفـوذ از     »وليعصر 7چهارگردان سپاهي از تيپ

طريق زير كانال هندلي در غرب پل نادري تا تپه چشمه و تصرّف جادة 
 آسفالته بود .  





 

 

4نقشه شماره





 

 

 

 
 
 
 

 آغاز عمليات فتح المبين

خنثي كردن موانع و ايجـاد معـابر از   پس از آماده شدن خاكريزها ، 
چندين مسير و سازماندهي نيروها ، كامل شدن اورژانـس هـا ، تقسـيم    
كارها و مشخصّ شدن هدف ها آماده شديم كه يك حملـة گسـترده را   
عليه نيروهاي عراقي توأم با غافل گيري بدون آتش تهيه به ثمر برسانيم 

. 
گاه خدا بـود ، رزمنـدگان   در درون سنگرها همه جا راز و نياز به در

با صفاي دل و خلوص نيت دعا مي كردند كه با توكلّ و استعانت الهـي  
بر نيروهاي دشمن غلبه كنند . به همراه ما بسيجيان ايثارگر و پاسداران 
شجاع حضور داشتند و با روحيه و ايمان قوي و روح شهادت طلبي خود 

 را براي نبرد آماده كرده بودند .
 ـ فرارسـيد ، رزمنـدگان كفـر سـتيز بنـا       1361وروز سـال سرانجام ن

دقيقه   30داشتند شادي ملتّ قهرمان ايران را دو چندان كنند . ساعت
يـا   «رمز عمليات با نـام مقـدس    1361بامداد دومين روز فروردين سال

به رزمندگان اعلام و حملة همه جانبه نيـز   » (س)، يا زهراء (س)زهراء
 .در همان لحظه آغاز شد 
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از سه محـور   3پس از دريافت رمز عمليات ، رزمندگان  قرارگاه نصر
ميدان هاي مين دشـمن شـدند و بـا     )تهيه شده در( وارد گذرگاه هاي 

رعايت احتياط و سكوت خود را به اولين خاكريزها و مواضع تانك هـاي  
 174ادغـامي در جنـاح چـپ ، گـردان     171ارتش عراق رساندند. گردان

ادغامي در جنـاح   804قابل       كوت كاپن و گردانادغامي در وسط م
راست عمل مي كردند ، عراقـي هـا انتظـار چنـين حملـة گسـترده در       
منطقه اي وسيع از دشت عباس تا جنوب شوش را نداشتند . رزمندگان 

 ما پس از نفوذ به عمق مواضع دشمن حملة خود را شروع كردند .
يوانه وار همه جـا را زيـر   نيروهاي عراقي با ترس و وحشت فراوان د

آتش گرفتند ، بيش از هر چيزي گلوله هاي منـور در سرتاسـر منطقـه    
شليك مي شد تا با استفاده از روشنايي آن بدانند كـه چـه خبـر شـده     
است . اين روشنايي براي رزمندگان ما كه در خطوط پدافندي عراقي ها 

انك ها و خودروهـاي  نفوذ كرده بودند مؤثّر افتاد و به راحتي توانستند ت
آنان را مورد اصابت قرار دهند . تانك ها يكي پس از ديگري منهدم مي 

 شد و آتش سوختن آنها نيز منطقه را كاملاً روشن كرده بود .
لحظه هاي عجيبي بود ، همه جا آتش ، گلوله، خون، فرياد االله اكبر 

 ارتـش  و از طرفي ناله هاي مجروحان و سكوت شهداء محسـوس بـود .  
عراق توان مقابله با اين همه ايثار و روحية شهادت طلبي رزمندگان مـا  

 را نداشت . در جناح راست ما موفقيت هاي خوبي به دست آمد .
به فرماندهي سرهنگ فرض االله شاهين راد ، افسـر شـجاع و    2تيپ

بــه  (ص)محمــد رســول االله 27آهنــين جبهــه هــا ، بــا همراهــي تيــپ
 10متوسليان توانسـت توپخانـه هـاي لشـكر     فرماندهي برادر حاج احمد

زرهي را از ميان بردارد و منهدم كند . در جبهة ميـاني تيـپ يكـم بـه     
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بـا همراهـي بـرادر رئـوفي      )1قرارگـاه نصـر  ( فرماندهي سرهنگ رزمي 
وليعصر سپاه توانستند با نفوذ از محورهـاي پـيش بينـي     7فرمانده تيپ

تا سه راه قهوه خانه تـا روبـه   شده ، جاده دهلران را از حدود پل نادري 
با موانع انبـوه   77روي تپه چشمه تصرّف كنند اما در جناح چپ ، لشكر

 دشمن و مقاومت آنان مواجه بود .
پس از نفوذ در قلب مواضع دشمن و انهدام تانـك   3رزمندگان نصر

ها موفقّ شدند قويترين دژ مستحكم و قدرتمندترين يگان زرهي عـراق  
ر كوت كاپن و جنوب آن تا پل رفائيه منهدم نموده و يـا  را در دو رده د

به غنيمت بگيرند. جنگ تن به تن در كوت كاپن شدت گرفت . گروهي 
از سربازان عراقي اسير شدند ، تانك ها در حال سوختن بود ، اما دشمن 
حاضر نبود كه تسليم بشود . كوت كاپن صحنة مقاومـت و رويـارويي و   

 نبرد جدي بود .
ش توپخانه ها بدون لحظه اي وقفه ادامه داشت ، صـداي انفجـار   غرّ

كوت  2و  1پياپي شنيده مي شد . در چنين وضعيتي هنگام تصرّف تپه 
بـه شـهادت    174كاپن سروان واصفي فرمانده گروهان از گردان ادغامي

اس را     رسيد ، اما گروهانش با موفقيت كامل توانست ايـن مواضـع حسـ
عراقي را به هلاكت برسانند . در همان لحظه يكـي از  تصرّف و سربازان 

حالت موج گرفتگي پيدا كرد ، سراسيمه  174فرماندهان دسته از گردان
رساند و با داد و فريـاد بـه مـن گفـت : چـه       3خودش را به قرارگاه نصر

نشسته ايد كه همه كشته شدند ، كس ديگري باقي نمانـده ، جنـگ را   
 متوقفّ كنيد .

لحظه با رزمندگان در تماس بودم و از آخرين تحولات  با آن كه هر
ت          ا از فرمانـدهان گـردان هـا يـك بـار ديگـر موقعيـ اطلاع داشتم ، امـ



 / از سپتون تا شلمچه

 

۱۲۲ 

رزمندگان را پرسيدم كه همگي خوشحال بودند و اظهـار مـي كردنـد ،    
دشمن در حال نابودي است و لذا اين افسر پـس از مـذاكره و اطـلاع از    

ود ملحـق و صـبح روز بعـد ايـن افسـر كـه       وضعيت يگان ها به يگان خ
روحية عادي خود را باز يافته بود . از گفته هايش نادم و پشـيمان بـود.   
اين گونه اتّفاقات در جنگ امري بديهي و طبيعي است كه نمونة آن در 

 عمليات هاي ديگر نيز مشاهده شده است .
ود در نيروهاي عراقي در كوت كاپن با استفاده از همة امكانات موج

مقابل رزمندگان ما مقاومت مي كردند و حاضـر نبودنـد چنـان مواضـع     
 9حساسي را از دست بدهند . جنگ و نبـرد در آن منطقـه تـا سـاعت     

صبح دوم فروردين ادامه يافت . در تپه هاي غربـي كـوت كـاپن جنـازه     
 هاي عراقي به تعداد زياد ديده   مي شد.

عراقـي و اسـير شـدنش ،    پس از سقوط سنگر يكـي از فرمانـدهان   
درآمـد ، دو   3خاكريزهاي غرب كوت كاپن هم به تصرّف رزمندگان نصر

دستگاه تانك سالم با صدها جنگ  32گردان تانك دشمن منهدم شد و 
ميليمتـري ، وسـايل    57افزار سبك و متوسط و تعدادي پدافند هـوايي 

ن از مخابراتي و مهندسي به غنيمت گرفته شد . به اين ترتيب كوت كاپ
وجود متجاوزان بعثي پاكسازي شد . از يگان ها بازديد كـردم و آنـان را   

ت    1به مجاور رودخانة خشك رفائيه هدايت نمودم تا با نصر كـه موفقيـ
 درخشاني كسب كرده بود ، در كنار يكديگر منطقه را حفظ كنند .

به اين ترتيب كوت كاپن ، تپة علي گـره زد و جـاده ارتبـاطي پـل     
طرف دشت عباس به تصرّف رزمندگان قرارگاه نصر در آمـد و   نادري به

در جناح راست ، عين خوش توسط قرارگاه قدس تصرّف شد . اما سايت 
هاي دزفول به علتّ موانع زيـاد دشـمن و مقاومـت زيـاد آنـان توسـط       
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و سه تيپ سپاه به تصرّف در نيامد و ارتفاعات ابوصليبي خات  77لشكر
 ي ها     باقي ماند .همچنان در اشغال عراق

ارتش عراق بعد از ظهر همان روز با اسـتفاده از يگـان هـاي زرهـي     
پاتكي را تدارك ديد و قصـد نفـوذ بـه     1احتياط منطقه و احتياط لشكر

مواضع ما را داشت كه با هوشياري و ايثار رزمندگان يورش آنان دفـع و  
عبور يـك  جبهه تثبيت شد . يكي از صحنه هاي ديدني پاتك عراقي ها 

تانك آنان از يك خاكريز بود كه هدف موشك آر پي جي قرار گرفـت و  
منهدم و نصف تانك كه به صورت عمودي روي خاكريز قرار داشت ديده 

 مي شد . 
و  5و  4و  3در هر حال عمليات بايد ادامه مي يافت تا سايت هـاي 

ات ارتفاعات ابوصليبي خات به تصرّف در آيـد و نيروهـاي مـا در ارتفاع ـ   
ابوصليبي خات و چنانه و دو سلك و ارتفاعات تينه مسـتقر شـوند . بـر    

(  1اساس تصميم فرماندهان مقرّر شد هـدف هـاي مزبـور توسـط نصـر     
و چهار  21لشكر 3تيپ ( 3و نصر )وليعصر سپاه 7و تيپ 21لشكر 1تيپ

تصرّف شود . روحية پرسنل ما تهاجمي و  )وليعصر سپاه 7گردان از تيپ
ود ، تلفات خيلي كمـي در اولـين مرحلـة حملـه داشـتيم ،      بسيار بالا ب

همگي فرماندهان و افراد بر اين باور بودند كه در اين مرحله به موفقيتي 
 بزرگ نايل خواهند شد .  





 

 

 

 
 
 
 

 دوّمين مرحلة عمليات فتح المبين

وليعصر و  7حمزه و چهار گردان از تيپ 21لشكر 3شامل تيپ 3نصر
وليعصر سپاه  7حمزه و چهار گردان از تيپ 21رلشك 1شامل تيپ 1نصر

مأموريت يافتند با اجراي مانور احاطـه اي يـك طرفـه از جنـاح راسـت      
مكانيزه و محاصره  1مكانيزه و انهدام توپخانه ها و احتياط لشكر 1لشكر

دومين مرحلة عمليات را آغاز  5و  4و  3آن لشكر و تصرّف سايت هاي 
هايي فتح المبين نرسيده بوديم . پل رودخانه نمايند . ما هنوز به هدف ن

رفائيه هنوز در اشغال دشمن بود، مردم قهرمان و صـبور دزفـول كـه از    
ارتفاعات ابوصليبي خات و اطراف سـايت هـا مـورد هـدف گلولـه هـاي       
توپخانه و موشك قرارمي گرفتند ، منتظر بودند كه با تصرّف اين مناطق 

 با جديت دنبال مي شد . آسايش پيدا كنند و لذا بايد كار
براي شناسايي بيشتر از منطقه با فرماندهان گردان اعم از ارتشـي ،  
سپاهي و گردان هاي توپخانه در بعـد از ظهـر روز پـنجم فـروردين بـه      
صورت نفوذي و دور از ديد دشمن به اطراف رودخانه رفائيه رفتيم و در 

اسـتفاده از نقـاط   محل امني وضعيت را مورد بررسـي قـرار داديـم . بـا     
مشخصّ ، منطقه را بين گردان ها تقسيم و اهداف را مشـخصّ كـردم .   

مكانيزه عراق و تصرّف پل رودخانه  1مأموريت ما حمله به احتياط لشكر



 / از سپتون تا شلمچه

 

۱۲٦ 

رفائيه ، انهدام دو گردان تانك مستقر در آن منطقه، رسيدن به توپخانه 
و تصـرّف رادار   ها در منطقة سايت ها و انهدام آنها ، بستن عقبة دشمن

 بود . 4و سايت
 7گردان از تيپ4حمزه و  21لشكر 1(تيپ 1در جناح راست ما نصر

، بستن عقبة دشـمن و تصـرّف    5وليعصر سپاه) مأموريت تصرّف سايت 
به فرمانـدهي   1بخشي از ارتفاع ابوصليبي خات را به عهده داشت . نصر

يشروي خود سرهنگ علي رزمي در جناح راست به دور از دشمن بايد پ
بـه   3را تصرّف مـي كـرد و در رسـيدن نصـر     5را ادامه مي داد ، سايت 

«  3و1هدف هاي خود ياري مي رساند . اين دو نصر كه تركيبي از تيپ
ولي  7و تيپ  21و توپخانة لشكري و گردان هاي تانك لشكر» 21لشكر

عصر سپاه پاسداران بود ، به اتّفاق بايستي مأموريـت سـنگيني را اجـراء    
 مي كردند .

پاتك هاي سنگين عراقي ها ، حملة احتياط هاي منطقـه از جنـاح   
مكانيزه عراق سـبب نگرانـي مـا     1راست و مقاومت بيش از اندازه لشكر

شده بود ، اما حسن عمليات مرحلة دوم اين بود كه در مقابل ما موانعي 
 وجود نداشت چون دشمن فرصت چنين كاري را به دست نياورده بود .

از آن كه فرمانـدهان از اهـداف، مسـيرهاي پيشـروي شـبانه و       پس
حملة خود  21ساعت  6/1/61يگان هاي دشمن آگاهي يافتند در تاريخ 

غاز كرديم . در شروع تاريكي هر يگاني در ابتـداي محـور پيشـروي     را آ
خود قرار داشت ، گاهي عراقي ها گلوله هاي منور شليك مـي كردنـد ،   

فاده از تپه ماهورها و زواياي بي روح با نظمي كامـل  رزمندگان ما با است
دقيقـه   45و رعايت سكوت به پيشروي ادامـه دادنـد و پـس از حـدود     

به نزديكي سنگرهاي دشمن رسيدند . اما در جنـاح راسـت   ) 22ساعت(
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به علتّ طولاني بودن مسـير و مشـكلات پيشـروي هنـوز آمـادة       1نصر
 دريافت رمز عمليات نشده بود .

ه شـده و    حدود يك ساعت گذشت ، گويا عراقي ها چيزهايي متوجـ
دائم با گلوله هاي منور منطقه را روشن مـي كردنـد . نيروهـاي مـا در     

بودنـد . در   (س)شيارها، بي حركت و ساكت منتظر ابلاغ رمـز يـا زهـرا   
كلهـر فرمانـدة يكـي از     2همين لحظات در اثر آتش عراقي ها سـرهنگ 

د و يكي از سربازان همراهش بـه شـهادت   محورهاي عملياتي مجروح ش
رسيد . خوشبختانه جراحت ايشان عميق نبود و اظهار داشـت كـه مـي    
توانم ادامه بدهم . از وي خواستم كه سريعاً جاي خود را عـوض كنـد و   

 در عرض منطقه جابه جا شود .
سه ساعت از نيمه شب گذشت ، پرسنل ما بي حوصله شدند ، چند 

با قرارگاه ردة بالا تماس گـرفتم و كسـب تكليـف     نفر مجروح داشتيم .
اين بود كـه بـه دليـل تـاريكي و ديـد بسـيار         1كردم . علتّ تأخير نصر

محدود ، راهنماي محور نتوانسته بود مسـير كوتـاهي را بپيمايـد و بـه     
همين علتّ بـين فرمانـدة محـور و راهنمـا اخـتلاف نظـر بـود . از ردة        

تابع راهنما باشند . در هر حال وجود آن  فرماندهي به آنان ابلاغ شد كه
نيرو در جناح راست تأثيري بر ما نداشت ، چون نه به احتيـاط دشـمن   

 حمله مي كرد و نه مأموريت انهدام توپخانه را به عهده داشت.
به قرارگاه فرماندهي نصر اعلام كردم ما در شرايط حساسي هستيم 

ر حمله صادر شود . با موافقت را بگوييم و دستو (س)و بايد رمز يا زهراء
قرارگاه فرماندهي رمز عمليات اعلام شد ، رزمندگان سلحشـور از چنـد   
محور حملة خود را آغاز كردند . گردان هاي تانك دشمن در حوالي پل 
رفائيه اولين يگان هايي بودند كه هدف رزمندگان قرار گرفتنـد . تانـك   
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ز پـيش نمـي بردنـد ،    ها در شب به علتّ نداشتن ديد مناسـب كـاري ا  
گلوله هاي منور عراقي ها به نفع ما بود چون با استفاده از روشنايي آن 
تانك ها يكي پس از ديگري هدف قرار       مي گرفتند و منهـدم مـي   
شدند و يكي از محاسن عمليات شبانه و دليل انتخاب عمليات در شـب  

 توسط ما مصونيت از گلوله هاي تانك عراقي ها بود .
از يك ساعت نبرد ، دو گردان تانك عراقي در حوالي پل رفائيه  پس

نابود شد و پـل بـه تصـرّف مـا در آمـد . در محـور ديگـر بـين گـردان          
نفـر ارتشـي و    1100شـامل  (كلهر  2به فرماندهي سرهنگ 174ادغامي

با توپخانة دشمن در گيري و نبرد در جريـان بـود .    )نفر بسيجي  250
نارنجك ، انهدام توپخانه ها و خودروها با آر پي جنگ تن به تن ، پرتاب 

جي و انهدام سنگر مهمات عراقي ها به حدي بود كه همه جـا در حـال   
سوختن بود . فريادهاي االله اكبر رزمندگان ما از يك طرف و فرياد نالـه  
هاي سربازان عراقي از سوي ديگر با صداي انفجار گلوله ها و تيراندازي 

و  1بود . در چنين شرايطي فرماندة توپخانه لشـكر  شديد درهم آميخته
نزديكان وي به هلاكت رسيدند ، بخشي از        توپ هـايي كـه شـهر    
دزفول را هدف قرار مي داد نابود ، عقبـة دشـمن متلاشـي و بـا كمـك      

سايت ها تصرّف و نيروهاي عراقي در منطقه شوش كاملاً محاصره  1نصر
 شدند .

ظر مواضـع تـوپ و همچنـين سـنگرهاي     موضع توپخانه دشمن از ن
استراحت و محل نگهداري مهمات در بهترين شرايط از نظـر حفـاظتي   

مكـانيزه   1احداث شده بود. اين توپخانه هاي دوربرد كه متعلقّ به لشكر
و در حوالي سه راه سايت ابوصليبي خات مستقر بودند ، منهدم و تعداد 
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روي مربوطـه و تجهيـزات   قبضه از توپ هاي دوربرد و چندين خود  30
 مختلف به غنيمت ما در آمد .

يكي از سنگرهاي كليدي و مهم ، ديدگاهي بود كه در بالاي تپه اي 
تهيه شده بود . اين ديدگاه داراي پلّه هـاي مـنظّم ،    4در حوالي سايت 

سقف بتني و محكم و با دوربين هاي مخصوص كه به وسـيلة آن شـهر   
ود ديده باني مي شد . گفته مي شد اين شوش و حتّي دزفول مشخصّ ب

ديدگاه صدام حسين است ، در كنـار ايـن ديـدگاه سـنگرهاي بتنـي و      
محكم براي استراحت پرسنل احداث و كف آن با موزاييك پوشيده شده 

 بود .
ه   اين استحكامات جالب و ديدني بود در غرب سايت ها در ميان تپـ

نظر مي رسيد موشك هاي ماهورها نيز محل مسطح شده اي بود كه به 
اسكاد از اين محل ، شهر دزفول و بعضي از شهرهاي ديگر را هدف قرار 

مخروبه اي بيش باقي نمانده بـود . عراقـي    5و  4و  3مي داد . از سايت
ها با استفاده از مواد منفجـره در كنـار سـتون هـاي محكـم سـاختمان       

و تجهيـزات   سايت ، اين تأسيسات ارزشمند و مستحكم را ويران كـرده 
ز و     آن را به غارت برده بودند . اين سايت ها در اول جنـگ بسـيار مجهـ
داراي دستگاه هاي ويژه راداري و ارتبـاطي بودنـد و هـر گونـه حركـت      
ا در آن روز هـيچ      هوايي در عمق خاك عراق را كنترل مـي كردنـد ، امـ
آثاري به جز خرابه هاي ساختمان ديـده نمـي شـد . هـيچ چيـز قابـل       

 تفاده نبود ، خسارت وارده سنگين بود .اس
نيروهاي عراقي گيج و مبهوت به هر طرف كه فـرار مـي كردنـد بـا     
رزمندگان ما مواجه مي شدند . حدود يكصد دستگاه خودروي سنگين و 
نيمه سنگين و يك فروند موشك اسكاد كه قصد فرار داشتند ، به علـّت  
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لاقي شرق چنانه بـه دام  عدم دسترسي به جاده، در ميان زمين هاي بات
افتادند ، اما پرسنل آن فرار كردند . غير از يك فروند موشك دوربرد ، از 
جمله غنايم مهم ديگر يك دسـتگاه رادار رازيـت بـود كـه قـادر اسـت       
حركت پرسنل را در شب مشخصّ كند. اين رادار كه كمي بـزرگ تـر از   

بـود و سـالم بـه    كيلووات بود تازه وارد منطقـه شـده    5يك موتور برق 
دست ما افتـاد . عـلاوه بـرآن كليـه تجهيـزات و ادوات و   تانـك هـاي        

مكانيزه به غنيمت ما در آمد و پرسنل آن لشكر كه هـيچ راهـي    1لشكر
براي فرار نداشتند و كاملاً در محاصره بودند ، به اسارت رزمنـدگان مـا   

 درآمدند.
نـد ، بـه   رزمندگان مشـغول جمـع آوري غنـايم و تخليـة اسـرا بود     

خصوص بسيجي ها و سپاهي ها كه به دنبال غنايم بودند ، در اين مورد 
تلاش بيشتري مي كردند . طبق دستور فرمانـدهي نيـروي زمينـي بـه     
منظور تجهيز سپاه پاسداران مقرّر گرديد كليـة خودروهـا ، تـوپ هـا ،     
تانك ها و ادوات غنيمتي ارتش به سپاه واگذار شود . بيشـترين اسـراي   

يات فتح المبين در اين مرحله از منطقه جمع آوري و تخليه شـد .  عمل
مكانيزه و تيپ هـاي تحـت    1حدود پنج هزار نفر از لشكر 3قرارگاه نصر

كنترل آن راكه اغلب از گردان هاي توپخانه و زرهي و مكانيزه بودند به 
 اسارت خود درآورد .

ود در نزديك ظهر روز هفتم فروردين عراقي هـاي پراكنـده و موج ـ  
داخل تانك ها ، نفربرها و خودروها جمع آوري شـدند. در همـان حـال    
ناگهان تعدادي تانك ونفربر عراقي از درون منطقة محاصره شده به طور 
متمركز ديده شدند . از برادر محسن رضايي فرمانده سـپاه پاسـداران و   
همراهانش كه براي ديدن سايت ها آمده بودند ، در خواست كردم براي 
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جمع بسيج و سپاهي ها دستوري بدهند ، شايد دشمن در تدارك يك ت
پاتك باشد ، كه اظهار داشتند اين كار عملي نيست و شما سـعي كنيـد   
 نيروهاي خود را جمع آوري و سازماندهي كنيد و مواظب اوضاع باشيد .

سرگرد ايوبي تماس  3بلادرنگ با فرماندة گردان تانك تحت امر نصر
حركـت كنـد و در داخـل     4دستور دادم به سمت سـايت گرفتم و به او 

سنگرهاي آن آمادة مقابله با ضد حملة احتمالي عراقي ها باشـند . ايـن   
و تعدادي موشك انداز تاو  106دستور به سرعت انجام شد . چند تفنگ

و آر پي جي از گردان پيـاده سـازماندهي و در برابـر تانـك هـا موضـع       
ه به سمت آنان تانك هـا و نفربرهـاي   گرفتند . پس از شليك چند گلول

دشمن در داخل تپه ماهورها و شيارها پناه گرفتند و پرسنل آن خود را 
كاملاً از منطقه  / 7/1روز  مكانيزه تا عصر 1تسليم كردند . پرسنل لشكر

 تخليه شدند .
سروان سيامك نيا افسر شجاع مهندسي كه براي ديـدن سـايت هـا    

ك نفر را روي تپه اي مـي بينـد كـه دسـت     آمده بود، هنگام مراجعت ي
هايش را روي سرش گذاشته است ، وقتي به طرف او مي رود ، تعدادي 
ه نشسـته و منتظرنـد بـه اسـارت       عراقي را مي بيند كه در پشت آن تپـ
گرفته شوند و آن يك نفر نمايندة آنهـا بـوده كـه بـه ايـن طريـق مـي        

ند . به اين ترتيب ايـن  خواسته نيروهاي ما را متوجه حضور خودشان ك
 افراد عراقي توسط سروان سيامك نيا به محل كمپ اسراء تخليه شدند .

البتّه نيروهاي عراقي تا آخرين گلوله به نبرد خود ادامه مي دادند و 
هنگامي كه هيچ اميدي براي ادامة نبرد نداشـتند تسـليم مـي شـدند .     

شمن نزديك مي گفت تانك هاي د 3سرهنگ بهمني افسر عمليات نصر
پل رفائيه تا آخرين گلوله تيراندازي كردند تا حدي كه لولة يكي از توپ 
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هاي تانك آن تركيده بود و در محل ديده مي شد و اين موضوع دليـل  
 بر مقاومت نيروهاي عراقي در برابر ما بود .

مكانيزه و پشـتيباني آن بـه طـور     1در هر حال با اين پيروزي لشكر
تيـپ عراقـي مسـتقر در منطقـه      7زرهي و  10لشكركلّي متلاشي ، به 

صدمة كلّي وارد شد و دشت عباس ، عين خوش ، ارتفاعات علي گره زد 
، ارتفاعات تينه ، ابوصليبي خات ، ميشداغ ، چنانـه و دوسـلك و تنـگ    
برغازه به تصرّف نيروهاي ما در آمد . منطقة شوش تا حوالي موسيان از 

تانك و نفربر و خودرو و هزاران اسلحه تصرّف دشمن خارج شد . صدها 
 سبك و تجهيزات مختلف به غنيمت ما درآمد .

عمليات فتح المبين تجلي ايثار و فداكاري رزمندگان ارتش و سـپاه  
و  كمك هاي مردمي بود كه خالصانه همة توانايي و هسـتي خـويش را   
در راه رسيدن به پيروزي در خدمت جنگ قـرار داده بودنـد ، از نكـات    
بارز اين عمليات فعاليت ها و تلاش هـاي قبـل از آن شـامل پشـتيباني     
مردم و حضور جهادگران مـؤمن و پـر تـلاش در جبهـه بـود همچنـين       

پيــاده و زحمــات ســرهنگ حــاج   804تشــكيل و ســازماندهي گــردان
اصفهاني و سـعي او در آمـوزش و آمـاده بـه رزم كـردن رزمنـدگان آن       

در عمليـات فـتح المبـين و انهـدام     گردان و شركت پيروزمندانـة آنـان   
توپخانه هاي دشمن در مرحله دوم و همچنين وحدت و هماهنگي ميان 
رزمندگان ارتش ، سپاه و بسيج از برجستگي هاي ديگـر عمليـات فـتح    

 المبين به شمار مي آيد .   
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 مقدمات عمليات آزادسازي خرمشهر

مدت يك هفته به طول  2/1/61عمليات بزرگ فتح المبين از تاريخ 
صـياد   )سپهبد شـهيد ( سرهنگ  9/1/61انجاميد و پس از آن در تاريخ 

شيرازي فرماندة وقت نيروي زميني در فرودگاه اضطراري پاي پل كرخه 
پس از ايراد سخنراني ، دستور آگهي شفاهي به فرماندهان ابلاغ كرد تـا  

 ند .براي حركت به منطقة شمال آبادان آمادگي داشته باش
يك روز بعد فرماندهان براي شناسايي محل استقرار يگان ها در آن 
منطقه به سمت آبادان حركت كردنـد و دارخـوين را بـه عنـوان محـل      
پراكندگي واحدهاي نظامي انتخاب نمودند . پيشرو يگان ها بـه سـرعت   
از منطقة عملياتي فتح المبين به سمت دارخوين اعـزام شـدند . هـدف    

 حل استقرار و شناسايي هاي مقدماتي بود .پيشرو تعيين م
نفر به دارخوين اعزام شد . در قسمت  30تيمي به استعداد 3از نصر

جنوب دارخوين تأسيسات برق اتمي واقع بود كه اغلب آن توسط گلوله 
هاي تانك ، توپخانه و يا بمباران هوايي منهدم شده بود . در شرق جادة 

در نظـر گرفتـه شـد .     3استقرار نصـر دارخوين به خرمشهر محلي براي 
  3در تركيب جديد عبـارت بـود از تيـپ     3لازم به توضيح است كه نصر
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، دو گردان توپخانه ، يك گردان تانك ، يك گردان سوار زرهي  21لشكر
سپاه به فرماندهي بـرادر عسـاكره از سـپاه     46حمزه و تيپ  21از لشكر

 پاسداران .
تيپ سوم با سريال هاي گروهـاني  فروردين يگان هاي  29از تاريخ 

حركت خود را آغاز كردند و اين  »منطقة دارخوين «به سمت خرمشهر 
جابه جايي شب و روز به تدريج كامل شـد . افـراد مهندسـي بيشـترين     
تلاش و فعاليت را از خود نشان دادنـد و لودرهـا و بولـدوزرها بـه طـور      

و جاده سازي بودنـد .  شبانه روزي در حال احداث خاكريز و پناهگاه ها 
استقرار يگان ها به طـور كامـل     61درتاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال

به  »خرمشهر ما مي آييم «در مسير جاده همه جا تابلوي  خاتمه يافت .
چشم مي خورد . در خوزستان شور و شوقي بـه پـا شـده بـود و بـراي      

ي به كار گرفته نابودي دشمن و بيرون راندن او از خرمشهر تمام توان ملّ
شده بود ، مردم قهرمان مـا در قالـب بسـيج و گـردان هـاي سـپاهي و       
جهادها به طرف جبهه ها سرازير و جنگ را وارد مرحله جديدي نمودند 

. 
 
 چگونگي استقرار و استعداد نيروهاي عراقي 

به شكل مثلثي  )آزادسازي خرمشهر( منطقة عمليات بيت المقدس 
كيلومتر در امتداد رودخانـة   100طول حدود بود كه ضلع شرقي آن به 

كيلـومتري جنـوب    20از خرمشهر تا آبـادي مليحـان واقـع در    (كارون 
كيلومتر از مليحان در امتـداد   60، ضلع شمالي آن حدود  )غربي اهواز 

تـا   )رودخانـة نيسـان   (كرانة جنوبي رودخانة     كرخـه كـور ، هـويزه    
مـرز دو كشـور از محـل تلاقـي      هورالعظيم و وتر اين مثلث را نيز خـط 
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رودخانة نيسان با هورالعظيم تا پاسگاه ژاندارمري كرانـة نهـر خـين بـه     
 كيلومتر تشكيل مي داد . 150طول 

طرح و تدبير نيروهاي متجاوز عراقي در اين منطقه را مي تـوان بـه   
 شرح زير مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار داد :

 
 »ضلع شمالي مثلث  « الف) تدبير پدافندي در بخش يكم

اين بخش شامل شرق هورالعظيم ، ساحل رودخانه هـاي نيسـان و   
كرخه بود كه به طرف جنوب تا پادگان حميـد ادامـه داشـت . ويژگـي     

 هاي اين خط دفاعي عبارت بود از :
استحكامات فشرده و بهره بـرداري از موانـع طبيعـي هـورالعظيم و     

خانـه ، خمپـاره انـدازها ،    مناطق  آب گرفتگـي، قـدرت آتـش زيـاد توپ    
موشك ها و تانك ها، بهره مندي از احتياط هاي قوي در صورت رخنـه  
و نفوذ يگان هاي خودي ، يگان هـاي احتيـاط دشـمن وارد عمـل مـي      

 6مكانيزه و  5شدند و استقرار حداقل دو لشكر تقويت شده شامل لشكر
طقـه را  زرهي در احتياط دفاع از ايـن من  9در خط دفاعي و لشكر زرهي

 به عهده داشتند .
 

 ب) تدبير پدافندي در بخش دوم : شامل منطقة خرمشهر

براي جلوگيري از هر گونه تحرّك نظامي نيروهاي مسلحّ جمهـوري  
اسلامي ايران ، در منطقة خرمشهر پدافند سرسـختانه اي پـيش بينـي    
شده بود . در شرق و شـمال خرمشـهر اسـتحكامات سـنگين و متـوالي      

براي خنثي نمودن هر گونه تلاش جهت عبور از رودخانـه  وجود داشت 
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نيز خاكريز شرقي ـ غربي متوالي و موازي در شـمال خرمشـهر احـداث     
شده بود . علاوه بر اين منطقه داراي موانع ضد هوابرد و متحرك هوايي 

تيـپ عراقـي    13پيـاده بـا حـدود     11هم بود در منطقة خرمشهر لشكر
ي در حوالي ايستگاه گرمدشـت مسـتقر و   زره 3استقرار داشتند و لشكر

جاده خرمشهر ـ اهواز به صورت يك دژ دفاعي تهيه شده بود نيروهـاي   
عراقي در منطقه دارخوين تـا سـلمانيه از كـارون فاصـله داشـتند و در      

 خرائب و مشارع حضور فعال داشتند .
 

ضلع شرقي مثلث در  «ج) تدبير پدافندي در بخش سوم 
 »رودخانة كارون 

كه بيان مي دارد  »سن تزو «با الهام از نظرية فيلسوف نظامي چين 
بگذاريد دشمن از رودخانه بگذرد ، ولي قبل از آنكـه بتوانـد در   :       « 

ساحل دور به طور كامل انسجام پيدا كنـد ، بـر عليـه او عكـس العمـل      
حـد فاصـل    (نيروهاي عراقـي سـاحل رودخانـة كـارون     .» نشان دهيد 
را اشغال نكردند و با استفاده از يگـان   )جادة اهوازـ خرمشهررودخانه تا 

هاي سبك و يا كاربرد احتياط هاي متحـرك و غيـر متمركـز حفاظـت     
آنجا را تأمين كرده و در عين حال با استفاده از همان يگان هاي سبك 
و غير متمركز ، نيروهايي را كه موفقّ به عبور از كارون    مـي شـدند ،   

زرهي در  9و لشكر زرهي در منطقه گرمدشت 3و لشكردفع مي كردند 
 منطقه طلائيه مأموريت انهدام نيروهاي عبور كننده را داشتند .

در اين منطقه در كنار جادة خرمشهرـ اهواز ، دشمن خاكريزي بـه  
 ارتفاع سه متر احداث و نيروهاي خود را در پشت آن مستقر كرده بود .
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مقابل ما قرار داشت . اشتباه جبـران   زرهي به عنوان احتياط در 3لشكر
ناپذير طراّحان نظامي متجاوز در تدبير پدافندي اين بود كه ندانسـتند ،  
چگونه رودخانه كارون را تحت مراقبت شديد و مداوم خود قـرار دهنـد   
تا از نفوذ رزمندگان اسلام در امان باشند. يا به احتمال زياد رودخانـه را  

انستند و محور احتمالي تك ايران را در جناح مانع غير قابل عبور مي د
 شمالي به سمت جنوب پيش بيني كرده بودند .

از آنچه كه بيان شد ، پي به اين نكته مـي بـريم كـه تـلاش اصـلي      
 »يا ضـلع شـمالي مثلـث    «پدافندي نيروهاي عراقي ، در جناح شمالي 

ي متمركز شده بود . همچنين آنان در اطراف خرمشهر سه ردة پدافنـد 
غيرقابل نفوذ با موانع پيچيـده احـداث كـرده بودنـد و عبـور نيروهـاي       
خودي را از رودخانة كارون ، يك اقدام فرعي مي دانستند . در حالي كه 
پيشروي و حملة اصلي نيروهاي ما با عبور از رودخانة كارون طرح ريزي 
و اجراء شد. در حقيقت غافلگيري عراقي ها، غفلت آنها در طـرح ريـزي   

 افندي بود .پد
 اجراي طرح آب اندازي قبل از عمليات بيت المقدس 

قبل از آنكه چگونگي عمليات بيت المقدس و اهداف آن شـرح داده  
شود ، لازم است اين نكته بيان شـود كـه در منطقـة عمليـاتي جنـوب      
خوزستان تنها عمليات عمده آفنـدي ثـامن الائمـه بـود كـه منجـر بـه        

ير طرح ها و اقدامات در منطقة اهـواز و  شكست حصر آبادان گرديد . سا
خرمشهر جنبة تدافعي داشت . از جمله اقدامات عمـده اي كـه در ايـن    
رابطه در منطقة غرب و جنوب غربي اهواز تا قبل از اجراي عمليات بيت 
المقدس انجام گرفته بود ، اجراي طرح           آب اندازي مـي باشـد ،   

خوزستان زير نظر نيروهاي مسلحّ  طرح مذبور توسط سازمان آب و برق
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جنـوب محـور    «در دو منطقـه شـمال كرخـه كـور       59در پايان سـال 
و جنوب غربي اهواز به مورد اجراء گذارده شـد و   »حميديه ـ سوسنگرد 

چون در طراّحي و اجراي عمليـات بيـت المقـدس موضـوع آب انـدازي      
را تشكيل مي عاملي قابل توجه و مؤثّر و از ويژگي هاي منطقة عمليات 

 داد به شرح زير مورد بررسي قرارمي گيرد :
 

 ـ منطقة شمال كرخه كور : در محلي به نام جرگه سـيد علـي    الف 
بر روي رودخانه كرخه سدي احداث شد و از طريق يك كانال مصنوعي 
آب پشت سد ابتدا به منطقه شمال محور حميديه ـ سوسنگرد و سپس  

ه مذكور به جنوب آن هدايت گرديد .با حفر كانال هايي در زير جاد 
اجراي طرح آب اندازي كه با صرف هزينـه و تـلاش بسـيار صـورت     
گرفت باعث شد مناطق وسيعي در جنوب جادة حميديه ـ سوسنگرد تا  
كرانة شمالي رودخانه كرخه كور و شمال هويزه زير آب رفته و نيروهاي 

ع دهنـد و در پـاره   دشمن اجباراً به كرانه جنوبي كرخه كور تغيير موض
اي نقاط مثل منطقه طراح كه به علتّ اندكي ارتفاع بيشتر زمـين ، بـه   
زير آب نرفت ، عناصري از دشمن همچنان در آن باقي ماندند ولـي بـه   
هر صورت خطر قطع جادة حميديه ـ سوسنگرد و تهديـد اهـواز از ايـن     

ل زرهـي قاب ـ  16سمت تا حدود زيادي بر طرف و مواضع پدافندي لشكر
اطمينان بيشتر گرديد و اين لشكر توانست در پناه آب گرفتگي منطقه ، 
تعدادي از يگان هاي خود را برداشت كـرده و بـراي عمليـات در غـرب     

 سوسنگرد وارد عمل نمايد .
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 ـ منطقة جنوب غرب اهواز : در محلي واقع در شمال اهـواز آب   ب 
مصنوعي به جنوب رودخانه كارون به وسيله پمپاژ و از طريق يك كانال 

غربي اهواز و به غرب جاده مرتفـع اهوازــ خرمشـهر در داخـل مواضـع      
دشمن هدايت گرديد و با ايجاد سد خاكي كوچك ديگري در محلي بـه  
نام چهار طاق واقع در انحناي رودخانه كرخه كور ، آب اين رودخانه نيز 

بـه   به آن اضافه گرديد . طرح آب اندازي در منطقه جنوب غـرب اهـواز  
 منظور دستيابي به اهداف زير به مورد اجراء گذارده شد :

مجبور ساختن دشمن به تغيير موضع يگان هاي توپخانـه اي  › 1‹
 كه از اين منطقه شهر اهواز را گلوله باران مي كردند .

 عقب راندن نيروهاي دشمن از محور اهواز ـ خرمشهر .› 2‹
ي در جنـوب  قابل اطمينان سـاختن مواضـع پدافنـدي خـود    › 3‹

غربي اهواز با استفاده ازمانع آبي و رفع تهديد تجاوز دشمن بـه  
 اهواز از سمت مزبور .

 
نيروهاي عراقي در اين قسمت بر اثر جاري شدن آب تا حدودي   

عقب نشيني كردند ولي با استفاده از امكانات مهندسي قابل توجه ، 
ود و با احـداث خـاكريز و ايجـاد سـيل بنـد در جلـوي مواضـع خ ـ       

همچنين شكافتن جـادة اهوازــ خرمشـهر در حـوالي ايسـتگاه آب      
متـر ، آب را بـه شـرق     20تيمور در سه نقطه و هر شكاف به عرض

جاده و در نتيجه مجدداً به داخل رودخانة كارون هدايت كردند كه 
 اين عكس العمل دشمن اثرات زير را دربر داشت:

اقـي هـا در جنـوب    از توسعه منطقه آب گرفته در مواضع عر› 1‹
 غربي اهواز جلوگيري شد .
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منطقه آب گرفته وسيعي در منطقه عمومي پادگـان حميـد   › 2‹
در غرب كارون بين نيروهاي خودي و عراقي ها به وجـود  
آمد و بدين ترتيب حفاظت جناح شرقي دشمن در مقابـل  
حملات               احتمالي نيروهاي خـودي بـه عقبـه و    

ي ها مستقر در منطقه عمومي جفيـر  مركز تداركاتي عراق
 قابل اطمينان گرديد .

 زمينه صرفه جويي در قوا را براي متجاوز فراهم ساخت .› 3‹
با اين ترتيب اگر چه آب انـداختن منطقـة اهـواز ـ خرمشـهر همـه       
نتايج مورد نظر را با توجه به عكس العمل دشمن به بار نياورد ليكن بـا  

هاي نيروهاي مسلحّ جمهوري اسلامي ايران  توجه به مقدورات و توانايي
، اجراي طرح آب اندازي به  1360و در اوايل سال 1359در اواخر سال 

طور نسبي بيشتر به نفع نيروهاي خودي و كمك بـه تحكـيم مواضـع ،    
صرفه جويي در قوا و جلوگيري از پيشروي متجاوز به سوي اهواز بـود .  

حالت آفندي به خود گرفتند كه نيروهاي خودي  1360در اواسط سال 
دستور توقفّ در جاري ساختن آب به منطقـه ، بـه سـازمان آب و بـرق     
خوزستان مجري طرح هاي ياد شده ابلاغ گرديد و خشك كردن مناطق 

 آب گرفته بيشتر مورد توجه قرار گرفت. 
 (به نقشه صفحه بعد مراجعه شود)

 منظورهاي اساسي در عمليات بيت المقدس 

آميـز و   لمبين با سرعت غير منتظره اي به پايان موفقيت نبرد فتح ا
درخشان خود رسيد . تدبير كلّي اين بود قبل از آنكه متجـاوز از ضـربة           

فتح المبين به خود آيد در زماني كوتاه تر از آنچه دشـمن بـرآورد مـي    
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نمايد نيروهاي ايراني با هجوم سنگين بر دشمن و انهـدام آنـان منطقـة    
 ژيك خوزستان را آزاد نمايند .استرات

شايد بتوان گفت كه اجراء سريع و غـافلگير كننـده عمليـات بيـت     
المقدس نـوعي مرحلـه اسـتفاده از موفقيـت نبـرد فـتح المبـين بـراي         
نيروهاي مسلحّ ما بود . به طور كلّي هدف استراتژيكي نيروهـاي مسـلحّ   

قي و تـرميم مـرز   ج.ا.ا در نبرد بيت المقدس انهدام نيروهاي متجاوز عرا
بين المللي پيش بيني گرديـده بـود . لـيكن منظورهـاي اساسـي ايـن       

 عمليات را مي توان به شرح زير بيان نمود :
 الف ـ نظامي :

ادامه رزمي بي امان بر عليـه دشـمن اشـغالگر جهـت انهـدام       )1(
نيروهاي متجاوز و آزادسازي سرزمين هاي اشـغالي در غـرب   

 رودخانه كارون .
از سرزمين هاي دشمن به منظور كسب موضـع  تهديد بخشي  )2(

 قدرت برتر .
كاهش توان رزمي و سلب ميل جنگجويي از متجاوز با انهـدام   )3(

 نيروهاي او .
باز پس گرفتن خرمشهر كه به صورت يك آرزو و هدف ملّي ،  )4(

 مذهبي درآمده بود .
خــارج ســاختن اهــواز و ســاير منــاطق خوزســتان از تيــررس  )5(

 قه .توپخانه دشمن در اين منط
 ب ـ سياسي :
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برآورد مي گرديد كه بـا تحميـل شكسـت بـه عـراق در ايـن        )1(
منطقه و بويژه آزادسازي خرمشهر ، رژيم صدام حسين از نظر 

 سياسي و نظامي بي اعتبار مي شود .
تسليم احتمالي عـراق در پـذيرش شـرايط ج.ا.ا بـراي خاتمـه       )2(

 جنگ .
در باطل كردن اين نظريه كـه اسـتحكامات نيروهـاي عراقـي      )3(

 خرمشهر تسخير ناپذير و غير قابل نفوذ است .
 

 5نقشه شماره 
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 پ ـ اقتصادي :
كاهش فشار مشكلات مهاجرين و آوارگان جنگ بر دولـت بـا    )1(

 اسكان مجدد آنان در نواحي آزاد شده .
حي    ايجاد امكان مجدد فعاليت هاي كشاورزي و صنعتي در نوا )2(

 آزاد شده .
توقفّ هزينه هاي جنگـي در صـورت تسـليم عـراق و خاتمـه       )3(

 يافتن جنگ .
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 تشكيل قرارگاه نصر واقدامات مهم انجام شده 

طرح ريزي عملي براي آزادسـازي خرمشـهر از نهـم فـروردين مـاه      
و هنگامي كه نبرد فتح المبـين بـه پايـان موفقيـت آميـز و       1361سال

، آغاز گرديد . همان گونه كه گفته شد ، درخشان خود نزديك مي شد 
در واقع اجراي سريع و غافلگير كننده طـرح عمليـات بيـت المقـدس ،     

آنچـه دشـمن    استفاده از موفقيت نبرد فتح المبين در زماني كوتاه تر از 
 برآورد مي نمايد به شمار مي آيد .

  ،   »شكست حصر آبـادان  «با اجراي عمليات هاي موفقّ ثامن الائمه 
و فـتح المبـين ، نيروهـاي     »آزادسـازي شـهر بسـتان     «طريق القدس 

خودي روحيه و توان تهاجمي شگرفي يافته بودند و مشاركت و تركيب 
نيروهاي رزمنده ارتش و سپاه نتايج مثبت خود را در سـركوبي متجـاوز   
به اثبات رسانيده بود . در چنين شرايطي كه دشمن در منطقـة جنـوب   

هن اسلامي را در تصرّف خود داشت و با اسـتفاده از  بخش عظيمي از مي
مواضع پدافندي مستحكم و موانع پيچيده خرمشهر را از آن خـود مـي   
دانست و در عين حال بـه وسـيلة توپخانـه هـاي دوربـرد و پشـتيباني       
قدرتمند هوايي شهرهاي مسكوني و مواضع نيروهاي ما را مـورد هـدف   

مندانة فتح المبـين بهتـرين شـرايط    قرار مي داد ، بعد از عمليات پيروز
 براي عمليات وسيع ديگري اين بار براي آزادسازي خرمشهر فراهم شد .

بعد از استقرار كامـل نيروهـا در اوايـل ارديبهشـت و تمـرين هـا و       
آموزش ها و شناسايي هاي لازم قرارگاه نصر در شرق كارون و دارخوين 

شد . قرارگـاه نصـر يگـان     داير »نزديك جادة آسفالتة خرمشهرـ اهواز «
 هاي زير را تحت فرماندهي خود داشت :
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گـردان   9حمزه با سه تيپ پيـاده ، يـك تيـپ زرهـي ،      21ـ لشكر
 توپخانه و يگان هاي پشتيباني رزمي و خدمات رزمي .

 نوهد . 23ـ تيپ 
تيپ  4شامل  »بدون تانك و توپخانه «نصر سپاه پاسداران  5ـ لشكر

 .پياده سپاه پاسداران 
 

از  «فرماندهي مشـترك قرارگـاه نصـر را سـرهنگ حسـني سـعدي      
به عهده داشـتند . ايـن قرارگـاه     » از سپاه «و برادر حسن باقري »ارتش

بود و همان گونه كه گفته شد ، در منطقة دارخوين و  5تا  1شامل نصر
محدودة آن استقرار يافته بودند . بيشترين خطري كه ما را تهديـد مـي   

خانه هاي دوربرد از شمال خرمشهر و همچنين بمبـاران  كرد ، آتش توپ
هوايي بود كه با استفادة صحيح از زمين و پناه گـرفتن در خاكريزهـا و   

ء تلفات بـه   استفاده ازمواضع و گسترش مناسب و رعايت استتار و اختفا
حداقل رسيد . جهاد و مهندسي قرارگاه بي وقفه مشغول آمـاده سـازي   

 رار و احداث پل بر روي كارون بودند .مواضع و محل هاي استق
براي عبور يگان هاي قرارگاه نصر دو پل بر روي رودخانة كارون در 

يك پل اختصاص داشت .       3نظر گرفته شده بود كه براي يگان هاي نصر
ساحل سازي اين پل در جنوب دارخوين در پيچ سلمانيه آماده شد ، اما 

هاي عراقي پـل در شـب عمليـات بـر     به دليل نزديكي اين محل به نيرو
 روي رودخانه قرار گرفت و آمادة بهره برداري شد .

گروه هاي شناسايي مشترك ارتش و سپاه با عبور از رودخانة كارون 
و با استفاده از درختان ساحل غربي بـراي اختفـاء ، موانـع و مواضـع و     

تـا   استعداد دشمن را شناسايي و موفقّ شدند تا عمق منطقـة ميـاني و  
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جادة خرمشهر ـ اهـواز نفـوذ كننـد و مسـيرهاي پيشـروي را تعيـين و        
مشخصّ نمايند . لازم به توضيح است كه عراقـي هـا جـادة خرمشـهر ـ      
اهواز را به يك دژ تبديل كـرده بودنـد . در روي ايـن جـاده خـاكريزي      
مستحكم احداث شده بود و تانك ها ، نفربرها و          ضد هوايي هاي 

 و يگان هاي فراواني در پناه آن استقرار داشتند . متعدد
براي عبور از رودخانة كارون پل هاي پي ام پي و طراّده هـاي جـي   
اس بي آماده شدند تا عبور محموله هاي سنگين مانند تانك از روي آن 
امكان پذير باشد . قايق هاي هجومي يكي پس از ديگري آماده شدند تا 

 40به سرعت انجام شود و در اين راستا تعداد جابه جايي رزمندگان نيز 
فروند قايق جميني كـه از نيـروي دريـايي ارتـش واگـذار شـده بـود و        

مهندسـي   411همچنين يك طراّده بـزرگ      جـي اس بـي از گـروه     
ارتش كه قادر بود وسايل سنگين مهندسي و تانـك را از روي رودخانـه   

ن را داشتم اختصاص داده كه من افتخار فرماندهي آ 3عبور دهد به نصر
 شده بود .

 
 طرح و دستور عملياتي بيت المقدس 

فرماندهان و افسران طرح هاي عمليـات را تهيـه كردنـد و قرارگـاه     
آماده سازي درمانگـاه هـا ،   « هاي عملياتي هدايت كننده در همة امور 

تهية       قرارگاه هاي تـاكتيكي ، محـل تخليـة اسـراء تهيـة امكانـات       
نظارت مسـتمر   »، جابه جايي مهمات ها و استقرار توپخانه ها پشتيباني

داشتند . طرح هاي عمليات بيت المقدس توسط قرارگاه كربلا و قرارگاه 
عملياتي نصر تهيه و دستور عملياتي آن ابلاغ شـد كـه خلاصـة آن بـه     

 شرح زير مي باشد :
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گاه هاي اين عمليات با هدايت قرارگاه كربلا و در چهار مرحله با قرار
 قدس ، فتح و نصر مي بايست انجام شود .

ـ مرحلة يكم : همزمـان بـا تـك قرارگـاه قـدس در شـمال و تـأمين        
خاكريزهاي مقدم دشمن به منظور ايجاد سرپل مناسب قرارگاه 
فتح و نصر در مركز و جنوب منطقه عمليات با عبور از رودخانه 

ون تـا  به سمت باختر تك نموده و خط سـرپل رادر غـرب كـار   
 جادة آسفالتة خرمشهرـ اهواز تأمين مي نمايند .

 ) 7نقشه شماره (
ـ مرحلة دوم : پس از تأمين سرپل قرارگاه هاي فتح و نصر آفند خود 
را به ترتيب براي تـأمين مـرز در منطقـه محولـه و آزادسـازي      

 خرمشهر و شلمچه ادامه مي دهند .
سازي خرمشـهر بنـا بـه    ـ مرحلة سوم : پس از تأمين خط مرز و آزاد

دستور قرارگاه هاي فتح و نصر تك خود را به سمت غرب براي 
تأمين ساحل شرقي ارونـد و پـل تنومـه ادامـه داده و قرارگـاه      

 قدس به منظور تأمين پل نشوه بنا به دستور تك مي نمايد .
ـ مرحلة چهارم : با تأمين ساحل شرقي اروند يگان هاي تابعه قرارگاه 

طقه پدافند مي كنند كه در عمل به دليل مشكلاتي كربلا در من
كه وجود داشت تغييراتي در نحوه اجراء داده شد و مرحلة سوم 
و چهارم اجراء نشد و در عمل فقط دو مرحله اول و دوم انجـام  

روز بعـد از   20شد و پس از تأمين مرز و آزادسازي خرمشهر تا 
 . آن عملياتي به داخل خاك عراق هدايت نگرديد
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 موانع و مشكلات 

در اوايل ارديبهشت ماه و قبل از شروع عمليات بعد از ظهـر بيشـتر   
فريـدون كلهـر    2سـرهنگ  « 3روزها با فرمانـدهان زيـر مجموعـة نصـر    

،  804حـاج اصـفهاني فرمانـدة گـردان     2، سرهنگ 174فرماندة گردان
سـرهنگ گـل محمـد بهمنـي       ،171سرگرد حسن براتي فرماندة گردان

سـوم تيـپ ، سـروان الهـوردي ريـيس ركـن دوم تيـپ و        رييس ركـن  
جلســاتي داشــتيم كــه  »فجــر 46فرمانــدهان همتــاي ســپاهي از تيــپ

نحوة ادغام ، عبور از رودخانه ، ادامة عمليات و عبور   چگونگي عمليات ،
 از موانع را بررسي مي كرديم .

كيلـومتري پـس از    17مشكلات عمدة ما عبارت بودنـد از : فاصـلة   
رودخانه تا جاده اهواز ـ خرمشهر كه در ايـن مسـافت هـيچ گونـه      عبور 

عارضه طبيعي وجـود نداشـت كـه بتـوان در پنـاه آن پيشـروي كـرد .        
 خاكريزهاي كوتاه و ناپيوستة عراقي ها نيز كافي به نظـر نمـي رسـيد .   

علاوه بر آن مواضع بسيار مستحكم شمال خرمشهر در دژهاي شـرقي و  
ل نزديك پيچ سلمانيه در جناح چـپ مـا از   غربي و خاكريز عصايي شك

 موانع پيشروي ما به شمار مي آمدند .
توپخانه ، خمپاره انـدازها ، تانـك هـا و موشـك انـدازهاي دشـمن       
مستقر در دژهاي شمال خرمشهر از ديگر عوامل آسيب پذيري نيروهاي 

كيلومتري همزمـان بـا پيشـروي     17ما بودند و لذا احداث يك خاكريز 
شت . اجراي اين پروژة نسبتاً عظيم كاري بس دشوار بود و به ضرورت دا

يك كارشناسي دقيق ، تعيين مسيرها و پاك كردن ميدان مين و موانع 
 دشمن نياز داشت .
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از سوي ديگر مهندسي قرارگاه نصر نمـي توانسـت پـل پـي ام پـي      
را تا شـب عمليـات آمـاده كنـد چـون       3مخصوص عبور رزمندگان نصر

قبلاً هم اشاره كـرديم ، فاصـلة نقطـة مـورد نظـر بـراي       همان گونه كه 
 40احداث اين پل تا نيروهاي عراقي خيلي كم بود ، بر اين اساس تعداد

قايق هجومي جميني و يك طراّدة بزرگ جي اس بي به ما واگـذار شـد   
كه در مراحل اوليه توسط اين وسايل نيروهاي خط شكن خـود را از آن  

متـر   250كارون در محل عبـور مـا حـدود     عبور دهيم . چون رودخانة
متر عمق داشت و اگر قايقي در هنگام عبور واژگون مي شد  10عرض و 

، اميد به نجات سرنشينان آن بسيار كم بود و از طرفي دشـمن مسـتقر   
در ساحل كارون در حـَفار غربي تا خرمشهر را متوجه فعاليـت مـا مـي    

 نمود .
ين تر از تأسيسات بـرق اتمـي   كمي پاي 3محل عبور يگان هاي نصر

دارخويين ، در محل پيچ سلمانيه بود و در سمت غرب رودخانـه وجـود   
درختان سبب مي شد كه اختفاء كاملاً رعايت شود . قرارگـاه تـاكتيكي   

متري محل عبور در مجاورت رودخانه دايـر شـد .    300در حدود 3نصر
 . محل استقرار ما توسط هواپيماهاي عراقي بمباران مي شد

در مورد عمليات مشترك قرار شد سـپاه بـر خـلاف عمليـات فـتح      
المبين كه به صورت تركيبي انجام گرفـت در ايـن عمليـات ادغـام بـه      

فجر  46صورت گرداني باشد كه به همين ترتيب هم عمل شد . اما تيپ
سپاه به فرماندهي برادر عساكره به جاي شش گـردان فقـط دو گـردان    

هم شب عمليات به منطقه رسيد كه اين وقفه  آماده ساخت و دو گردان
مشكلاتي براي ما به وجود آورد . افراد مهندسي كه به صورت مشـترك  
فعاليت داشتند ، موفقّ شدند در حوالي خرائب در غرب كارون و جنوب 
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دارخوين گذرگاه هايي در ميدان مين ايجاد كنند تا رزمندگان بتواننـد  
 هاي دشمن برسانند .توسط اين معابر خود را به سنگر

 
 پيشروي به سمت مواضع دشمن 

در منطقة خرائب در غرب پيچ سلمانيه يك گردان تانـك و نيـروي   
پيادة عراقي ها مستقر بودند . عناصر تأميني آنان در دو طرف و به جلو 

پس از عبور از كـارون   3اعزام شده بود . اولين اقدام عمليات توسط نصر
قر در خرائـب بـود . همزمـان بـا دور زدن     انهدام نيروهاي عراقـي مسـت  

عناصر تأميني و انهدام گردان تانك و نيروي پيادة دشمن ، به دژ ارتش 
 عراق در روي جادة خرمشهرـ  اهواز نيز بايستي حمله مي شد .

يگـان هـاي    1361از شروع تاريكي شب دهم ارديبهشت ماه سـال  
راّده جي اس بي بـا  فروند قايق و يك دستگاه ط 40با استفاده از  3نصر

فجر با تعيين اولويت عبور  46نظارت من و مسئول عمليات سپاه از تيپ
، بدون حادثه از رودخانه كارون عبور كردند و در ميـان بوتـه زارهـا بـا     
احتياط كامل با عبور از جناحين عناصر تـأميني بـه خرائـب نزديـك و     

 نيروهاي عراقي را در محاصره   قرار دادند .
گري از رزمندگان پيشروي خود را به طرف جادة خرمشهرـ تعداد دي

اهواز ادامه دادند تا پس از استقرار در نقاط مورد نظـر منتظـر شـنيدن    
رمز عمليات باشند . روش عمليات در خرائب بـه ايـن ترتيـب بـود كـه      

سـپاه از   از جناح راسـت و گـردان صـف    21تيپ سوم لشكر 171گردان
اقي در خرائب حمله مي كرد و بقية يگان جناح چپ بايد به نيروهاي عر

گردان ارتشـي و سـپاهي بـه سـمت      5شامل         3هاي هجومي نصر
 جادة آسفالته پيشروي خود را ادامه        مي دادند . 
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 مرحله يكم عمليات بيت المقدس

بامداد روز دهم ارديبهشت عمليات بيت المقدس بـا اعـلام    1ساعت
آغـاز شـد و نيروهـاي مـا بـا رعايـت اصـل         »يا علي بن ابيطالـب  «رمز 

غافلگيري به دشمن نزديك و نيروهاي دشمن در خرائـب را محاصـره و   
دقيقـه   0330هم زمان به طرف جاده آسفالته پيشروي كردند . سـاعت 

 3بامداد مواضع تانك دشمن در خانه خرائب به تصرّف رزمنـدگان نصـر  
ات  درآمد . تعدادي از تانك ه اي نيروهاي متجاوز و همچنين انبار مهمـ

آنان منهدم و پنج تانك سالم به غنيمت گرفته شد . چندين نفر عراقي 
 اسير شدند . 3از جمله دو نفر افسر ارشد توسط نصر

زمان به سرعت سپري مي شد ، در حالي كه هنوز بخش عظيمي از 
رودخانـه   وسايل سنگين مهندسي ، تانك ها و سلاح هاي سنگين ما از

عبور نكرده بودند . قبلاً اشاره كردم كه پل در نظـر گرفتـه شـده بـراي     
به دليل نزديكي با دشمن در شب حمله بايد برروي كارون روانـه   3نصر

 مي شد و همين مسئله ما را دچار سه مشكل اساسي كرد : 
) تأخير در عبور وسايل سنگين مهندسي باعث شد كـه نتـوانيم   1(

تري از پيچ سلمانيه تا جاده را احداث كنـيم .  كيلوم 17خاكريز
البتّه جهاد و مهندسي تا شروع روشنايي صبح خاكريزهاي غير 
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پيوسته و كوتاهي از رودخانه كارون تـا غـرب خرائـب احـداث     
كردند كه براي استقرار يگان ها كافي نبود . به ناچار يگان هاي 

اسـتفاده  از مواضع متصرفي و اين خاكريزهاي ناپيوسـته   3نصر
 كردند كه در مقابل پاتك نيروهاي عراقي آسيب پذير بودند .

فجر سپاه بـه موقـع در عمليـات شـركت      46) گردان هاي تيپ2(
نكردند . از شش گردان در نظـر گرفتـه شـده در سـازمان رزم     

به  23سپاه ، سه گردان تا شروع تاريكي و يك گردان تا ساعت 
نرسـيدند . قابـل پـيش     منطقه رسيدند و دو گردان ديگر هرگز

بيني است يگاني كه به اين ترتيب وارد ميدان عمل مي شود ، 
بـه   «چه ميزان مي تواند كارآيي داشته باشد و تـا چـه حـدي    

تلفات و ضـايعات خواهـد    »دليل عدم شناسايي كامل از دشمن
 داشت .

 »سـپاه  22نوهـد از ارتـش و تيـپ    23تيپ « 5) رزمندگان نصر3(
ات با سرعت به طرف جادة آسفالته پيشروي پس از شروع عملي

تا مسير خود را به طرف پل نو ادامه دهند ، اما اغلب يگان هـا  
صدمة كلّي ديدند و تعداد زيادي هم شهيد و مجروح به جـاي  

 2گذاشتند و عقب نشيني كردند ، در نتيجه بين تيپ ما و تيپ
سـه  در جناح راست شكافي به وجود آمد و لـذا مـا از    21لشكر

 جناح غربي ، جنوبي و حتّي شمالي در تهديد بوديم .

در روز دهم ارديبهشت در جناح راسـت مـا نيـروي خـودي وجـود      
ز از دشـمن در شـمال     نداشت و در جناح چپ ما نيرويي عظيم و مجهـ

موفقيـت   2خرمشهر مستقر بودند . ساير قرارگاه هاي نصر ازجمله نصـر 
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ساعت پس از عمليات به جـادة   حدود سه 2خوبي داشتند . قرارگاه نصر
آسفالته رسيد ، بخش عظيمي از تجهيزات و نيروهاي دشمن از كـارون  
ا       تا جاده را منهدم و زمينه را براي تـأمين سـرپل فـراهم سـاختند . امـ

وضعيت خوبي نداشت و در نتيجه  5نتوانست به جاده برسد و نصر 1نصر
 شكاف هايي در جبهة قرارگاه نصر ايجاد شد .

تانك و گردان سوار زرهي كـه در   275حوالي صبح روز دهم گردان
بود ، از روي پل عبور كردند ، گردان سـوار زرهـي و يـك     3كنترل نصر

گروهان تانك در جناح چپ ما در پشت خاكريزهـاي ناپيوسـته مسـتقر    
شدند و بقية گردان تانك را در خانه خرائب مستقر كردم تا در صـورت  

قادر به دفاع از مواضع متصرفي باشيم . هم زمـان  پاتك نيروهاي عراقي 
كه با سرعت به طرف جـادة در حـال    3با اين تحرّكات ، يگان هاي نصر

پيشروي بودند ، خاكريزهاي هلالي شكل شرق جاده را از اشغال عراقي 
 ها خارج كردند .

در روشنايي روز دهم توپخانه هاي دشمن بـا ديـد و دقـّت بهتـري     
ردنـد . تانـك هـاي آنـان در غـرب جـاده و شـمال        اجراي آتش مـي ك 

خرمشهر به شدت منطقـه را زيـر آتـش گرفتنـد و بـه سـمت ادوات و       
ــد . هلــي كوپترهــا هــم از   ــدازي        مــي كردن خودروهــاي مــا تيران

را مورد هدف  3صبح از سمت شمال خرمشهر منطقة نصر 0700ساعت
كوپتر نيروهاي خودي نيز  قرار دادند . متقابلاً توپخانه، هواپيماها و هلي

 منطقة عراقي ها را زير آتش گلوله هاي خود گرفتند .
بــه بعــد فعاليــت زرهــي دشــمن  10/2/61صــبح  0830از ســاعت 

افزايش يافت و از دو جنـاح ، شـمال خرمشـهر و غـرب جـادة اهـواز ـ         
خرمشهر شروع به پيشروي كردند كـه بـا اسـتقامت و ايثـار رزمنـدگان      
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ي دشمن منهدم و تحرّك آنان دفع شد . عصر همان تعدادي از تانك ها
مبادرت به اجراي پاتـك   3روز نيروهاي عراقي در مقابل رزمندگان نصر

كردند ، كه اين بار هم در اثر مقاومت رزمندگان با شكست مواجه شدند 
. 

هنگام پاتك نيروهاي زرهي عراق ، سرهنگ حاج اصفهاني فرمانـدة  
هاي نزديك جـاده آسـفالته خرمشـهر ـ     كه در كنار خاكريز  804گردان

در يـك محـور مسـتقر     171اهواز همراه با سرگرد براتي فرماندة گردان
» تانك هاي دشمن سـيل وار مـي آينـد.   « بودند ، به من اطلاع داد كه 

دستور مقاومت و اجراي آتش سنگين بر عليه نيروهاي عراقـي را ابـلاغ   
ك ها به خـاكريز نزديـك   كردم . پس از گذشت مدتي تعداد كمي از تان

شدند . دو دستگاه تانك قصد داشتند خاكريز را دور بزننـد كـه هـر دو    
 تانك هدف رزمندگان قرار گرفت و موقعيت به نفع ما تثبيت شد .

عصر آن روز تصميم گرفتم كه پس از شروع تاريكي ، هر طور شده 
تر را كيلـوم  17خاكريز جناح چپ از رودخانه تا جاده به مسافت حدود 

احداث كنيم . با دو دسـتگاه جيـپ بـه همـراه سـرگرد براتـي و افسـر        
مهندسي تيپ و يكي از مسئولان جهاد شيراز به سمت غـرب كـارون و   
جادة خرمشهرـ اهـواز حركـت كـرديم تـا از نزديـك مسـير خـاكريز را        
شناسايي و مقدمات كار را فراهم كنيم . يـك گريـدر از مهندسـي هـم     

 8نزديكي يك سنگر تانك باقيماندة دشمن در حدود  همراه ما بود . در
كيلومتري غرب كارون در حال بررسي مسير بوديم كه ناگهـان موشـك   

3Fماليوتكاي

از منطقة شمال خرمشـهر در فاصـله اي حـدود     «عراقي ها 1

                                                           
متر و توسط سيم رابط هدايت مي شود ،  ۳۰۰۰برد موشك ماليوتكا  -۱

دام سانتيمتر نفوذ در فولاد بدنة تانك و انه ٥۰قدرت تقريبي آن 
 آن است.
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به سمت ما شليك شد . مسير حركت موشك خودروي  »كيلومتري 5/2
متري    400ور كرد و در فاصله ما بود كه خوشبختانه از بالاي سرمان عب

 منفجر شد .
با عجله آن محل را ترك كرديم و در همان حال موشـك دوم هـم   

 300شليك شد ، اما اين موشك هم به هدفي اصابت نكرد . در فاصـله  
متري انفجار موشك اولي در كنار دو سنگر تانك به جا ماندة عراقي كه 

 ـ     ف كـرديم . در آن سـنگر،   نفربر سـوخته اي هـم داخـل آن بـود ، توقّ
شناسايي را به اتمام رسانديم و مسير خاكريز نيز تعيين شد . تا شـروع  
تاريكي قرص هاي شب نمايي كه از قبل تهيه شده بود ، بر روي تختـه  
اي نصب و در مسير تعيين شـده گـذارده شـد تـا راننـدگان مهندسـي       

 ال كنند .بتوانند با استفاده از اين شب نماها كار را در شب دنب
شب يازدهم ارديبهشت ما موفقّ بـه احـداث ايـن خـاكريز طـولاني      
شديم . صبح روز يازدهم يك گردان تانك و يك گردان سـوار زرهـي و   
يك گردان از سپاه در اين خاكريز مستقر و يـك خـط پدافنـدي بـراي     
مقابله با پاتك احتمالي دشمن به وجود آورديـم . آن روز ارتـش عـراق    

د هدف حمله هاي هوايي و توپخانه هاي خـود قـرار داد و   منطقه را مور
در پناه اين حملات نيروهاي زرهي آنـان اقـدام بـه سـازماندهي جديـد      

 كردند .
شب دوازدهم ارديبهشت براي تصرّف كامل جاده و انهدام نيروهـاي  
عراقي بر روي خاكريز تهاجم ديگري عليه دشمن آغـاز كـرديم . يگـان    

يك نبرد سنگين خاكريز عراقي ها بر روي جاده  هاي ما موفقّ شدند در
را تصرّف ، نيروهاي مستقر در آن را نـابود و يـا اسـير كننـد . لازم بـه      

،  21زرهـي لشـكر   4توضيح است كه قرارگاه نصـر بـا اسـتفاده از تيـپ    
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را در روز يـازدهم ارديبهشـت از ميـان     3و  2شكاف موجود بـين نصـر   
ا رفع نقاط ضعف قبلي بـا موفقيـت   برداشت و لذا حملة شب دوازدهم ب

توأم شد به طوري كه حدود دو تيپ كامل از نيروهاي عراقي به هلاكت 
 رسيد و منطقة سرپل به طور كامل تأمين شد .

در روز دوازدهم هم هر گونه تحرّك يگان هـاي دشـمن بـا اجـراي     
آتش سنگين خنثي و منطقه به نفـع مـا تثبيـت شـد . چـون از جنـاح       

  3پياده را در اختيار نصـر   803بوديم، قرارگاه نصر گردانجنوبي نگران 
، يك گروهان  21قرار داد . اين گردان همراه با گردان سوار زرهي لشكر

فجـر در جنـاح جنـوبي     46و دو گردان سـپاه از تيـپ   275تانك گردان
 مستقر و يك خط پدافندي مطمئن به وجود آوردند .

سط هلـي كوپترهـاي عراقـي،    در آن روز در اثر بمباران منطقه ، تو
يك دستگاه از خودروهاي ما منهدم شد ، اما منطقة سرپل تصرّف شده 
توسط رزمندگان تثبيت و تلاش دشمن براي اشغال آن ثمري نداشت . 
از رودخانة كارون تا جادة خرمشهر ـ اهواز به خصوص در منطقة خرائب 

فراواني ديـده مـي   خودروها و ادوات منهدم شده و باقي ماندة عراقي به 
شد و يگان هاي ما موفقّ شدند قسمت هاي زيادي از جـاده خرمشهرــ   

 اهواز را از كنترل عراقي ها خارج كنند .
نيروهاي دشمن از غرب جاده تـا مـرز ، داراي خاكريزهـا و مواضـع     
مستحكمي بودند و در خاكريزهاي شـمال خرمشـهر دژهـا ، مواضـع و     

ند ، علاوه بر ميدان هاي مين ، كانال هايي موانع متعددي داير كرده بود
نيز در مقابل خاكريزهاي آنان احداث شده بود كه غير قابل عبور بودند . 
البتّه اين كانال ها باعث شـد تعـداد زيـادي از خودروهـا و تانـك هـاي       
عراقي كه قادر به عبور از ايـن كانـال هـا نبودنـد در حـد فاصـل جـاده        



مرحلة يكم عمليات بيت المقدّس         
/ 

 

۱٦۷ 

دوم عمليات در منطقه باقي بماند و نصـيب   آسفالته تا مرز و در مرحله
 ما بشود .

جادة خرمشهر به اهواز كه در اولين مرحلة عمليات از اشغال قـواي  
متجاوز آزاد شد ، مملو از جنازه عراقي ها بود . در پشـت ايـن خـاكريز    

متر يك تانك و يك نفربـر مسـتقر بودنـد كـه يـا       50بلند در فاصلة هر
سالم به غنيمت ما درآمدند . هر چند كه ارتـش  منهدم شده بودند و يا 

عراق متحمل ضايعات و تلفات فراواني شد ، اما خرمشـهر تـا شـلمچه و    
قسمت هاي ديگري از خاك ميهن ما در اشـغال آنـان بـود . در شـمال     
منطقة خرمشهر تا شلمچه ، دشمن در سه موضـع متـوالي از رودخانـه    

واضع مستحكم پدافنـدي احـداث   كارون تا جاده و از آن طرف تا مرز م
 كرده بود .

       3روز چهاردهم ارديبشهت ماه تغييراتي در تركيب يگان هاي نصـر 
جدا  3فجر سپاه به دليل عدم كارآيي و آمادگي از نصر 46داده شد. تيپ

 31و در پشت خاكريز جناح جنـوبي مسـتقر شـد و بـه جـاي آن تيـپ      
ادغام و بدين سـان رزمنـدگان    3عاشورا به فرماندهي برادر امين با تيپ

براي مرحلة بعدي عمليـات آمـاده شـدند . مشـابه ايـن تغييـر و        3نصر
نيز انجـام و در روز پـانزدهم ارديبهشـت     21تحولات در تيپ يكم لشكر

  خاتمه يافت . 
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 مرحلة دوم عمليات بيت المقدس : پيشروي به سوي مرز

دس بـا هـدف تـأمين مـرز جمهـوري      مرحله دوم عمليات بيت المق
اسلامي در غرب منطقة گرمدشت در روز شانزدهم آغـاز شـد . قرارگـاه    

ابتـدا در   »عاشـورا  31حمزه و تيـپ  21لشكر 3متشكل از تيپ « 3نصر
احتياط قرارگاه نصر بود . با شروع عمليـات و پيشـروي موفقيـت آميـز     

زرهـي و  به طرف مرز انهدام بخـش عظيمـي از دو تيـپ     2و نصر 1نصر
مأموريت يافت براي حفظ جناح جنوبي و تصرّف  3مكانيزه دشمن ؛ نصر

خاكريز و دژ شرقي ـ غربي دشمن از جاده تا مرز واقع در سه كيلومتري 
 جنوب گرمدشت حركت خود را آغاز كند .

كيلومتري آن به عهدة  17حفظ جناح جنوبي قرارگاه نصر و خاكريز
و بـاقي   21ك گـردان تانـك لشـكر   و گردان سوار زرهي و ي 803گردان

نوهد بود . اين يگان هـا مـانع از پيشـروي     23فجر و تيپ 46ماندة تيپ
عراقي ها از شمال خرمشهر مي شـدند . در چنـين شـرايطي پيشـروي     

تا محل استقرار توپخانه ها و كاتيوشاي دشمن  1يگان هاي قرارگاه نصر
از انهدام يـك تيـپ   نيز پس  2در نزديكي مرز ادامه يافت و قرارگاه نصر

زرهي ارتـش عـراق بـه     3زرهي از لشكر 6عراقي و محاصرة قرارگاه تيپ



 / از سپتون تا شلمچه

 

۱۷۲ 

براي پشتيباني يگان  4مكانيزه نيز صدمة كلّي وارد ساخت و نصر 8تيپ
 ها پيشروي خود را به سمت مرز آغاز كرد.

بايد خاكريز جنـوب گرمدشـت تـا مـرز را تصـرّف و       3قرارگاه نصر 
جاده تا نزديكي هاي مرز را حفظ مي كـرد . بـا   جناح جنوبي قرارگاه از 

ــدهان ايــن   فــداكاري و شــجاعت رزمنــدگان و نظــارت مســتقيم فرمان
مأموريت مهم با موفقيت انجام شد و ضمن انهدام تعداد زيادي از تانـك  

  3ها و نفربرها و خودروهاي دشمن اين خاكريز به تصرّف رزمندگان نصر
سـه كيلـومتري مـرز ادامـه داشـت ،      درآمد . اين خاكريز فقط تا حدود 

بنابراين پيشروي به طرف مرز بـه علـّت نبـودن جـان پنـاه و از طرفـي       
تمركز نيروهاي زرهي دشمن و اجراي آتش سنگين، متوقـّف شـد و در   

 به وجود آمد . 3و2نتيجه شكافي حدود سه كيلومتر ميان نصر
 دقيقه روز هفدهم ارديبهشت ماه بـه دژ  0830در ساعت 2و  1نصر

مرزي رسيدند و آنان تصور مي كردند كه خط مرز را تصرّف نموده اند ، 
شدت آتش نيروهاي زرهي عراق از غرب و جنوب بسيار سنگين بود كه 
بمباران هاي هوايي و فعاليت هلي كوپتري دشمن هم به آن اضافه شـد  
و وضع يگان هاي قرارگاه نصر را به مخاطره انداخت . اين وضعيت سبب 

 4از قرارگاه نصر ، پشتيباني آتـش بيشـتر و بـه كـارگيري تيـپ      شد كه
زرهي براي پر كردن شكاف موجود را درخواسـت كنـيم ، كـه اقـدامات     

 نيز وارد ميدان نبرد شد . 21لشكر 4لازم انجام و تيپ 
دقيقه روز هفـدهم پاتـك سـنگين زرهـي دشـمن از       0830ساعت 

ز تانك ها بـا آتـش و   شروع شد . انبوهي ا 3شمال شلمچه به طرف نصر
حركت به طرف ما در حال پيشروي بودند . در ميان تانك ها ، نفربرهـا  
هم مشاهده     مي شد . صحنة عمليات با دود و آتش و گـرد و خـاك   



مرحلة دوّم عمليات                    
 سوي مرز / بيت المقدس : پيشروي به

 

۱۷۳ 

آميخته شده بود .     تانك ها به آهسـتگي در حـال پيشـروي بودنـد .     
 مقاومت و ايثار پرسنل در اين مرحله قابل توصيف نيست .

مندگان مي دانستند كه اگر دشمن به صفوف آنان نفوذ كند همه رز
را   نابود خواهد كرد . با استفاده از سلاح هاي ضـد تانـك بـه خصـوص     

4Fموشك درآگون

تعداد زيادي از تانك هاي دشمن آتش گرفت و منهدم  1
شد . با اصابت هر موشك به نفربر و تانك و انهدام و سـوختن آن فريـاد   

بلند مي شد . نبرد با شدت ادامه داشت و دشـمن هـم   تكبير رزمندگان 
دست بردار نبود . روز بسيار سخت و طولاني بـود روز سرنوشـت جنـگ    
بود روز مقاومت و ايثار بود و ايثار رزمندگان ما باعث شد كه دشـمن بـا   

 همه توانايي هاي خود به هدفش نرسد .
ه در محل پس از چند مرتبه جابه جايي در غرب جاد 3قرارگاه نصر

سنگرهاي به جا مانـده از دشـمن در حـوالي گرمدشـت مسـتقر شـد .       
توپخانه ها به جلو تغيير مكان يافتند و در پشت خاكريز جادة خرمشهرـ 

نيـز   2و نصر 1اهواز مستقر شدند . پاتك نيروهاي عراقي به قرارگاه نصر
كـه  نيز همچنان باقي بود تـا آن  3و2ادامه يافت . شكاف موجود بين نصر

تانـك نيـز در    275براي پركردن شكاف و گردان 21زرهي لشكر 4تيپ
به كار گرفته شد و مقداري از فشار نيروهاي عراقـي را در   1منطقة نصر

 آن مناطق كاهش داد .
عمليات خود را به خوبي انجام دادنـد   4گردان زرهي و مكانيزه تيپ

يروهـاي  و به حق مي توان گفت كه بزرگترين نبرد زرهـي دشـمن بـا ن   
خودي در اين  روز اتّفاق افتاد . بيش از دو لشكر زرهي از ارتـش عـراق   

                                                           
متر بوسيله سيم رابط هدايت مي شود و  ۱۰۰۰موشك دراگون با برد - ۱

قادر به انهدام تانه مي باشد و اين موشك انداز كه توسط نفر حمل 
 مي شود بسيار دقيق و كارآئي خوبي دارد.



 / از سپتون تا شلمچه

 

۱۷٤ 

به نبرد و تهاجم ادامه مي داد . عدم توازن قوا سبب تلفات و ضـايعات و  
كيلومتر پيشـروي در مرحلـه دوم    10خستگي پرسنل شده بود . حدود

عمليات و جنگيدن با دشـمن از يـك سـو و بـه شـهادت رسـيدن و يـا        
شدن گروهي از همرزمان از سوي ديگر عرصـه را بـر نيروهـاي     مجروح

خودي تنگ كرد . اما با اين وجود نيروهاي ما در حالي كه  تانك هـاي  
متـري آنـان پيشـروي و اجـراي آتـش و       500تـا  300دشمن تا فاصلة 

حركت داشتند ، با سلاح هاي ضد تانك يكـي پـس از ديگـري آنهـا را     
  مورد اصابت قرار مي دادند .
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 جلوه هاي ايمان و ايثار

نبردي سرنوشت ساز در جريان بود . عراقي ها شلمچه ، خرمشهر و 
در نهايت ، بصره را در خطر سقوط مي ديدند و لذا ديوانه وار حمله مي 
كردند ، اما قادر به شكست اراده رزمندگان نبودند و در حالي كه نيمـي  

تانك آنان در آتش مي سوخت . دعا مـي   50 از روز گذشته بود بيش از
كرديم شب فرا برسد تا فرصت تجديد قوا پيدا كنـيم . بعـد از ظهـر آن    

نبرد توپخانـه   «حدود يك ساعت تبادل آتش سنگين  » 17/2/61 «روز
ادامه يافت . هواپيماهاي عراقي مداوم منطقه را بمباران مي كردند .  »ها

ي قبل آنجا را تغيير داده بوديم چنـد  كه ساعت 3محل قرارگاه قبلي نصر
بار بمباران شد كه خوشبختانه كسـي در آن محـل نبـود در مقابلـه بـا      
هواپيماهاي دشمن پدافنـد هـوايي خـودي يـك فرونـد از هواپيماهـاي       
 دشمن را هدف قرار داده و منهدم كرد و خلبان آن به اسارت ما درآمد .

شـلمچه بـه طـرف         پاتك مجدد ارتش عراق از شمال  1400ساعت 
آغاز شد . در پناه آتـش گلولـه هـاي تانـك و      4و نصر 3يگان هاي نصر

تيربارهاي آن مي خواستند خودشان را به خاكريزهـاي محـل اسـتقرار    
متـري مـا پيشـروي     300نيروهاي خودي برسانند . تانك ها تـا فاصـلة  

كردند اما رزمندگان با قبـول شـهادت و يـا مقاومـت تـا آخـرين تـوان        



 / از سپتون تا شلمچه

 

۱۷۸ 

يستادگي مي كردند . تعدادي از فرماندهان گروهان ها در ايـن مرحلـه   ا
 به شهادت رسيدند و معاونين آنها      عهده دار هدايت افراد شدند .

هر چه دشمن نزديك تر مي شد ، شجاعت و اتّحاد و ايثار ، تجلـّي  
بيشتري مي يافت . نبرد در اين مرحله از عمليات بيت المقدس را مـي  

ه اي بــارز از فــداكاري و ايمــان بــه آرمــان الهــي و معنــوي تــوان نمونــ
رزمندگان به شمار آورد . نيروهاي عراقي علي رغم حجم سنگين آتـش  
و گلوله باران شديد ، در برابر چنين ارادة تسليم شدند و عقـب نشـيني   

 اختيار كردند .
دقيقه مبادرت به پاتك نمودند  1630عراقي ها يك بار ديگر ساعت 

اين بار هم به نتيجه اي نرسيدند . آنان ناتوان و درمانده شده بودند . اما 
ات       . اما براي رزمندگان ما هم رمقـي نمانـده بـود . تـدارك آب و مهمـ
بسيار دشوار و تشنگي بـر همگـي غلبـه كـرده بـود . نيـروي هـوايي و        
ا       هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايـران نيـز وارد عمليـات شـدند ، امـ

هواپيماهاي دشمن هم ادامه داشت كه يـك فرونـد هواپيمـاي    بمباران 
 عراقي در منطقة ما منهدم و سرنگون شد .

در هنگام پاتك زرهي دشمن ، وقتي كه تانك هاي آنان به خـاكريز  
 4و  1ما نزديك شده بود ، يك گلولة تانك از درب سنگر پرسنل ركـن  

رة سـنگر اصـابت   به داخل سنگر وارد شد و به گوني ديـوا  3قرارگاه نصر
 »اين سنگر متعلقّ به عراقي ها بود كه به تصرّف ما در آمده بود  «كرد.

خوشبختانه گلولة تانك عمل نكرد و سه نفـر پرسـنل سـتادي قرارگـاه     
 سالم اما با بدني پر از خاك از موضع خود خارج شدند . 3نصر

ز      با ادامة مقاومت رزمندگان و گذشت زمان و انهدام تعداد زيـادي ا 
تانك هاي دشمن وضعيت ميدان نبرد به نفـع نيروهـاي خـودي تغييـر     



جلوه هاي ايمان و                     
 ايثار /

 

۱۷۹ 

موفقّ شدند عمليات الحاق خـود را   1700يافت . يگان هاي ما تا ساعت
با يگان هاي همجوار به انجام برسانند و رزمندگان قهرمان قرارگاه نصـر  
تا شروع تاريكي به كلية اهداف خود رسيدند . تأمين مرز ، حفظ جنـاح  
جنوبي ، انهدام ادوات زرهي دشمن ، به اسارت گرفتن تعـداد زيـادي از   
نيروهاي آنان و به دست آوردن غنايم فـراوان از جملـه موفقيـت هـاي     
رزمندگان در اين مرحله بـود . از صـحنه هـاي ديـدني ايـن عمليـات ،       

دستگاه تانك و نفربر عراقي هنگام فـرار در كانـال شـرقي ـ      50سقوط 
 وسط خود آنان احداث شده بود .غربي بود كه ت

با موفقيت كامل رزمندگان در مرحلة دوم عمليات بيـت المقـدس ،   
ارتش عراق كه از پاتك هاي متوالي خود نتيجـه نگرفـت ، از دو جنبـه    
احساس خطر كرد : سقوط بصره و تنومـه و همچنـين آسـيب پـذيري     

عمـومي   زرهي مستقر در منطقة 9زرهي و   6مكانيزه ،     5لشكرهاي 
جنوب بستان تا حميديه ، سه لشكر مذبور اقدام به عقب نشيني كردند 
و از شلمچه تا كوشك و طلائيه در دژ مرزي مسـتقر شـدند . نيروهـاي    
عراقي از مواضع جديد نيـز اقـدام بـه اجـراي چنـد پاتـك نمودنـد كـه         

  موفقيتي نصيب آنان نشد . 





 

 

9نقشه شماره 





 

 

 
 
 
 

 

 پيشروي به سوي شلمچه

تأمين بخشي از مرز توسط قرارگاه نصر و فتح ، بـه قرارگـاه نصـر    با 
مأموريت داده شد به پيشروي خود بـه سـمت شـلمچه ادامـه بدهـد و      

 3تيـپ  ( 3خرمشهر را محاصره كنـد . اجـراي ايـن مأموريـت بـه نصـر      
محول شد . به ما ابـلاغ شـد كـه شـب      )و تيپ عاشورا از سپاه 21لشكر

ما به سمت جنوب ادامه يابد ، شـلمچه را  نوزدهم ارديبهشت ماه حملة 
 تصرّف و نيروهاي عراقي را در خرمشهر محاصره كنيم .

از تيپ سوم با  174و  171براي انجام چنين عملياتي ، گردان هاي
دو گردان از سپاه انتخاب شدند كه به عنوان يگان هاي در خـط عمـل   

ردة دوم و گـردان ارتـش و سـپاهي در     5بقية واحـدها شـامل    نمايند .
احتياط در نظر گرفته شدند ، ما براي شناسايي قبل از اين مرحله وقت 
كافي نداشتيم و پرسنل پس از اجراي مرحلـة دوم و دفـع پاتـك هـاي     
دشمن بسيار خسته شده بودند و تعدادي از بهترين فرماندهان گروهان 

ن شهيد و يا مجروح شده و تلفات ما كم نبود و از طرفي نيروهاي دشم
زرهي از منطقه جنوب بسـتان تـا    9زرهي و  6مكانيزه و  5شامل لشكر

هويزه و كوشك طلائيه بـراي حفـظ موجوديـت خـود و حفـظ بصـره ،       
شلمچه ، خرمشهر به سرعت عقـب نشـيني كردنـد و در مقابـل مـا در      
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شلمچه و پاسگاه زيد به سمت شمال صف آرايي نمودنـد و تمركـز ايـن    
ه مي شد و فايق آمدن به اين نيروهـا كـار   نيروها در شلمچه بيشتر ديد

دقيقة شـب نـوزدهم ارديبهشـت عمليـات و      2130آساني نبود . ساعت
پيشروي به طرف شلمچه آغاز گرديد و پس از طي مسـافتي حـدود دو   

 كيلومتر با نيروهاي عظيم عراقي درگير شديم .
مأموريــت ســختي در پــيش رو داشــتيم . چــون هــم شناســايي و  

منطقه و استعداد دشمن كامل نبود و هم آن كه از شروع  اطلاعات ما از
شبانه روز در حـال نبـرد بـا     9عمليات مرحلة اول تا آن تاريخ به مدت 

نيروهاي عراقي بوديم . تعدادي از فرماندهان گروهان و دسته و سربازان 
كه ستون اصلي نبرد هستند ، به شهادت رسيده بودند و بخشي از توان 

 كاهش يافته بود اما روحيه كماكان بسيار بالا بود . رزمي يگان ها
ضايعات و تلفات ارتش عراق چند برابر مـا بـود . آنـان سـرخورده و     
مأيوس و خسته شده بودند ، لذا بيشترين اتكّا آنها به آتش توپخانه ها ، 
تانك ها و بمباران ها بـود و همـين وضـعيت آتـش هـم سـبب كنـدي        

مه مقاومـت و سرسـختي دشـمن در چنـين     پيشروي ما مي شد و با ه
كيلومتر پيشروي كرديم ، يك تيپ دشـمن متلاشـي    4شرايطي حدود 

و دو گردان سـپاه خاكريزهـاي كوتـاه بـه      174و171شد و گردان هاي
 كيلومتري شمال شلمچه را تصرّف كردند . 4فاصلة 

از اينكه باشروع روشنايي ، موقعيت اين يگان ها كه پيشروي نسبتاً 
ي داشتند و خود را به گلوگاه دشمن در شلمچه نزديك كرده بودند خوب

به خطر افتد ، نگران بوديم . اين گردان ها از سـه سـمت مـورد تهديـد     
بودند : از غرب ، جنوب و از شرق و فرصتي هم براي برگردانـدن يگـان   

 ها نبود .
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صبح نزديك شديم ، هوا رو به روشنايي بود. هر لحظـه   4به ساعت 
ي ما شدت مي يافت . تلاش براي استفاده از يگـان هـاي احتيـاط    نگران

هم به دليل عمق زياد مواضع دشمن و انبوه آنان در محورها به نتيجـه  
نرسيد . فرماندة تيپ عاشورا كه قدري هم عصباني و نگران بود ، به من 

 گفت كه برويم جلو و از نزديك اين يگان ها را هدايت كنيم .
جلو سبب قطع ارتباط راديو رله اي ما با قرارگاه نصر البتّه رفتن به 

مي شد، اما در هر حال با يك دستگاه نفربر و دو دستگاه جيپ ، همراه 
 با پرسنل عمليات و اطلاعات به سمت يگان ها حركت كرديم .

در نزديكي يگان ها به دليل آتـش بسـيار سـنگين دشـمن مجبـور      
م و دو سنگر كوچك را بـراي  شديم كه در پشت يك خاكريز توقفّ كني

استقرار گروه فرماندهي انتخاب كرديم و با يگان ها تماس برقرار نموديم 
، شدت آتش به حدي بود كه هر گونه فعاليت را از ما سلب نموده بود ، 
شهيد سرهنگ نورالدين مكـّي معاون عمليات تيپ كه همراه من بـود ،  

ه مـچ پـا مجـروح شـد ، وي بـه      در اثر انفجار گلوله توپ دشمن از ناحي
قدري به اجراي مأموريت فكر مي كرد كه حاضر نشد بـه عقـب تخليـه    
شود و پس از مراجعت از محل مذكور به بهداري اعزام و پس از اقدامات 

 لازم مجدداً به قرارگاه تيپ مراجعت و مشغول فعاليت شد .
  3گان هاي نصـر ارتباط راديو رلة ما با قرارگاه نصر قطع بود ، اما با ي

با   بي سيم ارتباط داشتيم . گلوله هـاي تـوپ در اطـراف مـا در حـال      
انفجار بود و دو نفر هم مجروح شدند . عملاً كار مهمي انجـام نـداديم ،   
موقعيت بسيار خطرناكي داشتيم . پس از تلاش فراوان با قرارگـاه نصـر   

كه بـدون همـاهنگي   ارتباط برقرار كرديم . فرماندهان قرارگاه نصر از اين
محل خود را تغيير داده بوديم معترض شدند و دستور برگشت و حفـظ  
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مراجعـت و ارتبـاط    3ارتباط دايم دادند ، لذا به پاسگاه فرمانـدهي نصـر  
راديو رله اي با قرارگاه نصر برقرار كرديم . با بررسي وضعيت و گـزارش  

  يشروي كننـده ، آن به قرارگاه نصر ، دستور داده شد كه يگان هاي    پ
مواضع متصرّفي خود را حفظ كنند تا پس از تـاريكي شـب بعـد يگـان     

 هاي بيشتري اعزام و به آنان ملحق شوند .
را  3روز نوزدهم ارديبهشت براي من و برادر امين كه فرماندهي نصر

به عهده داشتيم روزي بسيار سخت و دشوار بود . بمباران هاي متـوالي  
آتشبارها و پاتك هاي پي در پـي نيروهـاي زرهـي    هوايي ، گلوله باران 

و دو گـردان سـپاه    174و171دشمن عرصه را بر رزمندگان گردان هاي
 تنگ كرده بود . تلفات نيروهاي ما در حال افزايش بود .

تانك هاي ارتش عراق قصد داشتند كه مواضع گردان هاي ما را دور 
ا   نيروهـاي زرهـي دشـمن    بزنند و آنان را به محاصرة خود درآورند . امـ

هرگز به اين هدف خود نرسيدند . اين تانك ها در تيـررس يگـان هـاي    
قرار مي گرفتنـد و بـا شـليك موشـك بـه       4و نصر 3اصلي قرارگاه نصر

سمت آنان يكـي پـس از ديگـري منهـدم مـي شـدند و لـذا دشـمن از         
محاصرة اين گردان ها دست كشيد و مأيوس شد . از طرفي گردان هاي 

ما مي دانستند كه اگـر جابـه جـا شـوند نـابود خواهنـد شـد ،        رزمنده 
بنابراين با رشادت و ايستادگي و پايداري پاتك نيروهاي زرهي عراقي را 

 سركوب نمودند .
بعد از ظهر آن روز براي بازديد گردان ها به مواضع آنان رفتم نحوة 
تكميل خاكريزها را توسط دو دستگاه بولـدوزر نظـارت مـي كـردم كـه      

گهان يكي از بولدوزرها مورد اصابت گلولة تانك دشمن قـرار گرفـت و   نا
رانندة آن همان لحظه به شهادت رسيد . بولدوزر در حال سوختن بود ، 
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اما بولدوزر بعدي مقداري سمت خـود را تغييـر داد و توانسـت خـاكريز     
مورد نظر را تكميل كند ، عدم فرصت براي شناسـايي ، موانـع سـنگين    

ود نيروي نظامي ما نسبت به نيروهاي عراقي ، مقاومـت و  دشمن ، كمب
پاتك هاي سنگين آنان از جمله عواملي بودند كه سبب شدند ، قرارگاه 

در آن مرحله در رسيدن به شلمچه به هدف خود نرسـد . بـراين    3نصر
كـربلا   25هوابرد شيراز ، تيپ 55اساس قرارگاه كربلا در همان روز تيپ

دزفول را در اختيار قرارگاه نصـر قـرار داد . ايـن     زرهي 2از سپاه و تيپ
بايسـتي عمليـات    3بـا كمـك نصـر    8و نصر 7يگان ها تحت عنوان نصر

 تصرّف و تأمين شلمچه را انجام مي دادند .
عاشورا  31و تيپ 21لشكر 3تيپ ( 3ارديبهشت ماه نصر 20در شب

و  )كـربلا از سـپاه   25هوابرد ارتـش و تيـپ   55تيپ ( 7و نصر )از سپاه
حملة همه جانبة خود را بـراي   ) 8نصر( زرهي دزفول  2يگان هاي تيپ

رسيدن به شلمچه آغاز كردند . ما كه جناح راست عمليات را بـه عهـده   
ه يگـان هـاي     داشتيم ، موفقّ شديم در شب بيستم ارديبهشت ماه بقيـ

قرار دهيم و پس از درگيـري   174و171را در خط گردان 3قرارگاه نصر
 2عراقي و انهـدام بخشـي از تيـپ زرهـي آنـان نزديـك بـه         با نيروهاي

كيلومتر پيشروي كنيم . بدين سان خاكريز دشمن را در شمال شلمچه 
تصرّف كرديم . موقعيت ما طـوري بـود كـه جـادة شـلمچه بـه سـمت        
خرمشهر توسط خمپاره انداز يگان ها و حتّي تانك ها آسيب پذير شده 

 بود .
و تجهيزات در حال مقاومـت بـود . شـدت    ارتش عراق با تمام توان 

تيراندازي گلوله هاي مختلف آنان به حدي بود كه يگان هاي مـا دچـار   
تلفــات فراوانــي داد و بســياري از  55آســيب و ضــايعات شــدند . تيــپ
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فرماندهان گروهان اين تيپ به شهادت رسيدند . تعدادي از تانك هـاي  
ت دشـوار و بحرانـي شـد .    دزفول منهدم گرديد و بار ديگر وضعي 2تيپ

حجم سنگين آتش گلوله هاي دشمن آنقدر شديد بود كه يگان ها نمي 
 توانستند حتي مجروحان خود را به موقع از منطقه تخليه كنند .

روز بيستم ارديبهشت با همة سختي هايش سـپري شـد . در شـب    
بيست و يكم دستور داده شد كـه عمليـات خـود را ادامـه و بـه طـرف       

شروي كنيم. نيروهاي عراقي كاملاً آماده بودند ، رزمندگان ما شلمچه پي
هم چون در زمين صاف و هموار حركت مي كردند ، توسـط تيربارهـا و   
تانك ها و سلاح هاي مختلف مورد هدف قرار مي گرفتند و لـذا تلفـات   
يگان ها در حال افزايش بود . به همين علتّ از ادامة عمليات خودداري 

فته شد مواضع متصرّفي را تحكيم كنيم و در حقيقـت  شد و تصميم گر
/  موفقيتي نداشتيم و دشـمن هـم شـديداً مقاومـت و     21/2ما در شب 

 مقابله مي نمود .
طوري بود كه از غرب دژ مرزي و از شمال شـلمچه    3موقعيت نصر

مورد هدف تيراندازي عراقي ها واقع مي شد. با آن  كـه در روز بيسـتم   
قم به  17علتّ تلفات فراوان سه گردان سپاهي از تيپ ارديبهشت ماه به

ما اختصاص داده شد، اما چون دير در اختيار ما قرار گرفتند و در عـين  
حال آمادگي لازم را نداشتند ، در رسيدن به اهـداف نتوانسـتند كمـك    
مؤثّري باشند و لذا با توجه به وضعيت موجـود و گسـتردگي منطقـه و    

در شلمچه و غـرب دژ مـرزي روز بيسـت و دوم     تمركز نيروهاي دشمن
ارديبهشت ، قرارگاه نصر با بررسي وضـعيت تصـميم گرفـت تـا مرحلـة      
آماده شدن بعدي و تكميل شناسايي ها ، يگان ها حالت پدافندي اتّخاذ 
كنند و ما به تدريج براي اجراي مرحلة بعدي عمليات و ضربة نهايي بـه  
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من و تجديـد نظـر در سـازمان و    دشمن با شناسـايي دقيـق تـر از دش ـ   
 جايگزيني پرسنل مصدوم آماده شديم .

 
 تلاش براي تصرّف شلمچه و محاصرة خرمشهر 

مملو از نيروهاي زرهي، مكانيزه ،  22/2/61منطقة شلمچه در تاريخ 
پياده ارتش عراق بود . آنـان در خـط مـرزي از شـمال تـا جنـوب و تـا        

پله اي احداث و در پشـت  شلمچه و نهر خين دژي مستحكم به صورت 
اين دژهاي پله اي ، نيروهايي مركب از پياده ، زرهـي ، نفربـر، تانـك و    
ضد هوايي مستقر كرده بودند. در مقابل اين دژ كانالي به عرض تقريبي 

متر پر از آب وجود داشت . در جلوي اين كانال رديف هـاي متـوالي    8
متر در مقابـل   500ق ميدان مين داير شده بود . اين ميدان مين به عم

و جناح راست ما قرار داشت و اطراف آن را انبوهي از سيم هاي خـاردار  
 پوشانده بود . »تا شونده ، فرشي ، ايذايي «به شكل هاي مختلف 

وضعيت استقرار نيروهاي عراقـي طـوري بـود كـه بـه راحتـي مـي        
، بشـكه   توانستند اين موانع را به دقتّ كنترل كنند . علاوه بر اين موانع

هاي مواد منفجره به نام فوگاز در كنار هم و چسبيده در داخـل زمـين   
كار گذاشته بودند كه به وسيله سيم ارتبـاط و از طريـق سـيم مركـزي     

مرز مشترك ايران و  «قابل انفجار بود . عمق موانع در شمال  نهر خين 
 در صـفحه بعـد مراجعـه    10به نقشه شـماره (بيش از اينها بود .  »عراق
 )شود

جادة شلمچه خرمشهر نيز به صورت دژي در آمده بود كه شـمال و  
جنوب آن به فاصلة بك كيلومتر داراي موانع مختلف و مواضع پدافندي 
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ميليمتري  23بود . تيربارهاي مجهز به خصوص توپ هاي پدافند هوايي
در خط دفاعي شلمچه كه با حجم انبوه آتش در نبرد زميني هـم قابـل   

ست ، تهديد ديگري براي رزمندگان در حين پيشروي به شمار استفاده ا
 مي رفت .

حال بايد پرسيد رزمندگان چگونـه بايـد از ايـن همـه موانـع عبـور       
كنند؟ علاوه بر تلاش بي وقفه ، شـجاعت ، فـداكاري و ايثـار و كـاربرد     
تاكتيك هاي ويژه در شب و از همه مؤثّرتر  توكل به خداوند و ايمـان و  

ا در  اعتقاد را سخ رزمندگان مهمترين عامل موفقيت آنان بوده است . امـ
هر صورت عبور از اين همـه موانـع و ايجـاد معبـر در آن كـاري بسـيار       

 حساس و دشوار به نظر مي رسيد .
علاوه بر مواردي كه بيان شد ، عراقـي هـا بـر روي ارونـد از مقابـل      

دنـد كـه ادوات   ابوالخصيب و روبه روي جزيرة بوارين پلي نصب كرده بو
زرهي خود را از طريق آن به داخل منطقه اعـزام مـي داشـتند و مـا از     
وجود آن          بي اطلاع بوديم . گذشته از اينها از مرز به سمت بصره 

بـراي كشـاورزي و آبيـاري     »شمالي ـ جنـوبي   «كانال آب     25حدود 
ومتر كيل 28نخلستان ها و همچنين يك كانال بزرگ ماهيگيري به طول

متر از نهر دوئيجي تا نهر كتيبـان احـداث كـرده     500و عرض بيش از 
بودند ، محدودة پاسگاه زيد و بوبيان را هم آب انداخته بودند تـا بـدين   
ترتيب از پيشروي نيروهاي ايراني به داخل خاك خود جلوگيري كنند . 

و با توجه به موانع و استحكامات مزبور اجراي عمليات و تصرّف شلمچه 
 ادامة حركت به طرف بصره غير ممكن به نظر مي رسيد .

بر اين اساس زبده ترين واحدهاي ارتش و سپاه براي حمله در ايـن  
حمـزه ،   21مرحله در نظر گرفتـه شـد . از جملـة ايـن واحـدها لشـكر      
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زرهي ارتـش و تيـپ هـاي     92هوابرد شيراز ، يك تيپ از لشكر 55تيپ
توان نام برد . كلية اين نيروهـا تحـت    كربلا از سپاه را مي 25عاشورا و 

به فرماندهي سرهنگ حسني سـعدي   «فرماندهي قرارگاه مشترك نصر 
ا مشـكلات و پيچيـدگي عمليـات      »و برادر حسن باقري قرار داشتند امـ

سبب شد كه اين نيروها قادر بـه تـأمين شـلمچه و محاصـره خرمشـهر      
 نگردند .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 / از سپتون تا شلمچه

 

۱۹۲ 

 10نقشه شماره 
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 تصرّف و تأمين مشكل ترين هدف 

در مرحلة بعدي عمليات كـه در حـال تـدارك آن بـوديم ، مشـكل      
محول شد. قبلاً  3ترين هدف شلمچه بود كه تصرّف و تأمين آن به نصر

ارديبهشـت مـاه موفـّق بـه تصـرّف       21تا  19گفته شد كه در روزهاي 
اما اينك علي رغم موانع بي شـمار عراقـي هـا و ادامـة     شلمچه نشديم . 

و پاتك هاي سـنگين   )از نوزدهم ارديبهشت به بعد (بمباران هواپيماها 
آنان ، چون نيروهاي خودي درنزديكـي شـلمچه اسـتقرار داشـتند و در     
عين حال بخشي از توان رزمي دشمن هم منهدم شـده بـود لـذا بـراي     

راهم شده بود . ضمن آنكه از نوزده تا تصرّف شلمچه آمادگي بيشتري ف
سي و يكم ارديبهشت ماه كه ما در موضع پدافندي بوديم نيروهاي تازه 

نفس به منطقه وارد شده و همه در انتظارمرحلة بعدي عمليات بـه سـر       
 مي برديم .

داده  3ادغام و تشكيل نصـر  21لشكر 3ولي عصر سپاه با تيپ 7تيپ
زرهي انتخـاب و در اختيـار    242، گردان 21زرهي لشكر 4شد . از تيپ

 27از منطقة مرز رها شد و با تيپ 21قرار گرفت. تيپ دوم لشكر 3نصر
 داد . 2ادغام و تشكيل نصر (ص)محمد رسول االله
از منطقـة عمليـاتي فـتح     77، تيـپ سـوم لشـكر    3و2علاوه بر نصر

م المبين به منطقة عملياتي بيت المقدس حركت داده شد و ضمن ادغـا 
مأموريت يافت به سمت پـل نـو پيشـروي كنـد .      (ع)با تيپ امام سجاد

نيز براي تأمين نهر خين و انهدام پل دشمن بر روي اروند در نظر  2نصر
از سـپاه نيـز در جنـاح     (ع)نجف و تيپ امام حسـين  8گرفته شد . تيپ
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چپ موظفّ به محاصره و آزادي خرمشهر شدند ؛ توضـيح اينكـه ، ايـن    
ليات توسط قرارگاه عملياتي كـربلا طـرح ريـزي و هـدايت     مرحله از عم

 گرديد .  
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 ضربه نهايي : تصرّف شلمچه ، آزادي خرمشهر

شلمچه نامي آشنا براي هر ايراني و هر رزمنده است . شلمچه ديـار  
عاشقان شهادت است . هر نقطه اش به خون شهيدي مزين شده است . 

بود چون آزادسـازي خرمشـهر بـا تصـرّف شـلمچه       تصرّف آن آرزوي ما
 امكان پذير مي شد .

محـول شـد ، دچـار     3هنگامي كه مأموريت تصرّف شلمچه به نصـر 
نگراني شدم . نگران از اينكه دو مرحله عمليات قبلي مـا بـراي تصـرّف    
شلمچه موفقيت چشمگيري به همراه نداشت و در اين فاصله نيروهـاي  

توسعه داده اند و عبور از آن غير ممكن به نظر  عراقي موانع خودشان را
مي رسيد و نگراني از اين جهت كـه در زمينـي مسـطحّ بايـد از موانـع      
متعدد و مواضع مستحكم دشمن عبور       مي كرديم . اميدم به خداي 
بزرگ و امدادهاي او و تلاش و فداكاري سربازان و بسـيجيان مخلـص و   

 بود . 3شجاع نصر
دقيقــه شــب اول  30/9حملــه شــبانه مــا در ســاعت  بــا ايــن اميــد

خردادماه از دو محور به سمت شلمچه آغاز شد . به علتّ موانع وسيع و 
به منظور پرهيز از تلفات سـنگين ابتـدا دو گـردان تركيبـي از سـپاه و      
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ارتش را در دو محور به كار گرفتيم و بقيه گردان ها در احتياط بودند تا 
 ضعيت و گسترش عمليات استفاده شوند .به موقع براي توسعه و

( وليعصـر   7پس از شروع عمليات به اتّفاق برادر رئوف فرمانده تيپ
  )وليعصر سپاه از جوانان شجاع و غيور دزفول تشكيل شـده بـود   7تيپ 

همراه با پرسنل ستاد در سنگر فرماندهي به راز و نياز و دعـاي توســلّ   
دست به دعا برداشتيم و  3ن نصرمشغول شديم و براي موفقيت رزمندگا

سپس پيشروي را آغاز كـرديم . سـكوت همـه جـا را فـرا گرفتـه بـود .        
رزمندگان ما به دليل هوشياري دشمن و مسطحّ بودن زمين به كنـدي  
پيشروي مي كردند . قبل از شروع عمليات پرسـنل مهندسـي در شـب    

ده و هاي قبل دو گذرگاه در ميدان مين تـا عمـق پانصـد متـر بـاز كـر      
منتظر رسيدن رزمندگان بودند تا آنان را راهنمـايي كننـد . البتـّه ايـن     
گذرگاه ها تا اولين خط دفاعي عراقي ها ادامه نداشت و لذا از اين بابـت  

 نيز نگران بودم .
يك ساعت پس از پيشـروي بـه ميـدان     3دو گردان خط شكن نصر

نزديك كردند . هاي مين رسيدند و با عبور از گذرگاه خود را به دشمن 
حدود دو ساعت و نيم پس از گذشت نيمه شـب رزمنـدگان بـا عناصـر     

در جنـاح چـپ    2تأمين و نگهبانان عراقي درگير شدند . يگان هاي نصر
 ما خود را به نزديك جاده آسفالته رساندند .

 3شب دوم خرداد دو گروهان از يگان هاي نصر 0400حدود ساعت
ه آسفالته شلمچه ـ خرمشهر رسـاندند .   خود را به خاكريزي نزديك جاد

در قرارگاه كربلا و نصر اين نگراني وجود داشت كه اگر به روشـنايي روز  
برسيم و شلمچه تأمين نشود ، ممكن است عمليات اين مرحلـه نيـز بـا    
ناكامي مواجه شود . سربازان و سپاهيان در ميدان مين دشـمن گرفتـار   
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خانه و سلاح هاي سـنگين بـه مقاومـت    شده بودند . اما با پشتيباني توپ
خود ادامه مي دادند . نالة مجروحان در صداي تيرانـدازي هـا و انفجـار    
گلوله هاي توپ و خمپاره محو مي شد ، دشمن منطقه را به شدت زيـر  

 آتش هاي مختلف خود قرار داده بود .
سرهنگ حسني سعدي طي تماسي از من پرسيد كه چرا هدف هـا  

و  «سخ دادم رزمندگان در ميدان مـين گرفتـار شـدند    تصرّف نشده؟ پا
متر پيشروي در ميدان مين باز هم به ميدان مين ديگـري   500پس از 

برخورد كرده اند ، تعدادي مجروح و شهيد نيز داده ايم و به مين بـردار  
به دسـتور سـرهنگ حسـني     »و آتش توپخانه بيشتري احتياج داريم . 

مين بـردار اعـزام شـد و پاكسـازي      21سعدي از گردان مهندسي لشكر
 ميدان مين و نبرد با دشمن با سرعت بيشتري ادامه يافت .

بامداد روز دوم خرداد يك گروهـان ديگـر از معبـر جديـد      4ساعت
عبور كردند و بر روي جاده آسفالته با عراقي هـا بـه نبـرد تـن بـه تـن       

دند . در پرداختند . اكثر رزمندگان اين گروهان شهيد و يـا مجـروح ش ـ  
همين فاصله از گذرگاه بعدي گروهان ديگري بـه جـاده رسـيدند و  بـا     
كمك رزمندگان گروهان قبلي تعدادي از سـنگرهاي دشـمن را تصـرّف    

و گردان  )تيپ سوم(   804و174كردند . اين دو گروهان از گردان هاي
هاي ادغامي سپاه بودند . به اتّفاق فرمانده تيپ سـپاه تصـميم گـرفتيم    

ــد                 گر ــاعتي بع ــيم . س ــزام كن ــز اع ــدي را ني ــترك بع ــاي مش ــان ه وه
وليعصر نيز از دو گذرگاه ميدان  7و يك گردان از تيپ 171گردان هاي

 مين عبور كردند .
اين دو گردان به تدريج در زير آتش هاي سنگين نيروهاي عراقي از 

 ل سـتاد موانع گذشتند و خود را بـه جـاده رسـاندند . دو تـن از پرسـن     
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و برادر كوسـه چـي مسـئول     3بهمني رييس ركن سوم تيپ 2سرهنگ
وليعصر به همراه اين گردان ها و بـه منظـور كمـك بـه      7عمليات تيپ

فرماندهان اعزام شدند و اين مرحلـه دشـوارترين زمـان عمليـات بيـت      
المقدس بود دشمن شديداً مقاومت مي كرد و نمي خواست شـلمچه را  

 از دست بدهد .
شجاعانه مي جنگيدند ، به طوري كه وضـعيت بـه    3گان نصررزمند

/  خبر رسـيدن نيروهـا بـه    2/3  0515نفع ما تغيير يافت حدود ساعت 
جاده شلمچه را به قرارگاه نصـر اطـلاع داديـم . از ايـن پيـروزي همـه       
خوشحال شدند ، اما نيروهاي عراقي هم بـه سـادگي از شـلمچه دسـت     

 سنگر به سنگر با آنان نبرد مي كرديم . بردار نبودند و ما مي بايست
در جناح چپ ما موفقّ شد يگان هاي خود را از جاده  2قرارگاه نصر

عبور داده و به طرف نهر خين و اروندرود پيشروي نمايد . صبح روز دوم 
خرداد معابر ديگري در ميدان مين باز كرديم كه چند خـودرو و تانـك   

زرهـي كـه در    4تانـك از تيـپ   242دانتوانستند از آن عبور كنند . گر
كنترل ما بود به كمك       يگان هاي درگير روي جاده آسفالته اعـزام  
شد . توپخانه ها لحظه اي آرام نبودند و به طور مداوم بر روي نيروهـاي  
عراقي اجـراي آتـش مـي كردنـد . البتـّه توپخانـه دشـمن و همچنـين         

 را مورد هدف قرار مي دادند . هواپيماهاي آنان نيز منطقه و نيروهاي ما
صبح تعداد زيادي از نيروهـاي عراقـي توسـط رزمنـدگان      5ساعت 

/ با اسـتفاده از احتيـاط   2/3  0650به اسارت درآمدند . تا ساعت  3نصر
تانك جاده آسفالته شلمچه به طرف خرمشهر به طـول   242ها و گردان

د شـد و شـهر   از تصرّف نيروهـاي عراقـي آزا    3كيلومتر توسط نصر 5/4
به محاصره درآمد . تلاش فراوان ارتش  3خرمشهر توسط يگان هاي نصر
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/ نيز به شكست انجاميد 3/3/ و 2/3عراق در پاتك هاي متوالي در تاريخ
و يگان هاي ما حتّي خاكريزهاي واقع در جنوب جاده آسفالته را نيز به 

تادي ، در تصرّف درآورند . در اين مرحله كليه فرمانـدهان و عناصـر س ـ  
خط مقدم و در كنار رزمنـدگان بـا هـدايت صـحيح يگـان هـاي خـود        
پيكاري سهمگين با دشمن را به مرحله عمل درآوردند و در ايـن پيكـار   
شجاعانه با پايمردي براي رسـيدن بـه هـدف مقـدس خـود كـه همانـا        
پيروزي بر دشمن متجاوز بود برگ زريني را به تاريخ هشت سال دفـاع  

 نمودند . مقدس اضافه
شلمچه تبديل به گورستان عراقي هـا شـد . ده هـا دسـتگاه تانـك      
دشمن در هنگام پاتك منهـدم شـدند . نيروهـاي مسـتقر در خرمشـهر      
چاره اي جز تسليم نداشتند . به تدريج ساير يگان هاي جناح چـپ مـا   
هدف هاي پيش بينـي شـده خـود را تصـرّف و وارد خرمشـهر شـدند .       

به اسارت رزمنـدگان درآمدنـد ، مـارش پيـروزي      هزاران عراقي متجاوز
در سرتاسـر مـيهن     61آزادسازي خرمشـهر در روز سـوم خـرداد سـال    

 اسلامي ايران طنين انداز شد و مردم به جشن و شادماني پرداختند .
طــي آزادســازي خرمشــهر كــه حاصــل تــلاش و ايثــار و فــداكاري 

روز  26و پس از  رزمندگان ارتش ، سپاه ، جهاد و نيروهاي بسيجي بود
نبرد مداوم حاصل شد ، تعداد نوزده هـزار نفـر از نيروهـاي عراقـي بـه      

كيلـومتر مربـع از خـاك كشـورمان از      5400اسارت درآمدند ، بـيش از 
اشغال دشمن آزاد شد و رؤياي غلبـة صـداميان بـر جمهـوري اسـلامي      

 ايران نيز در دل خاك مدفون گرديد .
عراقـي در بسـياري از منـاطق     اين پيروزي باعث شد كـه نيروهـاي  

ادامـه    67خاك كشورمان را ترك كنند و هر چند كه جنـگ تـا سـال    
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يافت اما دشمنان جمهوري اسلامي ايران هرگز بـه اهـداف پليـد خـود     
نرسيدند و همه          سرمايه گذاري آنان نيـز از ميـان رفـت . يـاد و     

اي منطقه خاطره همه شهدا و جانبازان جنگ تحميلي به خصوص شهد
شلمچه كه با نثار خون خـود حماسـه اي جاويـد بـه وجـود آوردنـد را       
گرامــي مــي داريــم و از درگــاه حــق خواســتاريم كــه نيروهــاي مســلحّ 
جمهوري اسلامي ايران به آن پايه از توانايي و قدرت بازدارندگي برسند 
كه دشمنان ما هرگز به خود اجازه تعـدي و تجـاوز ندهنـد و ملـّت مـا      

و پيروز باشد ، خداي بزرگ را سپاس مي گويم كه به من توفيق  سربلند
و افتخار خدمت گذاري در دفاع از مردم مسلمان و كشور اسلامي عزيزم 

كه در ايـن راسـتا از دسـت     3و 2را عنايت فرمود و دو مدال فتح درجه
مقام معظّم رهبري و فرماندهي كـلّ قـوا دريافـت نمـوده ام بزرگتـرين      

  كه همواره آن را عزيز و پاس مي دارم .سرمايه اي است 
 

پايان



 

 

 
 
 

 
 معرّفي نويسندة كتاب

 
در شهرستان فسا  1320ستاد سعيد پورداراب در سال  2سرتيپ

متولدّ و تحصيلات ابتدايي و متوسطه در آن شهر طي نمود و براي ادامة 
تحصيل در رشته رياضي به شهر شيراز عزيمت و پس از اخذ ديـپلم در  

بـا انتخـاب    1342وارد دانشكدة افسري گرديده و در سال  1339سال 
و دورة  1342رستة پياده فـارغ التحصـيل و دورة مقـدماتي را در سـال    

و همچنـين دوره هـاي دفـاع غيرنظـامي ،      1354عالي پياده را در سال
ترابري پياده ، اطلاعات رزمي ، تفسير عكـس هـاي هـوايي را در سـال     

نيز دورة دافوس را  63ه و سپس در سال طي نمود 1356و  1355هاي 
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سپري نمود . وي از ابتداي خـدمت خـود در مشـاغل فرمانـده دسـته ،      
فرمانده گروهان ، رييس ركن سوم گردان ، فرمانده گـردان آموزشـي و   
رزمي در شهرهاي تهران ، مراغه ، عجب شير ، چهل دختر ، شاهرود تا 

جام وظيفه نموده و در اوايل قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ان
از مركز آموزش عجب شير منتقل و ابتدا در پادگان حشـمتيه   58سال 

 131و سپس به سـمت فرمانـده گـردان    144به سمت فرماندهي گردان
منصوب و با شـروع جنـگ تحميلـي بـا سـمت معـاون        21لشكر 1تيپ

حمزه به جبهه اعزام و تا پايان جنگ تحميلـي   21لشكر 1عملياتي تيپ
 3حمـزه ، فرمانـده تيـپ    21لشكر 1ر سمت هاي معاون عملياتي تيپد

حمـزه بـا ايثـار و     21حمزه و معاون عملياتي و جانشين لشكر 21لشكر
فداكاري تا پايان جنگ تحميلي انجام وظيفـه نمـوده و بـه دليـل ابـزار      

رشادت و كسـب موفقيـت هـاي درخشـان درعمليـات فـتح المبـين و                
موفق به أخذ دو قطعه نشـان   )فرماندهي تيپ  درسمت (بيت المقدس 

از مقام معظّم رهبري و فرماندهي كل قوا گرديده و آخرين  2و  3درجه 
شغل نامبرده مشاور رياست ستاد مشترك در امـور عمليـات و جنـگ و    

 1379 – 80به افتخار بازنشستگي نائل شده اند وي در سال 2/2/78در
تحميلي تهيه و با كمـك هيـأت    خاطرات خود را در دو سال اول جنگ

 معارف جنگ شهيد سپهبد علي صياد شيرازي تدوين نمودند .  
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